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 گفتارپیش 

 : مختصری در مورد نویسنده

در طول حیاتم مدام قربانی فقر و مصائب مختلف اجتماعی بودەام. هر بار که خواستهام به زندگی ام سروسامانی 

بدهم با یک بحران جدید روبرو شدەام و مجبور شدەام دوباره از نو تلاشهایم را شروع کنم تا شاید اینبار بهتر زندگی 

تولدم پدرم بعنوان کارگر به همراه خانواده پس از اتمام سد مهاباد با همان شرکت سدسازی به مسجدسلیمان کنم. قبل از  

متولد شدم. سد   1355می روند و در پروژه سدسازی سد کارون کار می کند. همانجا در لب رود کارون در دیماه  

انقلاب می شود و کردستان   1357ایم. در سال  هگشتام که به مهاباد برهکارون که تمام می شود من تقریبا یکساله بود

انقلابی حاکمیت اسلامی را برنمی تابد و جنگ آغاز می شود. ارتش و پاسداران جمهوری اسلامی کردستان را با 

جنگ و خونریزی اشغال نظامی می کنند. مهاباد خمپاره باران می شود و بیشتر مردم مجبور می شوند شهر را ترک 

ده ی هشت نفری ما هم شبانه شهر را ترک کردیم و به روستای پدر و مادریم روستای باغچه فرار کردیم. کنند. خانوا

من بر قلمدوش پدرم و خواهر کوچکترم در آغوش مادرم و بقیه با پای پیاده. هرچند اقوام در روستا ما را تحویل 

سپاه پاسداران کنترل شهر را از دست پیشمرگان   گرفتند اما در آنجا هیچ کار و درآمدی نبود. بعد از اینکه ارتش و 

خارج کردند مجبور شدیم دوباره به مهاباد برگردیم. آنجا هم هیچ کار و شغلی نمانده بود. خانواده تصمیم می گیرند 

آید آنوقت چهار    بروند. روزهای سخت و سرمای شدید صبحهای کوره پزخانه را یادم میقزوین  آن سال را به کوره های آجرپزی در تاکستان  

اش بیرون کرد و پدر و مادرم و شش بچه قد و  هپنج ساله بودم. وقتی برگشتیم به کودکستان رفتم. سوم ابتدایی بودم که پدر بزرگم ما را از خان

های شهر  هه پس کوچام. از بامیه و لقمه قاضی فروشی در کوچی مستاجری شدیم. از بچگی هر ساله تابستانها را کار کردههنیم قد آواره خان 

گرفته تا شاگرد صافکاری و فنرسازی در تعمیرگاه و سیب چیدن در باغ و نخودچینی با دست در مزارع. دوم راهنمایی بودم که بار دیگر با  

م. بعد از آن تابستانها را در شهر کارگری ساختمانی  یای در وایگان شبستر رفت هدایی ام به همراه خواهر بزرگترم دوباره به کوره پزخان  یهخانواد 

می کردم. هرچند هیچ وقت شرایط زندگیم خوب نبوده اما چون درس خواندن را دوست داشتم همیشه شاگرد خوبی بودم. به دبیرستان که رسیدم  

به رشته های علوم انسانی می رفتم. اما متاثر از  رشته ریاضی و فیزیک را انتخاب نمودم. شاید انتخاب رشته را اشتباه انجام دادم و میبایست  

جو دوستان زرنگ همکلاسیم من هم آن رشته را انتخاب کردم و در دبیرستان شهریکندی ثبت نام نمودم. هنر را دوست داشتم و طرح کادم را  

سربازی در ارتش اعزام شدم. بعد از سربازی  به    1375خوشنویسی انتخاب کردم. در دبیرستان افت تحصیلی داشتم. نتوانستم دیپلم بگیرم و سال  

برق را  دوباره برگشتم و ادامه تحصیل دادم. نظام قدیم آموزشی به پایان رسیده بود و می بایست درسهایم را با نظام جدید تطبیق می دادم. رشته  

  1380را برای کنکور آماده می کردم. سال  انتخاب نمودم و دیپلم برق گرفتم. همزمان که با پدرم روی کامیون نفتکش کار می کردم خودم  

ازدواج کردم و همان سال در کنکور سراسری شرکت کردم و برای مقطع کاردانی )فوق دیپلم( الکتروتکنیک در آموزشکده فنی ارومیه قبول  

گرفتم. نتوانستم کاری    17الای  دیپلم کاردانی الکتروتکنیک را با معدل ب  1383شدم. پس از چند ماه زندگی مشترک کار به جدایی کشید. سال  

 مناسب با مدرکم پیدا کنم و شوفر تاکسی شدم.  

ان  از راه خواندن بعضی کتابها و ارتباط با بعضی دوستان و آشنایان با مفهوم سوسیالیسم آشنا شدم. جایی که انسان آنجا خوشبخت است. تابست

میلادی به صفوف پیشمرگان   2007سالگی مصادف با    31کردم و در سن    مادرم مرد و شش ماه پس از فوت مادرم ایران را ترک   1386سال  

کومله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران پیوستم تا مبارز راه سوسیالیسم شوم و در کنار تلاش برای بهبود زندگی ام برای تحقق چنین  

انتخاب   به هلند آمدم. هرچه پیش می رفت    2010کردم. سال  جامعهای نیز تلاش کنم. اسم مستعار شهروز ناصری را برای فعالیت حزبی 

یم  سوالهایم در مورد سوسیالیسم بیشتر می شد. جوابهایی که از اینجا و آنجا میخواندم یا می شنیدم برای من تصویر واضحی از سوسیالیسم ترس 

ز مسائل و مباحث جدی و پایهای تئوریک روشن  نمی کرد. بجایی رسیدم که میبایست حتما یک بازنگری کلی می کردم و تکلیفم را با یک سری ا

عضویتم را پس دادم و سعی کردم  2019می کردم در غیر اینصورت نمی توانستم با صداقت و صراحتِ تمام از مواضع حزب دفاع کنم. سال 

 یکنم.  بدور از هرگونه معذوریت حزبی نظراتم را بنویسم. هم اکنون بعنوان تکنیسین برق در یک شرکت هلندی کار م

ون  در کومله گاهی بر سر مسائلی جر و بحث داشتهام. مسائلی که برای من غیر قابل قبول بوده و هستند. به چندتایی از آنها اشاره می کنم بد

اینکه اسم اشخاص را بیاورم. یکی می گفت: "هرکسی که چاق باشد کمونیست نیست، کمونیست باید لاغر باشد". همین فرد می گفت:" تعجب  

ی کنم چرا اینجا )اردوگاه( به درب خانهها قفل می زنند در سوسیالیسم کسی به درب خانهاش قفل نمی زند". روزی با دو سه نفری دم در  م

های  واحدآماده نشسته بودیم و چایی می خوردیم یکی از آنها به شدت با اعدام انقلابی موافق بود و عقیده داشت که اعدام سرمایهداران و انگل

حتی بدون دادگاهی اشکالی ندارد. یک وقت دیگر یکی می گفت اگر شورا دستور دهد باید یک پزشک برود کارگر معدن شود و در    جامعه

گرفتن عدسی خودداری کرد و آنرا نخورد وقتی علت را    رفقا  معدن کار کند برابری یعنی این. یکبار در سلف سرویس غذا عدسی بود یکی از

یک غذای ناسیونالیستی است من چنین غذایی را نمی خورم". این نظر برای من تداعی "خوردن گوشت خوک حرام  ازش پرسیدم گفت:" عدسی  

در است" را می کرد که مسلمانان می گویند. این افراد با این نظرات کسانی بودند که اهل كتاب و مطالعه و نوشتن هم بودند. این نوع نظرها  

ی  ی بودند که درکشان برایم بسیار مشکل بود. بعدها در سطح رهبری حزب کمونیست ایران با پدیدهبدنهی تشکیلات چیزهای عجیب و غریب

تقسیم بندی و خط کشیهای ایدئولوژیک مواجه شدم که تشکیلات را به راست و چپ یا ناسیونالیست و کمونیست تقسیم می کردند که دلایل و  

ی تمام این حزب بندی و جناح  انع نکرد زیرا هیچ وقت نشان داده نشد درحالیکه نیروی بدنهتوضیحات ارائه شدە در این زمینه هیچ وقت من را ق

 بندیهای سیاسی از مردم فقیر و زحمتکش هستند چنین خط کشیها و تقسیم بندیهایی چه نفعی برای این مردم داشته و دارد.  

نگر یک مشکل بسیار جدی در جبههی چپ جامعه است و آن اینکه هیچ  این اظهارات و نظرات که گاها در نازلترین سطحشان بیان می شدند بیا

درک درست و هیچ تصویر مشترک و یا حتی نزدیک بهم از سوسیالیسم وجود نداشته و ندارد. چگونه می توان با این دیدگاههای نادرست و  

مهی ما وقتی به اروپا آمدیم از هم فاصله گرفتیم. گاهی  بعضا فاجعهبار که گاها در عمل به جنایت منجر می شوند یک جبههی واحد تشکیل داد؟ ه

یی  انسانها تحت شرایط خاصی بالاجبار کنار هم دیگر قرار می گیرند ولی در اولین فرصت خود را از شر ِ این اجبار خلاص می کنند. چنین نیرو

می گیرد. این شرایط خاص همواره با در خطر نگه  برای اتحاد همیشه محتاج شرایط خاص است زیرا اتحادِ آن از دیدگاه مشترک سرچشمه ن

ی  داشتن و ایجاد دشمن برای نیروها در ارتباط مستقیم است. خطر دشمن، خطر جنگ و ناامنی، خطر انشعاب، خطر انحلال و ... . چنین اتحادهای
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ی شوند زیرا بر سر مسئلهی اصلی که  که محصول توافقات اند موقتی هستند حتی اگر سالها طول بکشند و پس از رفع خطر دوباره سست م

هم   همانا تصویر مشترک از سوسیالیسم است توافق عمیقی وجود ندارد. یا اگر دقیقتر بگویم بر سر مفاهیم بسیار کلی مثلا عبارت سوسیالیسم با 

ی می شوند و همین امر آنها را توافق دارند اما وقتی همین مسئله را با جزئیات بررسی می کنند دچار اختلاف نظرهای کوچک و بزرگ زیاد

 از حرکت باز می دارد یا به انشعاب می کشاند و اتحاد یا توافقشان را از بین می برد.  

پست تشبیه کرده بود، خوش ذوق خوانده بود. اکنون نام آن    ەیسالها قبل در کتابی خواندم که لنین یک مهندس برق را که سوسیالیسم را به ادار

رفقای فیسبوکی   آشنایان و  ازچندتا ام و نقل قول را هم نمی توانم کلمه به کلمه بازنویسی کنم. برای یافتن نام آن کتاب به ە دکتاب را فراموش کر

مین  مراجعه کردم و همین جمله را برایشان بازگو کردم که هیچ کدام چنین چیزی را نشنیده بودند. اما این مسئله برای من اهمیت خاصی داشت به

وانستم اصل موضوع را به خاطر نیافتن نام آن کتاب و ارجاع به منبع به دست فراموشی بسپارم. اما اهمیت این تشبیه به ظاهر ساده  خاطر نمی ت

برای فهم بیشتر و ایجاد یک تصویر واضحتر از  برای سوسیالیسم قابل قبول باشد یا خیر، در این است که    ادارەی پست   فارغ از اینکه مدل

است.  شده  فهم و در دسترس عموم کمک گرفته  هاز یک مدل اداری هم  -بعنوان یک سیستم اجتماعی وسیع و پیچیده    -د نظرسوسیالیسمِ مور

اینگونه می توان برای عموم مردم یک مدل قابل ارجاع از سوسیالیسم ایجاد کرد. همین مسئله باعث شد که مسائل دیگری به ذهنم خطور کند  

 . ان می گذارمدر این کتاب با شما در میکه 
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 مقدمه 

به مقدمه اضافه می کنم که چند مدت پیش در افغانستان نیروهای مذهبی مرتجع مدرسهی دخترانهای را منفجر   اکنون درحالی این چند سطر را 

نفر از این دختران و آدمهای بی گناه را لت و پار کردند و هم اکنون طالبان در حال پیشروی و تصرف کل کشور است.    85کردند و بیش از  

ی ایران در خوزستان  کشور تظاهرات برای رفاه و آزادی به راه افتاد و سرکوب شد. بر بستر کرونازده  به تازگی در کوبا برعلیه نظام موجود آن

اعتراضات به خاطر بحرانهای درهم تنیده محیطی، زیستی و هویتی شروع شد و اعتراضات به شهرهای دیگر هم کشیده شد اما هرچند دیکتاتوری  

و الت خود بسر می برد بعلت نبود اپوزیسیون جدیِ قدرتمند و منسجم کماکان در قدرت است  شیعی فارسی جمهوری اسلامی در تنگناترین ح

سرنگون نمی شود. خطر اتمی شدن جمهوری اسلامی روز به روز بیشتر می شود و اگر این رژیم اتمی شود سرنگون کردنش بازهم پرهزینه  

 شد.  بارتر خواهد شد و به زمانی نامعلوم موکول خواهد هتر و فاجع

کران  وقتی به دنیای پیرامون خودم نگاه می کنم بیشتر از آنکه به آیندەی آن امیدوار باشم از آن نگرانم. وقتی به نظرات و پیش بینی های متف

بزرگ عرصههای مختلف علمی و اجتماعی نگاه می کنم این نگرانی را بیشتر احساس می کنم. یکسال و چندی است که ویروس کورونا به  

بشری حمله کرده است. وضعیت جوامع بشری در مقابله با چنین حملهی گستردەای این را می گوید که ما مشکلات فراوانی برای حفاظت    جامعۀ

تر و ضعیف تر از آنیم که فکر می کنیم. فقر شدید، معضلات محیط زیست و تغییرات آب و هوای زمین، نابود  خود و طبیعت داریم و شکننده

ر جنگهای اتمی و در راس همهی این خطرها در قدرت بودن مافیاهای قدرت و ثروت هستند که گردانندگان و مسببان اصلی  شدن اقتصاد و خط

 اند و به راەحلهای علمی بدور از سود و قدرت پرستی برای مقابله با این بحرانها تن نمی دهند.  هبحرانهای یاد شد 

ای انسانی نشان داده  ی کارگر و زحمتکش افق آینده را ترسیم می کرد، خوشبختی در جامعهدر قرن نوزده و بیست که کمونیسم برای انسانها

میشد بطوریکه که انسانهای آن دوران سعادت خود را در آن افق می دیدند و به همین خاطر تلاشگر رسیدن به آن بودند اما در عصر کنونی و 

های فکری دیگر ترسیم می شوند بطوریکه مردم حتی وجود خود را در آن افقها نمی  لهپس از شکست کمونیسمِ قرن بیستم افقهای آینده بدست نح

ی بشر ترسیم می کنند ترک کردن  شان برای آیندههبینند. مثلا افقی که بعضی از دانشمندان با طرحهای سرگرم کننده و بلندپروازیهای احمقان

ا سیارات دیگر است. هیچ انسانی حیات خود را در آن افق نمی بیند. این به اصطلاح  ی مریخ و یی زمین و رفتن و زندگی کردن در سیارهسیاره

دانشمندان می گویند که زمین تا نهایتا چند صدسال دیگر )و شاید کمتر( قابل سکونت است به همین خاطر باید به فکر ترک آن بود. سفر به  

است اما اگر بعنوان آلترناتیو زندگی زمینی مطرح شود قضیه بکلی فرق    سیارات دیگر بعنوان یک دستاورد علمی برای بشریت بحث دیگری

خواه و مافیاهای قدرت پرستِ جنگ  داری سودپرستِ زیادههمی کند. این در حالیست که زمین در اثر عملکرد بدون کنترل و نظارت بر سرمای

داریِ ویرانگر ی طرحهایی زمینی برای کنترل و نظارت بر سرمایهئهافروز به مکانی غیرقابل سکونت تبدیل شده و خواهد شد. اینان به جای ارا

و جنگ افروز توصیه به ترک زمین می کنند. زمینی که مادر انسان است و انسان بغیر از در آغوش مادرش در هیچ جای دیگری نمی تواند  

اند در محیطهای ناسازگارِ دیگر سیارات زندگی بلند مدتی  بیاساید. زمین انسان را متناسب با شرایط خودش بوجود آورده است و انسان نمی تو

داشته باشد. انسان حتما در سیارات دیگر بیشتر در معرض خطر نابودی خواهد بود تا در زمین. انسان عصرحاضر دانشِ جلوگیری از فجایع  

ی جهان از دست سودپرستان بازارِ سرمایه  اداره زیست محیطی را دارد و می تواند برای میلیونها سال دیگر در زمین زندگی کند به شرطی که

 و مافیاهای قدرت و جنگ افروزان انسان نما بیرون بیاید.   

محصول بازتاب این نوع افقهای دور از دسترس در زندگی، سردرگمی و ناامیدی عمیقی است بر انسان از سرنوشت خویش بر روی زمین.  

ی بشر  ی انسان به زندگی دارد. اگر بار دیگر سوسیالیستها نتوانند افقی ملموس و زمینی را برای آیندهترسیم افق آینده ارتباط مستقیم با امیدوار

متناسب با تحولات ایجاد شده در قرن بیست و یکم نشان دهند متاسفانه جهان به سوی تاریکی و ناامیدی برای اکثریت مطلق ساکنان زمین به  

 ن، ماد ی و بدور از هرگونه ذهنی گرایی و تخیلات باشد تا بتواند انسانها را به سوی خود جذب کند.   پیش می رود. افق آینده باید کاملا روش 

است    درحالیکه وضعیت نیروهای مترقی مبارز علیه ستم و استثمار در اوج بی برنامگی، سردرگمی و پراکندگی به حالت بود و نبود رسیده

یک ضرورت تاریخی است    -برای انسجام بخشیدن به آن نیروها    -ارکسیسم با عصر حاضر  بازنگری، غلط گیری، تدقیق و متناسب سازی م

ی مارکسیسم بیانجامد. تاریخ علم پر از بازنگری و اصلاح باورهایی است که زمانی علم مطلق  حتی اگر به عبور از پیش فرضهای جا افتاده

 بر علم بنا نهاده شده است پس از این قاعده مستثنی نیست.   -رهایی بعنوان علم مبارزه برای   -انگاشته می شدند و اگر مارکسیسم 

ی اول  در قرن بیستم سه جریان فکری مسلط وجود داشت: کمونیسم، فاشیسم و لیبرالیسم که هرکدام به نوعی مهاجم، جنگ افروز و مدعی سلطه

جهانی بودند. دو بار جنگ جهانی اتفاق افتاد. قرن بیست و یک دیگر ظرفیت هیچ جنگ جهانی دیگری را ندارد زیرا تولید اسلحههای فوق  

ی و غیر اتمی دیگر مجالی را برای جنگی دیگر در آن ابعاد باقی نگذاشته است. این بار جنگ به معنای نابودی کامل جهان خواهد  ویرانگر اتم

بود. از این رو عقل سلیم حکم می کند قرن بیست و یک باید قرن عقب نشینی و سازش باشد. مکاتب مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باید  

نشینی و تغییر ایدەآلهای قرن بیستمی پیدا کرده و به سوی سازش و همزیستی سوق پیدا کنند در غیر اینصورت جامعهی  راهی را برای عقب  

ا  بشری دوام نخواهد آورد. اما عقب نشینی احتیاج به سازماندهی دارد. علت آشفتگی کنونی در جبهه ی چپ در کل جهان این است که سوسیالیسته

 قرن بیستم مسیر عقب نشینی را طراحی کنند و باردیگر بر مبنای استراتژی و تاکتیکهای جدید خود را سازمان دهند.  اند پس از شکست  نتوانسته

داری  کمونیسم قرن بیستم برای تدارک انقلاب، تهاجم و تصرف قدرت سیاسی اقتصادی طراحی شده است، لنین تمام این مراحلِ تعرض به سرمایه

گذاری شده فروپاشید و از  به برقراری سوسیالیسم منجر نشد و پس از چند دهه در قدرت بودن سرانجام تمام سیستم پایهرا انجام داد اما دیدیم که 

میان رفت. ما اکنون در مرحله شکست کمونیسم مهاجم قرن بیستم بسر می بریم بهمین خاطر قوانین و راهکارهای آن برای مرحله شکست و  

و کاربرد ندارند. پس از شکست باید عقب نشینی کرد و دوباره خود را سازمان داد. اما باید مد نظر داشت که  عقب نشینی کنونی مناسب نیستند 

ست  دوباره نمی توان با همان استراتژی و تاکتیکهای قبلی جامعه را سازمان داد زیرا شکستِ استراتژیک، هدف را نیز متاثر می کند. پس از شک

ی یا کلا از بین می رود یا تغییراتی اساسی در آن ایجاد خواهد شد. در صورت وقوع شکست استراتژیک باید  استراتژیک خواه ناخواه هدف قبل

ده  بدنبال هدف جدید بود در غیر اینصورت با پای فشاری بر هدف گذشته و در عین حال ناتوانی برای پاسخگویی به آن، آن حداقل نیروی باقیمان

سم قرن بیستم "برابریخواهی" بوده است. شکست سوسیالیسم قرن بیستم به معنی شکست خوانش برابریخواهانه  نیز از دست می رود. مبنای سوسیالی 
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طبقاتی است. به همین خاطر هدف سوسیالیسم باید از برابریخواهی تغییر کند و بر نگرش طبقاتی    یهاز سوسیالیسم و همچنین بازنگری بر مبارز

ستها باید بتوانند هدف دیگری را برای خود تعریف کنند در غیر اینصورت قادر به سازماندهی دوباره در  به جامعه نیز بازنگری شود. سوسیالی 

سطح اجتماعی نخواهند بود. براساس "برابری" هیچ سیستم ماد یی را نمی توان طراحی کرد زیرا برابری دارای تناقض درونی است. سیستم  

ی باشد و اجزاء و زیرسیستمهای آن در ارتباط درست بایکدیگر قرار گیرند در غیر اینصورت سیستم  اش ماد  ماد ی باید تمام اجزای تشکیل دهنده

ی ذهنی به  های محروم با این ایدهها تبدیل می کند. تودهی ذهنی است و سیستم ماد یِ کمونیسم را به افیون تودهکار نمی کند. "برابری" یک ایده

دنیای واقعی امکان پدید آمدن آنها به آنصورت وجود ندارد. ما باید بتوانیم مدلهای نوینی برای جایگزینی  آلها می روند که در  عالمی از ایده

گذاری می شود و هدف آن برقراری عدالت  سوسیالیسم برابریخواه قرن بیستم ارائه دهیم. مدل نوین پیشنهادی من براساس "عدم رقابت" پایه

اه هدف نابود کردن سرمایهداری است اما در مدل نوین هدف مهار سرمایهداری است زیرا معتقدم که  اجتماعی است. در سوسیالیسم برابریخو

سرمایهداری از تاریخ قابل حذف نیست و پس از هر سرکوب به شکلی از اشکال دوباره سربر می آورد لذا بجای برنامهریزی برای نابود کردن 

بارتی هدف من از مبارزه از بین بردن فقر است، نه از بین بردن سرمایهداری. بین این دو باید  آن باید به فکر کنترل و نظارت بر آن بود. به ع

داری فقر را کم داری نیست. می توان با کنترل و نظارت بر سرمایهتمایز قایل شد زیرا الزاما از بین بردن فقر مترادف با از بین بردن سرمایه

استاندارد قابل قبولی رساند بدون اینکه سرمایهداری را به تمامی ازبین برد و لغو مالکیت خصوصی  کرد و زندگی تمام احاد جامعه را به یک  

  بر ابزار تولید را اجرا کرد. برای این منظور باید حق مالکیت به حق بهرمندی از امکانات رفاهی زندگی برای همه تبدیل شود. حق بهرمندی 

ام امکانات رفاهی یک زندگی استاندارد بهره مند باشد حتی اگر مالک آن امکانات هم نباشد. بعنوان  مقدم باشد بر حق مالکیت. هرکسی باید از تم

ای را برای او تامین کند و آن فرد از وجود خانه بهرمند باشد حتی اگر مالک آن  مثال اگر کسی توان خرید یک خانه را ندارد سیستم باید خانه

یكی از سیری نمی تركد و دیگری از گرسنگی نمی میرد. شاید همه مالك    است كه  اینگونه  همین ترتیب.  هم نباشد. بقیه امکانات زندگی نیز به

 نباشند اما همه بهرمندند. 

کارگری امروز در جهان بجای بدست گرفتن قدرت سیاسی و سرنگون کردن سرمایهداری بدنبال کم کردن فقر هستند. به همین خاطر    اکثر طیف

اند از جنبشها و احزاب کمونیستی. امروزه می بینیم که در ندیکالیستی قدرت اجتماعی و تودەای بسیار بیشتری پیدا کردهاست که جنبش های س 

کشورهای صنعتی غربی دیگر طیف میلیونی کارگران گرایشات کمونیستی ندارند و اعضا و فعالان احزاب کمونیست به جمعهای بسیار محدود  

ی در حاشیه کاهش یافته است. این به آن معنی نیز می تواند باشد که کارگران دیگر آن اعتماد سابق را به احزاب  چند ده نفره یا چند صد نفره

زب  کمونیست ندارند و حاضر نیستند هزینه به قدرت رساندن آنها را تقبل کنند. )کشورهایی مانند چین، کوبا و کره شمالی داستانشان جداست. ح

اند  و به استراتژی درست کنترل و نظارت بر سرمایه داری روی آورده  ت خصوصی بر ابزار تولید صرف نظر کردهکمونیست چین از لغو مالکی

داران بزرگی در چین وجود دارند اما سطح زندگی جمعیت یک و نیم میلیاردی آن به بالای خط فقر رسیده  بطوریکه امروزه با اینكه سرمایه

اند فقر را  و اگر چنین نمی کردند بسان شوروی نظام چین نیز از هم می پاشید. کوبا و کره شمالی نتوانستهاست و به استاندارد نزدیک می شود. 

ریشه کن کنند و از نظام اجتماعی کمونیسم فقط دیکتاتوری حزب کمونیست را دارند و بس(. طیف کارگران بیشتر با اتکا به نیروی متشکل  

پیگیر خواستها و مطالبات اقتصادی و معیشتی خود هستند. پیگیری مطالبات سیاسی نیز از طریق  صنفی و سندیکایی مستقل از حزب و دولت  

همین سندیکاها و تشکلات مستقل بعنوان یک رکن اساسی از دمکراسی مردمی قابل پیگیری است. کارگران می خواهند مرفه زندگی کنند و این  

قرن گذشته می گوید که هزینه کردن برای احزاب از سوی کارگران هیچ    یهنند. تجربحق را از هر نوع حکومتی که سرکار باشد مطالبه می ک

و نفعی به حال معیشت آنها نداشته است و شور انقلابی بعد از مدت زمان کوتاهی توسط همان احزاب مصادره شده و دوباره بدتر از گذشته فقر 

داد که کمونیستها بیش از آنکه در فکر رفاه کارگران باشند در فکر تثبیت قدرت  بدبختی سهم کارگران از زندگی خواهد بود. قرن گذشته نشان  

حزبی خود هستند. قدرت سیاسی برای کمونیستها مقدس است و آنها هیچگاه قدرت را به کارگران واگذار نمی کنند. برای کمونیستها کارگران  

ی سیاسی برای احزاب پرداخت نکنند. نقش  اند که دیگر هزینهو درک کرده  ابزار رسیدن به قدرت هستند. کارگران امروز به این آگاهی رسیده

گذاری نمی کنند و از طریق این یا آن  هکارگران در سرنگونی جمهوری اسلامی نیز به همین شکل خواهد بود. آنها بر هیچ حزب سیاسیی سرمای

دیکاهای مستقل خود به نظام فشار می آورند که هم زمینه سرنگونی  حزب سیاسی اقدام به کنش سیاسی نمی نمایند بلکه از طریق تشکلات و سن 

رژیم را فراهم آورند و هم در حکومت دمکراتیک آینده جای پای خود را بعنوان یک وزنه غیر قابل انکار و حذف محکم نمایند. در شرایط  

 برای مبارزه کارگران باشد.   ی ایران این می تواند موثرترین و مطمئن ترین استراتژینامعلومیِ سیاسیِ آینده

هیچ معلوم نیست آنچه که امروز انجام میدهیم فردا چه انتقادی به آن وارد می   تاریخ تا تمام اشتباهاتش را انجام ندهد راه درستش را پیدا نمی کند 

هان و مخصوصا منطقه خاورمیانه محل  ی دیگری وجود ندارد و باید با سعی و خطا راه را پیدا کرد و پیش رفت. وضعیت فعلی جشود اما گزینه

ی قرن بیستم  زیست ما حساستر از آن شده است که بتوانیم بار دیگر ریسک اشتباه دیگری را به جامعه تحمیل کنیم. با متدهای شکست خورده

ی بخشید. هیچ راهی به غیر  نمی توان بر مشکلات کنونی فایق آمد. به همین خاطر باید از یک نقطه دوباره شروع کرد و وضعیت را سروسامان

از روشهای علمی برای غلبه بر مشکلات وجود ندارد. از مارکس می توان بسیار آموخت اما نه همه چیز را. علم می تواند از مارکس هم عبور  

کوانتوم پیروی می  کند. ماركس تاریخ را با عقل فیزیک کلاسیک تحلیل کرده است این در حالیست که امروزه روند تاریخ از قوانین فیزیک  

ای  "گسسته" و "بسته بسته" است که هر چند به دنبال هم قرار می گیرند و ترتیب زمانی دارند اما هر بسته  در عین پیوستگی  کند. روند تاریخ

، نور بعنوان  ها تک ماهیتی نیستند بلکه چند ماهیتی می باشند. در این فیزیکمختصات خاص خودش را دارد. فیزیک کوانتوم می گوید پدیده

ای" را دارا  ای" است یعنی همزمان دو ماهیت "موجی" و "ذرهذره - ای با ماهیت "موجی، پدیدهی جهانهاهناب ترین پدیدبنیادی ترین و  یکی از 

به همدیگر تغییر ماهیت می دهند. انسان موجودی تک ماهیتی   1و   0از بین رفته است و  1و  0می باشد. در کامپیوترهای کوانتومی مرز بین 

سان ماهیتی تركیبی از ماهیتهای متفاوت دارد. این خصلت قابلیت تغییر ماهیت را در او بوجود  نیست بلكه می تواند چندین ماهیت داشته باشد. ان

چند ماهیتی بودن    نمودی از آورده است و انسانها می توانند تغییر ماهیت دهند. انسان قدرت انطباقش بالاست و می تواند نقش بازی کند. سینما  

شادی كند و برعكس. در اوج درماندگی بر طبل اقتدار بكوبد    غمگین است می تواند تظاهر به  ن كهنمایش می گذارد. انسان همزما  را بهانسان  

انسان چند ماهیتی دیگر نمی تواند مقدس باشد. در این نگرش هیچ کسی مقدس نیست و همه امکان این را دارند که در ماهیتهای    و ... .  و برعكس

بر یک جنبه از ماهیت وجودی خود تاکید داشته باشند اما این مسئله هیچ از این کم نمی کند که  متفاوتی ظاهر شوند. هرچند بعضی ها شاید  

که قبل از به قدرت رسیدن ماهیتی انقلابی دارد بعد از به قدرت رسیدن می تواند ماهیتش    انقلابیماهیتهای متفاوتی در آنها وجود دارد. فرد  

 كتاتور تبدیل شود. و به فردی استثمارگر و دی کاملا تغییر کند
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تا آنجا که توانایی علمی من اجازه می دهد سعی می کنم خلاقانه و با روشهای علمی با قضایا برخورد کنم و وارد جزئیات مسائل شوم. یک  

به مسائلی    ها را. این کتاب سعی دارد توجهقرار بگیرندسیستم قابل تعریف نیست مگر اینکه جزئیات آن مشخص و در ارتباط درست بایکدیگر 

 ای هستند و چندین هدف را تعقیب می کند از جمله: جلب کند که ریشه

"از هرکس  داشتن افق اجتماعیِ  زنده نگه  ایبراز مدلهای مناسبتر    ی یک تصویر كلی و واضحتر از سوسیالیسم واقعی با استفادهارائه  -

ای را از راهی متفاوت  . كتاب می کوشد امکان تحقق چنین جامعهی نیازش" و استعدادش و به هرکس به اندازه  اییی توانبه اندازه

 نشان دهد.  

را بدور   انخودش  انند خودشن بتواای كه اعضای آن  تشكیل جامعهرهبری را فراهم کرده است.  تکنولوژی در عصر حاضر امکان همه -

انسانی مستقل در اندیشه و  انسانی با الگوریتم ذهنی کاملا فیزیکی و عینی.  د.  نهدایت کن  از توهمات ذهنی و تقبل رهبری دیگران

ها را  . فیزیکی که پدیدهنیاز دارد  ی در حالت عام و بالاخص فیزیک کوانتومرفتار. در این دوره انسان برای مبارزه به عقل فیزیک

ها را چند  . انسانی که پدیدهاست  كوانتومی  نسان خودرهبر با عقل فیزیکیکی از اهداف اصلی این کتاب تربیت ا   چند ماهیتی می بیند.

 ای. ماهیتی ببیند و با این درک مدرن در فعالیتهای اجتماعی شرکت کند، نه با تخیلات ذهنی و عقل ماوراء طبیعه

پشتوانه - نظری  کردن مشکلات  برطرف  با  دارد  کتاب سعی  این  کهمچنین  کمرنگ  برای  بسازد  تئوریک  مقدس  ای  مرزهای  ردن 

دمکراتیک، سوسیالیست، آزادیخواه و مترقی برای    سکولار،   ایدئولوژیک جهت تعدیل، انسجام و سازمانپذیر کردن جنبشهای اجتماعی

داد که    نشکل  ارتجاعی و سودپرست  نیروهای  قدرتگیری  با گسترش و  مقابله  قدرتمندتر جهت  میدانی وسیعتر و  نیروی  به یک 

 خاورمیانه  در حال رشد و قدرتگیری هستند.  ی  مخصوصا در منطقه

 :بطور مختصر كتاب در مورد موضوعات زیر می باشد

توسط همین قلم نوشته شده بود دوباره آورده شده که به تناقضات و ابهامات برابری پرداخته    2013ای در نقد برابری که در سال  همقال -

 ی سوسیالیستی نیز استخراج می شود.  هاست. از همین مقاله مشخصات اصلی جامع

 ی پست برای انطباق با سوسیالیسم مورد بحث قرار می گیرد.ایرادات مدل اداره -

ی نقد برابری ارائه می گردد و نشان داده می شود که مدل حمل و  مدلی تازه بر مبنای مشخصات سوسیالیسم استخراج شده از مقاله -

 لی سوسیالیستی است.  نقل و قوانین راهنمایی و رانندگی مد 

 ای انسان معرفی شده در هرم نیازهای مزلو اشاره می شود.  هبه مدل نیازهای پای  -

اند مطرح می  در مورد اقتصاد سوسیالیستی و بحث رفع نیازهای انسان سخن گفته می شود و ابهاماتی که در اینباره به نظرم رسیده -

 گردد.

ه سوسیالیستی از ترکیب سه مدل "حمل و نقل"، "پلیس راهنمایی و رانندگی" و "هرم  ی یک تصویر کاملتر از یک جامعبرای ارائه -

 سلسله مراتب نیازهای انسان )هرم مزلو(" استفاده شده است.  

 می شود.  توضیح داده یك فرمولبندی جدید است كه سوسیالیسم باز در مقابل سوسیالیسم بسته -

 " مورد نقد قرار می گیرد. حهدكترین "دفاع از دستاوردهای انقلاب با اسل -

در مورد تحلیل طبقاتی جامعه سخن گفته می شود که آیا تحلیل طبقاتی جامعه یک تحلیل ذهنی است یا عینی؟ و دلایل ذهنی بودن   -

 تحلیل طبقاتی بررسی می گردد.  

طیفی باهم دارند نه ارتباط طبقاتی.  به نقد طبقاتی بودن جامعه پرداخته می شود و نشان داده می شود که گروههای اجتماعی ارتباط   -

 در همین ارتباط تداخل طیفی مورد بحث قرار می گیرد.  

ی چنین منطقی اشاره خواهد شد و مردود بودن آن نشان  منطق خط کشیهای سیاسی مورد نقد قرار می گیرد و به مبداء و سرچشمه -

 داده می شود. 

ده و ارتباط بین هدف، استراتژی و تاکتیک توضیح داده خواهد شد و همچنین  ی چپ پرداخته شبه دلایل پراکندگی و سردرگمی جبهه -

 مشخصات و عوارض شکست استراتژیک و تاکتیکی بررسی می شوند.  

استناد آن بحث انفصال تز و آنتی تز را در محل تلاقی كار   و بهآخرین موضوع در مورد دیالكتیك و شرایط حصول سنتز می باشد   -

 های صنعتی( مطرح می كند. ه)كارخان و سرمایه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 مدلی نوین از سوسیالیسم  8

 بخش اول

 یک مثال برای تعیین سطح رفع مشکل 

یادم میاد وقتی بچه بودم تلویزیونی داشتیم که بیشتر اوقات برفک و پارازیت داشت. تصویر و صدا شفافیت لازم را نداشت. سیستم این نوع  

سیم به پشت تلویزیون وصل می گردید. هر از چند گاهی    و بادر پشت بام یک آنتن شاخهای نصب میشد    می بایست  تلویزیونها طوری بود که

و با چرخاندن آنتن به جهتهای مختلف    برود  پشت بام  بهیکی    می بایستکه باد می وزید و آنتن را تکان میداد صدا و تصویر از بین می رفت.  

رد تا دوباره صدا و تصویر داشته باشیم. صدا و تصویر آن زمان در بهترین حالت هیچگاه به  مسیر امواج صوتی و تصویری را ردگیری می ک

ز به شفافیت تلویزیونهای امروزین نمی رسید. یادم می آید گاهی می گفتند پسر فلان همسایه خوب آنتن ها را تنظیم می کند و خیلی وقتها یکی ا

پشت بام می رفتند و بعد می آمدند با تلویزیون ور می رفتند و به ما بچه ها می گفتند الان  اصطلاح کاربلدهای همسایه یا داداش بزرگها به  

طوری برایتان درستش می کنم که دیگه هیچوقت تصویرش خراب نشود. حقیقتا ما هم به این حرفشان دل خوش می شدیم و با اشتیاق پای  

 باره همان آش و همان کاسه.    تلویزیون می نشستیم. اما این دلخوشی دیری نمی پایید و دو

آنها    الان می دانم که مشکل آن تلویزیونها هیچگاه بدست چنین افرادی با چرخاندن آنتن پشت بام و ور رفتن با دستگاه گیرنده حل نمی شد هرچند 

ارازیت است. در واقع فرد تنظیم کننده  گاها چنین ادعایی داشتند. آن تلویزیونها با امواج آنالوگ کار می کرد و خود موج آنالوگ حامل نویز و پ

دار  آنتن گیرنده هرکاری می کرد نمی توانست نویز سیگنالهای آنالوگ را حذف کند بهمین خاطر آن تلویزیونها هیچگاه به آن درجه از کیفیت پای

 صدا و تصویر نمی رسیدند که اکنون رسیده اند.  

ا را این مشکل فقط زمانی حل شد که در دانشمندان رشته های فیزیک و الکترونیک توانستند با تبدیل امواج آنالوگ به امواج دیجیتال پارازیت ه 

زی نداشتند و  ااز آن سیگنالها حذف کنند. وقتی امواج دیجیتالی تولید شدند به دنبال آن تلویزیونهای دیجیتالی به بازار آمدند که به آنتن پشت بام نی

ازیت  کیفیت صدا و تصویرشان نیز بسیار بالاتر بود )آنزمان بود که همه فن حریفهای محله ها هم از بروبیا افتادن(. وقتی خود امواج حامل پار

 د کرد.  باشند هیچگاه نمی توان صدا و تصویری شفاف دریافت کرد مگر آنکه نویز را بتوان فیلتر کرد و سیگنالهای بدون پارازیت تولی

مطرح کردن این مثال برای این است که بگویم برای رفع بعضی مشکلات باید به بالاترین سطح تئوریک و علم مراجعه کرد در غیر اینصورت  

ای و اساسی برطرف کرد و همواره هرچند تلاش صمیمانه و صادقانه صورت بگیرد نتیجه کار آنقدر مطلوب  نمی توان مشکل را بطور ریشه

 بود که انتظار می رود.  نخواهد 

برای رفع مشکلات جامعه جهانی عصر کنونی نیز باید به چنین سطحی از بحث برویم، اشکالاتی را که در بطن بعضی از تئوریها و مفروضات  

قراری رفاه، آزادی و  مطلوب که بر ی هجا افتاده قرار دارند را تشخیص داده و در صدد حذف و جایگزین کردن آنها برآییم تا بتوانیم به آن نتیج

 عدالت اجتماعی است برسیم.   

 در مورد کتابها و مراجع مدل طبقاتی 

بعنوان نتیجه در نظر گرفته   qبعنوان فرض و   p( و در آن qآنگاه  pکه خوانده می شود: )  (p→q)در ریاضیات مبحثی هست به نام گزارەها 

 می شود. می گوید:  

نیز درست باشد پس کل گزاره دارای ارزش و اعتبار بوده و درست است. زیرا منطقی است که از   q درست باشد و آنگاه نتیجه  pاگر فرض 

 یک فرض درست به یک نتیجه درست برسیم.  

نیز نادرست باشد باز هم کل گزاره دارای ارزش و اعتبار است. زیرا منطقی است که از یک فرض    qنادرست باشد و آنگاه نتیجه     pاگر فرض  

 تا به یک نتیجه غلط می رسیم. غلط قاعد

درست باشد پس کل گزاره دارای ارزش و اعتبار است. زیرا هر چند مفروضات ما نادرست بوده   qنادرست باشد و آنگاه نتیجه    pاگر فرض  

 اند اما چون نتیجه درستی حاصل شده است پس بازهم کل گزاره دارای ارزش است و معتبر می باشد.  

نادرست باشد کل گزاره نامعتبر و فاقد ارزش می شود زیرا منطقی و مجاز نیست که   qدرست باشد و آنگاه نتیجه     pفرض    اما فقط در حالتیکه 

 از مفروضات درست به نتایج غلط برسیم.  

ورد از همین استدلال برای قضاوت در مورد کتابها و مراجع تبیین طبقاتی جامعه استفاده می کنم. فرض کنیم تمام کتابهای نوشته شده در این م

کدام  در نظر می گیریم اما بدلیل اینکه نتایج بدست آمده از آن کتابها و مراجع در میدان عمل هیچ  pاند و آنها را بعنوان  کتابهای درستی بوده

 نادرست بوده است پس از این نظر کل گزاره بی اعتبار بوده و فاقد ارزش می باشد.   qیعنی   اندهدرست از آب درنیامد 

یچ  در قرن بیستم در کشورهای زیادی که به بلوک شرق شهرت یافتند کمونیستها که مراجع فکریشان همان کتابها بودند به قدرت رسیدند اما در ه

ا چنان سیستمی نتوانست استقرار یابد که دوام بیاورد و به خوشبختی بشریت منجر شود. همین امر باعث کم اعتبار شدن آن  کدام از آن کشوره

مراجع فکری هم می شود. در چنین شرایطی باید به فکر تئوریها و ابزارهای جدیدی بود که بتوان به کمک آنها بار دیگر جامعه پیرامونی  

 دهیم و از این راه برای حل مشکلاتش دقیقتر تصمیم بگیریم.   خودمان را دقیق تر توضیح

 نرم افزارهای شبیه سازی

سازی کنند.  ههای صنعتی و عمرانی را قبل از اینکه به مرحله اجرا برسند شبی هپروژ  می توانند   امروزه با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری

شود تا در فاز اجرا کمترین مشکل اجرایی پیش بیاید. یک نمونه از این نوع نرم افزارها در  بدینوسیله تمام محاسبات از قبل به دقت انجام می  
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  الکتروتکنیک کاربرد دارد. برای مثال میخواهیم یک مدار الکتریکی تشکیل شده از یک لامپ، یک کلید و یک منبع ولتاژ را به هم وصل کنیم. 

حتما به مدار آسیب می رسد و خسارت ببار می آورد. برای محاسبه مقادیر این المانهای الکتریکی    اگر مقادیر این المانها با هم تناسب نداشته باشد

اسبات  از فرمولهای کاربردی برق استفاده می شود که مهندسان برق با آن آشنا هستند. اما امروزه نرم افزارهایی وجود دارند که تمام مدار و مح

  1ولتی با توان    5تهیه شده است. در این مثال یک لامپ    (Multisim)زیر با استفاده از نرم افزار    را می توان با آن شبیه سازی کرد. مثال

(. اگر منبع  1ولت تنظیم شود، لامپ روشن نمی شود )شکل    3وات، یک کلید و یک منبع ولتاژ متغیر وجود دارد. چنانچه منبع ولتاژ بر روی  

ولت    10(. اگر منبع ولتاژ بر روی  2ها متناسب هستند و لامپ بدون مشکل روشن می شود )شکل  ولت قرار بگیرد، تمام المان  5ولتاژ بر روی  

 (. 3قرار بگیرد، لامپ می سوزد )شکل 

مهم این است که کاربران عادی هم اگر با این نرم افزار آشنایی داشته باشند می توانند یک مدار استاندارد را با سعی و خطا قبل از   یهمسئل

های احتمالی جانی و مالی پروژه به شدت کاسته می شود و احتمال  هاینکه به مرحله اجرا برسد طراحی کنند و به این ترتیب از وقت و هزین

این نرم افزار قابل اعتماد است زیرا از آزمایشهای علمی و عملی دانشمندان و   مدار الکتریکی استاندارد بسیار بالاتر می رود.  ایجاد یک  

یی  متخصصان رشته برق موفق بیرون آمده است و به همین خاطر کاربران عادی نیز به نتایج آن اطمینان دارند و به استناد آن وارد مرحله اجرا 

 وند.  پروژه می ش

سازی سیستم های اجتماعی  هاما سوال اینجاست که آیا در عرصه اجتماعی نیز می توانیم نرم افزارهایی را طراحی کنیم که بتوانند همین کار شبی

های جانی و مالی به جامعه تحمیل  بطوریکه برای رسیدن به نتیجه مطلوب کمتر هزینه  را برای ما انجام دهند که ما بتوانیم به نتایج آن استناد کنیم

 .  که در ادامه به آن خواهم پرداخت سوال آری استاین  ؟ جواب من به شود

 

 اثر مدلها در شکل دهی تصویر ذهنی از یک سیستم اجتماعی 

وقتی به ادبیات سوسیالیستی كلاسیك نگاه می کنیم مرتب با  

اصطلاحاتی چون "ساختمان سوسیالیسم"، "طبقات اجتماعی"،  

ی کارگر" و ...   دار"، "طبقهی سرمایهی طبقاتی"، "طبقه"مبارزه

برخورد می کنیم. واژه "طبقات" به معنای سطوح بر روی هم قرار  

گرفته که اختلاف ارتفاع آنها با سقفهایی محکم و مشخص از هم  

هنیت از جامعه سعی دارد جامعه را  تفکیک شده است می آید. این ذ 

بمانند یک ساختمان دارای طبقات مختلف تصویر کند که در طبقهی  

همکف آن انسانهای فقیر و بدون امکانات و کارگران زندگی می کنند  

ی کمی مرفهتر که معمولا به طبقهی متوسط  در طبقهی بالای آنها طبقه

سرمایهداران و   شهرت یافتهاند و در طبقهی بالای این ساختمان

 حاکمان قرار دارند. 

براساس همین تصویر ذهنی از جامعه است که می گویند همهی طبقات   

باید از بین بروند و یک جامعهی بدون طبقه بسازیم که آنرا سوسیالیسم  

می نامند و این بی طبقه بودن را به "برابری" تفسیر می کنند. سوال این  

و  آپارتمانی  مدل  این  آیا  که  بدرستی  است  و  دقت  با  را  جامعه  اقعیت 

انتشار فقر و ثروت در جامعه دقیقا شبیه به یک   آیا  تصویر می کند؟ 

ساختمان چند طبقه است که ساکنان هر طبقه همه در کنار هم زندگی می 

کنند؟ یا اگر بخواهیم پراکندگی فقر و ثروت را در جامعه مدل سازی و  

 عه کنیم؟  تصویر کنیم باید به مدلهای دیگری مراج

جامعهای که من می بینم انتشار و پراکندگی فقر و ثروت را به شکل  

بین فقر و ثروت درهم تنیدگی وجود  ساختمانِ طبقاتی انجام نداده است.  

ان ممکن است کسی در طبقهی بالای یک آپارتمدارد. در بطن كاخهای ثروتمندان آدمهای فقیری مشغول بكار نظافت و باغبانی و ... هستند.  

 زندگی کند و فقیر و کارگر هم باشد. یا یک ثروتمند در یک خانهی یک طبقهی ویلایی زندگی کند که ارتفاعش از مکان زندگی کارگر پایین تر 

ح  . به همین خاطر اطلاق اصطلاپویایی و درهم تنیدگی را در مدل آپارتمانی نمی توان دیدباشد. جامعه یک نهاد جمعیِ پویا و درهم تنیده است.  

"طبقات اجتماعی" قبل از آن روشنگر واقعیت جامعه باشد منحرف کنندەی ذهن است به سوی تصویر خیالی و دست ساز از جامعه. این امر به  

معنای انکار وجود فقر و ثروت در جامعه نیست بلکه مدل درست ارائه چنین اختلافی نیست. مدلِ آپارتمانی تصویری ایستا و روی هم قرار  



 

 
 

 مدلی نوین از سوسیالیسم  10

 )و این با قوانین دیالكتیك همخوانی ندارد(   از جامعه ارائه می دهد چنانکه ذهن را در تحلیل دچار جزمیت و خشک اندیشی می کندگرفتهای  

را در  بطوریکه برای رسیدن به یک جامعهی بدون طبقه باید با قوه قهریه و دیکتاتوری پرولتاریا طبقات بالا را ویران کرد و از بین برد و همه  

ان یک طبقه سازمان داد. تاریخ قرن بیستم نشان داد که چنین قوەی قهریهای فقط قدرت تخریب دارد و توان بازسازی و استقرار یک ساختم

ازهم  جامعهای که در آن آحاد مردم در آسایش و رفاه زندگی کنند را ندارد. باید بتوان با مدلِ جدیدی جامعه را تصویر نمود در غیر اینصورت ب

کست خورده را دوباره خواهیم پیمود و به غیر از ویرانی و ناامیدی و سرخوردگی فعالان این عرصه چیزی به ارمغان نخواهیم  راه رفته و ش

 آورد. اگر نتوانیم جامعه را با مدلهای درست تری تصویر نماییم قادر به تغییر بنیادین مثبت آن نخواهیم بود.  

 چرا مدلهای دقیقتری لازم است؟ 

ها هستند که الگوریتمهای ذهنی را شکل می دهند. الگوریتمهایی که ذهن را هدایت می کنند برای تحلیل موضوعات و تصمیم گیری  زیرا این مدل

ی مدلهای دقیقتر از پدیدەها کمک می کند انسانها درست تر فکر کنند و از تحریفات ذهنی در تحلیل شرایط  در مورد آنها. به همین خاطر ارائه

مدلها مانند نرم افزاری عمل می کنند که بر یک کامپیوتر نصب می شوند و برنامهی اجرایی سخت افزار را پشتیبانی می کنند.  عینی بکاهند.  

 هرچه نرم افزار دقیقتر و پیچیدەتر برنامهنویسی شده باشد سخت افزار دقیقتر و بهتر وظایف تعریف شدەاش را انجام می دهد.  
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 بخش دوم

 سوسیالیسم بحث اثباتی در مورد مشخصات  

در نقد برابری تحت عنوان "مارکس و برابری" نوشتم را    2013ای را که در سال  همقال  سوسیالیسمبرای ارائه بحثی اثباتی در مورد مشخصات 

یکی از سخن روزهای    [1]"  ست؟یزن و مرد چ  یمنظور از برابر" نقد    دوباره در اینجا باز نشر می کنم. لازم به ذکر است که این مقاله در

از دسترس خارج    نیزمن    هیمقال   دیگر در دسترس نیست  اما بدلیل اینکه آن سایت  گردیدیک سایت منتشر    حزب کمونیست ایران نوشته شد و در

سخن   ناهمسال    یكی دوپس از    و  نشدحزب به این نقد نشان داده  ی اجرایی  ی سخن روز دبیر كمیتهنویسندههیچ واکنشی از جانب    شده است.

. به هرحال  آمدم(درش  خجالتاز    بته)ال  تعبیر كردم  ایشان  قلدری  زورگویی و  را به  اهمال كردن  این  من.  بازنشر گردید  از جانب حزب  روز دوباره

 را از آن استنباط کرد.   علمی سوسیالیسملزوم باز نشر این مقاله در این است که می توان مشخصات 

 ری" مارکس و براب"

 انتقادی در مورد "برابری"( )بحثی 

"از هر  .... تنها در آن زمان می توان از افق محدود حقوق بورژوایی فراتر رفت و جامعه خواهد توانست این شعار را بر پرچم خود بنویسد:  

 .... کس بر حسب تواناییش و به هر کس بر حسب نیازش"

 نسخه ی اینترنتی بازنویس یاشار آذری 23صفحه -نقد برنامه گوتا -ل مارکسکار                                                     

ی  هی کمونیستی را به تصویر بکشاند. روایتهای متفاوتی از جامعه ای از جامعەی آشنای مارکس است زمانی که میخواهد چکید ه جمله بالا جمل

ار دشوار و تا حدی ناممکن است. جواب بعضی از سوالات در کمونیستی وجود دارد. بدست دادن تصویری جامع از آن جامعه به نظر من ک

مسیر تلاش برای بر قراری آن جامعه تا حدودی روشن خواهند شد اما هنوز سوالات بسیار دیگری باقی خواهند ماند که برای روشن شدن آنها 

نوشته است در مورد جامعه کمونیستی ننوشته و تا حدی که  ای که در مورد نقد جامعه سرمایه داری  ەبه زمان نیاز خواهد بود. مارکس به انداز

 بررسی های علمی اش به او اجازه داده در مورد آن جامعه سخن به میان آورده است. 

ی مارکس در تببین جامعه ی کمونیستی را مترادف با "برابری" وصف میکند  های است که این جملههدف من از نوشتن این مقاله بررسی نظری

کمونیستیِ مد نظر مارکس    هیای است که در آن "برابری" برقرار میشود. میخواهم نشان دهم که "برابری" با جامعهست کمونیسم جامعو مدعی ا

 دو تببین متفاوت هستند.  

 برای ورود به بحث میخواهم از آنالیز جمله مارکس شروع کنم: 

اول در جامعه   هی فردی از قبیل جنسیت، نژاد، رنگ و... . پس در مرحل هایه"از هر کس" یعنی هر "فردِ" جامعه بدون در نظر گرفتن شناس 

 کمونیستی مد نظر مارکس "فرد" جایگاه و اهمیت خاص خود را دارد و در جمع یا جامعه محو نشده است.  

 "برحسب توانش" در اینجا ضمیر شخصی متصل "ش" به "هرکس" بر می گردد یعنی توانایی فرد مورد بحث. 

 نیازش" در اینجا نیز ضمیر شخصی متصل "ش" به همان "کس" بر می گردد یعنی نیاز همان فرد مورد بحث. "بر حسب 

 کمونیستی هر فردِ جامعه به همراه تواناییها و نیازهای فردی اش مورد توجه خاص مارکس است. هی پس در جامع

ی نیازی که دارد مواهب  ەفرینی کند و به هرکس نیز باید به اندازتوانش انتظار میرود در جامعه نقش آ   ەیمارکس می گوید از هرکس به انداز

 و نعمات اجتماعی تعلق گیرد. 

 پس مارکس "هرکس" را در "توان" و "نیاز" به خودش ارجاع میدهد و هیچ کس را با دیگری مقایسه نمیکند. 

  

 نگاهی به بعُد فلسفی "فرد" در نگاه مارکس و برابریخواهان: 

تواناییها و نیازها را در خود دارم به عبارتی دیگر "من منم".    این  کیستم" از نگاه مارکس میتوان گفت: من کسی هستم که در جواب سوال "من  

 یعنی "من کیستم" در خودِ فرد معنی پیدا میکند.  

 بیایید همین سوال را از نگاه یک برابریخواه بررسی کنیم: 

ا جمله بی معنی است و باید حتما برای معنا دادن به این مفهوم، طرف دیگری را پیدا کند و  یک برابریخواه نمی تواند بگوید "من برابرم" زیر

ی ترازو قرار دهد پس اجبارا باید بگوید: من کسی هستم که با فلان شخص یا اشخاص )و یا شیئ یا اشیا( برابرم. به همین  هخود را با آن در کف

نمی تواند خود را در خویش جستجو    نگرشستم" نمی تواند بگوید "من منم". یعنی فرد در این  اعتبار فرد برابریخواه در جواب جمله ی "من کی

 بیند.    دیگری میدر کند بلکه خود را 

ای شروع مستقل ندارد و هیچ وقت به سوبژه )شناسنده( تبدیل نمیشود زیرا همواره بیرون از خویشتن  هی برابریخواهی "من" از هیچ نقطهدر فلسف

 را پیش فرض میگیرد که در خارج از او وجود دارد و با او یکسان است. ای ەابژ
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 ی برابریخواهی است.  ه این برابریِ سوبژه با ابژه، ابهام اساسی فلسف

 ی اوست یا وجود خارجی دارد؟  ه ی برابر است؟ آیا این ابژه در اندیشەاحال این سوال نیز مطرح میشود که "منِ" برابریخواه با چه ابژ

ی برابریخواهی بر می آید که این انسانها هستند که با هم برابرند. یعنی ابژه، انسان دیگری است که "من" با او برابرم. این قضیه  هیاز نظر

 چیزی از ابهام اساسی این فلسفه کم نمی کند. 

باشد تا با "من" برابر باشد. در واقع باید  این انسانی که با "من" برابر است اگر وجود خارجی داشته باشد باید تماما خصوصیات "من" را داشته 

خودم باشد که در خارج از خودم وجود دارد. یک لحظه تصور کنید که برابری از بین دو نفر فراتر برود و در بعُد اجتماعی بررسی شود. با  

دارند. به عبارتی "من" در بین دیگر    این حساب برابریخواهان میگویند که جامعه تشکیل شده است از "من"هایی که همگی خارج از "من" وجود

ی کمونیستیِ مد نظر مارکس  هی مستقلی ندارد. این در حالی است که گفته شد "من" یا همان "فرد" در جامع ه "من"ها  گم است و هیچ وجه مشخص

 را دارد. ویژگیهای خاص خوداهمیت و 

ای  ەو من در ذهن خویش او را برابر خود میپندارم، یعنی سوبژه، با ابژ  ی "من" قرار دارد، هو اگر ابژه، انسان یا مفهومی است که در اندیش

 آلیستی است. زیرا "منِ" واقعی را با یک موجود ذهنی برابر میداند. هی اید هی برابریخواهی یک فلسفهذهنی برابر است، پس فلسف

ی مارکس هم ابهام فلسفی دارد؟ "من کیستم؟" با مراجعه به اندیشه مارکس میتوان گفت "من منم". من تو نیستم و تو نیز من  هآیا "من" در اندیش 

 نیستی. "منِ" مارکس وجودی است مستقل و شناسنده.  

 ارزش "منِ" شناسنده )سوبژه( یا همان "منِ" مارکس در چیست؟  

ز هر اطلاعاتی تهی میکند و تا جایی پیش می رود که می گوید: فقط می دانم که چیزی نمی دانم  زمانی که انسان در پی شناخت، ذهن خود را ا

و دوباره شروع می کند به شناخت هر آنچه موضوع شناخت )ابژه( است، انسانی است شناسنده )سوبژه(. یعنی انسان سوبژه دیگر هیچ پیش  

ه، طبیعت، پیغمبر، مقدسات، آزادی، جامعه، طبقه، کارگر، نیروی کار، کمونیسم،  فرضی )پیش فرضهایی مانند خدا، نیروهای ماوراء الطبیع

مارکس و...( برای شناخت قایل نیست و دوباره با فهم خودش سعی در شناخت تمام موضوعات شناخت می کند. انسانی که به این مرحله می  

ای پیش می برد که آفریننده می شود  هد. این ویژگیها انسان را تا مرحل می شود از هر آنچه ذهن او را به اسارت در می آور مستقل و  آزادرسد 

و خودش دنیای خودش را می سازد. این انسان دیگر از خود بیگانه نیست و به خودشکوفایی رسیده است. دیگر نمی توان او را تحمیق کرد، به  

 بندش کشید و یا استثمارش کرد.  

خود را از قید ازخودبیگانگی برهاند. ابهام فلسفی دارد، در یک مقطعی به مشکل بر میخورد. آنجاییکه    در حالیکه "منِ" برابریخواه نمی تواند 

بسر  دیگری  باید بگوید "من منم" و پای من بودنش بایستد و محکم باشد، گیج و گنگ می شود. او انسانی آزاد و مستقل نیست و همواره در بند  

 می برد.

دارد اما در   مستقل و آزادسفی موضوع تا اینجا کافی باشد. نشان داده شد که در دیدگاه مارکس "فرد" وجودی  فکر کنم بحث در مورد بعُد فل

 دارد. این تفاوت بین این دو دیدگاه بنیادین است.  نامستقل و دربنددیدگاه برابریخواهان "فرد" وجودی 

 

 ی دیگره بررسی "برابری" از چند زاوی

 گرا است. ه"برابری" مقایس  -1

هر وقت بحث برابری پیش میاید، همواره  دو طرف یک مساوی مد نظر است. یعنی طرفی را با طرف دیگر مقایسه می کنیم که در حالت  

 موازنه و تعادل قرار دارند.  

؟ باید چیزی  جمله "من برابرم" به خودی خود بی معنی است. و بلافاصله این سوال مطرح می شود که "من" با چه چیزی یا با چه کسی برابرم

شد و  را پیدا کرد و در طرف دیگر تساوی قرار داد تا جمله معنی پیدا کند. و باید طرف مقابل به دقت سنجیده شود تا برابری همواره برقرار با 

د همواره باید به  به داخل جامعه بیاییم. فرض کنید افراد آن جامعه همه بدنبال برابری با یکدیگر باشند. چه می شود؟ افرا  تعادلش بهم نخورد. 

د مگر بد است که کسی  یمقایسه با یکدیگر بپردازند. تا مبادا کسی چیزی از دیگری بیشتر داشته باشد. مشکل این قضیه در چیست؟ شاید بگوی

 چیزی از کس دیگر بیشتر یا کمتر نداشته و همه به اندازه ی برابر بهرمند باشند؟ 

حالت تعادل خود را می تواند حفظ کند.    و رشد  "برابری" فقط در مجموعه های ساکن و بدون حرکتمشکل این قضیه از اینجا شروع میشود که  

است پس "برابری" بعنوان حالت متعادل مقایسه، در    درونی  اما جامعه یک مجموعه ی ساکن نیست جامعه در تغییر و تحول و جنب و جوش

در حالت پویا بلا استثنا به "رقابت" در یک سیر    های مداومهمقایس ماند بلکه این  این مجموعه ی پر تکاپو همواره در حالت تعادل باقی نمی  

ی برابری احساس می  هصعودی با یکدیگر می انجامد و این نوع رقابت یعنی تلاش برای برتری جویی. اینجا است که یک خطر پنهان در فلسف

میتوان گفت:    داری دوباره( در بین افراد جامعه منجر می شود.هک سرمای) بخوانید بنیان ی برتری جوییو رقابت به    رقابتبه    مقایسهشود.  

 داری دوباره را در خود پنهان دارد.  ه ی یک سرمایه ماهیت "برابری" نطف

ی آنها با یکدیگر  هی کمونیستی، هرگز به مقایسهداری دوباره در جامعهی یک سرمایهمارکس برای جلوگیری از رقابت بین افراد و انعقاد نطف 

 می پردازد. او هر کس را به اعتبار خودش میسنجد نه در مقایسه با دیگری. او فرد را متوجه خودش میکند.  ن
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)که این میشود مال    ی اقلیدسی بی انتهاستهنیاز فرد در ارتباط با خودش محدود است، اما در مقایسه با دیگری بسان دو خط موازی در هندس 

 اندوزی، نه رفع نیاز(.

 

 "برابری" مطلق است.  -2

برابرند و در     yبرابر   x"برابری" بیان مطلق یک تساوی است. وقتی می گوییم   باهم  است به این معناست که این دو متغیر از هر لحاظ 

موجودند و  آلیستی  همطلق بودن در مقولات اجتماعی نامعتبر است. مطلق های اجتماعی تنها در تفکرات اید  ی هیچ اما و اگری نیست.ەبرگیرند

 آلیزه شده با واقعیت فاصله دارد. هی اید ههر اندیش

 ای مکانیکی و جبرگراه"برابری" اندیش _ 3

های متفاوت، تمایلات مختلف، اولویتها و  هدرونیِ فرد و به همین اعتبار تفاوتهای فردی افراد مانند عشق، وجدان، سلیق  و تمایلات  گرایشات

ی برابریخواهی موجودی است محو شده  هجامعه در این فلسفه قابل تفسیر نیست. همانطور که گفته شد "فرد" در اندیشانتخابهای گوناگون افراد  

در جمع. آنها انسان را جسمی ظاهری و بدون محتوا بسان رباط می بینند به عبارتی دیگر نگاهی ابزاری به انسان دارند. آنان برای یکسان  

 ر متوسل می شوند. کردن این تفاوتهای فردی به جب

 "برابری" محدودنگر و تک بعُدی نگر -4

ی زیر اهمیت بسیار زیادی دارد در فهم مباحث بعدی که  ەبرای بررسی این جنبه از برابری به یک مثال می پردازم. درک عیمق مثال ساد 

 مطرح می شود.  

دیگری برتری داد. بلکه در سرجای خودشان هردو سودمند    یک سیب و یک پرتقال را در نظر بگیرید. هردو میوه هستند. نمی توان یکی را بر

  و خوشمزه هستند. اما تا بحال شنیده نشده است که بگویند یک سیب با یک پرتقال برابر است. زیرا علیرغم سودمندی و خوشمزگیشان، دو وجود 

باید یک واحد مشترک در بین ایندو پیدا کنیم و براساس این  ی ایندو داشته باشیم همستقل با ویژگیهای متفاوت هستند. اما اگر ما اصرار در مقایس

رم"  واحد مشترک آنها را با هم مقایسه کنیم. مثلا از لحاظ وزن بخواهیم آنها با یکدیگر بسنجیم. در اینصورت وزن هردو را به واحد مشترک "گ

پرتقال است. پس در اینجا واحد مشترک برای مقایسه "گرم" است.  تبدیل میکنیم و می گوییم که آن سیب از لحاظ وزن کمتر، بیشتر و یا برابر آن  

ایم و به این  ە یک سیب چند گرم است و یک پرتقال چند گرم است؟ یعنی دو وجود مستقل با ویژگیهای متفاوت را به یک واحد مشترک تبدیل کرد

ایم ایندو وجود مستقل با ویژگیهای  ه علیرغم اینکه ما توانستنکته حائز اهمیت در اینجا این است که  ایم.  ە ی آن دو شده ترتیب قادر به مقایس

. مثلا اگر وزن نمی توانیم این مقایسه را به کل وجود آنها تعمیم دهیم  ی خاص با یکدیگر مقایسه کنیم، اما هیچوقت ه متفاوت را از یک جنب

پرتقال مساوی است و نمی توانیم در حالت کلی بگوییم سیب   وزنسیب با  وزنسیب برابر وزن پرتقال باشد، باید هنگام مقایسه حتما بگوییم که 

 برابر است با پرتقال در اینصورت جمله مبهم و بی معنی و مقایسه غلط می شود. 

ی برابریخواهی است دقیقا به همین شیوه است. نمی توان گفت فلان کس با فلان کس دیگر برابر است  هی بین انسانها هم که اساس فلسف همقایس

از لحاظ هوش، وزن، قد، توان جسمانی و ...    Bبا شخص    Aاینکه یک واحد مشترک در بین ایندو پیدا شود. مثلا گفته شود که شخص  مگر  

ی خاص با یکدیگر مقایسه شوند و فرضا برابر هم  هاز یک جنب  Bو    Aبرابر است. و همانطور که در مثال بالا هم گفته شد حتی اگر اشخاص  

گفت که ایندو شخص باهم برابرند زیرا همواره پارامترهای دیگری در آنها وجود دارد که متفاوت هستند. مثلا اگر قدشان    باشند، باز نمی توان

است    Bهمان    A( یعنی  A=Bاز هر لحاظ یکسان باشند که آن وقت میشود )  Bو    Aیکی باشد وزنشان متفاوت است و... مگر اینکه اشخاص  

ی جهانی و در ابعاد میلیاردی صورت بگیرد،  هبین انسانها در بعُد جامع  سهی است که این همان یک شخص است. حال اگر مقای  Aهمان    Bو  

 ی برابریخواهی به وضوح خود را نشان میدهد. هبی اساس بودن فلسف

 

 برابری سیاسی  -5

 این قضیه را کمی آمیخته با طنز توضیح می دهم:  هر گونه نظارت بر "برابری" ناقض برابری است.

های ذرت کم و بیش به یک اندازه قد می  ه ی ذرت. ساقهی ذرتی هستی در یک مزرعهی عزیز اگر برابریخواه هستی فرض کن بوتەتو خوانند

ذرت چگونه پی خواهی برد که در آن سوی مزرعه درختی چندین متر بیشتر از قد تو رشد نکرده    یهکشند. حال تو بعنوان عضوی از مزرع

 است؟  

جواب واضح است باید خودت را به بالای سر ذرت های دیگر برسانی تا بتوانی تفاوتها را تشخیص دهی. یعنی احتیاج به نظارت از بالا است.  

ی گسترده  بدور از چشم دیگران کسانی چندین برابر بیشتر قد  همی در گوشه ای از این جامعدر غیر اینصورت هیچ راهی وجود ندارد که بفه

نکشیده باشند و به ریش این مزرعه ذرت هم نخندند که در برابری گم است. پس ذرت عزیز تو باید برابری را نقض کنی تا بفهمی در دنیا چه  

 می کنند. خبر است و چه کسانی بر این دشت برابری دارند حکومت 

رگانهایی  جامعه بدون نظارت و مدیریت اداره نخواهد شد و هر ناظر و مدیری باید قدرت اجرایی داشته باشد. یعنی در جامعه باید افراد، نهادها و ا

باشند.)ماهیت   ی تولید، خدمات و امورات اجتماعی داشتهەموجود باشند که قدرت اجرایی بیشتری از دیگران برای نظارت بر ابزار تولید و شیو 

ی جامعه حاکم باشد باید شوراها  ەاین نهادها برتر بودن آنها را منتفی نمی کند. یعنی حتی اگر حکومت شورایی به عنوان عالیترین شیوه ادار 

یگر از لحاظ  ی جامعه را نخواهند داشت(  این افراد، دەقدرت اجرایی بیشتری از افراد عادی جامعه داشته باشند در غیر اینصورت توان ادار
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. سیستم  سیاسی با دیگران برابر نیستند. آنان برای نظارت باید در جایگاه رفیعتری بنشینند و برای حراست باید قدرت اجرایی بیشتری داشته باشند

شورای شهر شورایی ساختاری هرمی دارد و این به وضوح یعنی افراد در این سیستم از لحاظ سیاسی برابر نیستند. یک فرد که مثلا برای  

  انتخاب شده است و رای اعتماد هزاران شهروند دیگر را پشت سر خود دارد دیگر با کسی که نتوانسته چنین رای اعتمادی را از سوی شهروندان

های  بدست آورد در یک سطح سیاسی و اجرایی قرار ندارد و نمی توان آنها را از لحاظ سیاسی برابر خواند)هر چند این شخص از نظر دارایی 

شخصی با دیگران یکسان باشد(. شاید گفته شود در سیستم شورایی رای دهندگان باید هر لحظه توان به زیر کشیدن نمایندگان خود را داشته  

یعنی جایگاه رفیع  باشند. این درست است اما چیزی از اصل موضوع تغییر نمی دهد بلاخره باید کس دیگری در جایگاه رفیعتری قرار گیرد.  

و کسی که در آن جایگاه قرار می گیرد حتی اگر یک روز هم باشد موقعیت سیاسی اش با بقیه    یریت )سیاسی اجرایی( باید موجود باشد.تر مد

 فرق خواهد کرد. 

ی"  برابریخواهان در مورد این اختلاف جایگاه در قدرت سیاسی در جامعه شورایی سخنی به میان نمی آورند و همواره به اعتبار "هرکس یک را

"رای" یعنی میزان تاثیر  مردم را از لحاظ سیاسی برابر می خوانند حال اینکه "رای" به معنی یک کاغذ سفید در دست هر کس نیست، بلکه  

 و می بینیم که این تاثیرگذاری در سیستم شورایی هم به یک اندازه نیست و عده ای قویترند. گذاری واقعیِ هر کس در عرصه های مختلف 

های  ه)اکثر تود   اند و کاملا احساسی با قضیه برخورد میکنند هشبینانه برابریخواهان دقیق به این موضوع نپرداخته و آنرا درک نکرد در حالت خو

های  هزحمتکش به جان آمده از وضعیت فلاکتبار کنونی از این تیپ هستند.( و اما در صورتیکه سیاستبازان برابریخواه کم گویی کنند و تمام زاوی

های محروم برای به قدرت رساندن  ە ی برابری رویکردی فریبکارانه دارد و قصدش صرفا بسیج تودەت را نمایان و بازگو نکنند، وعد حقیق

ه  منادیان برابری است.)همین الان احزاب مدعی برابری هیچ کدام "برابری" همدیگر را قبول ندارند و در رقابت با هم هر کدام خود را شایست

 !!.(  حکومت بر برابریِ مردمداند برای تر از دیگری می

ی مادی داشته باشد. آزادی یک  هدر اینجا ترکیب "آزادی و برابری" هم وضعش روشن می شود. آزادی بنا به تعریف مارکسیستی اش باید پای 

د که روی کاغذ و به اصطلاح  فرد ثروتمند یا یک شخص دارای قدرت سیاسی همواره بیشتر است از کسانی که این امتیازات را ندارند، هرچن

های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و  هقانونا هیچ فرقی بین شهروندان جامعه نباشد. پس هرگونه تفاوت در قدرت و اختیار در عرص

ابری  حتی اگر بر-جسمانی و فیزیکی شخص، تفاوت در حدود آزادی است. در شرایطی که برابری سیاسی وجود اجتماعی و خارجی ندارد  

 افراد جامعه به نسبتهای متفاوتی آزاد خواهند بود.  -اقتصادی هم حاکم باشد

 برابری اقتصادی -6

ازه  برابریخواهان بیشتر رویکردی اقتصادی دارند و تمام توانشان را بکار میگیرند تا مردم را به این قناعت برسانند که از لحاظ اقتصادی اج

 نمی دهند کسی از کس دیگری برتر باشد.  

توری میکند خود مشمول این قانون نخواهد شد.  امکان ندارد تمام افراد جامعه را از لحاظ اقتصادی برابر کرد حتی با دیکتاتوری زیرا آنکه دیکتا 

 همیشه توزیع کنندگان ثروت جامعه دسترسی بیشتری به منابع ثروت دارند.

دیگر کسی توان استثمار کس دیگری را    با این حسابی کمونیستی مالکیت خصوصی بر ابزار تولید ملغی می شود.  ه در جامعبنا به تعریف  

بهتری زندگی می کنند زیرا  اهندارد زیرا ابزار آن را گرفت  استثمار دیگران را ندارند، در وضع  توان  اینکه  با  ند. اما باز کسانی هستند که 

استعدادهای متفاوت اگر امکان رشد مطلوب داشته باشند هموارە خالق جایگاە متفاوت    استعدادهایشان جایگاه اجتماعی شان را تعیین می کند.

 اجتماعی خواهند بود.  

ی زمین اقلیم های جغرافیایی متفاوتی وجود دارد که جوامع بشری بر بستر این مناطق متفاوت اقلیمی  ەدر کریعت برابریخواه نیست.  طبدر ثانی 

ی معتدل زندگی می کند از امکانات گرمایی  هی سردسیر زندگی می کند باید بیشتر از کسی در یک منطق هقرار دارند. کسی که در یک منطق

که در صحرا زندگی می کند باید تسهیلات بیشتری برای زندگی در صحرا داشته باشد و یا کسی که در بالای کوه زندگی  مند باشد. کسی  ەبهر

های آن است( راه حل نیست بلکه این افراد باید  ەبهمین خاطر توزیع برابر )که دستمزد برابر برای کارگران نیز یکی از شیو.    می کند و...

 امکانات بهرمند شوند. متناسب با نیازشان از 

)باهر ترفندی که خودشان بلدند( از این فرض نمی توان    فرض کنیم که برابریخواهان توانستند مردم را از لحاظ اقتصادی به برابری برساندند

رتقال شرح دادم.  نتیجه گرفت که زندگی تمام افراد جامعه به برابری رسیده است. غلط بودن چنین نتیجه گیری ای را قبلا در مثال سیب وپ

افراد جامعه با یکدیگر باشد    کل زندگی اقتصاد تنها یک جنبه از زندگی انسان را تشکیل میدهد و به همین اعتبار نمی تواند ملاک مقایسه برای  

   های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، جغرافیایی، فرهنگی، جسمانی، ژنتیک و روانی تشکیل شده است.ه که زندگی شان از جنب

 ای از جامعه داشته باشند. همحدودنگری و تک بعدی نگریِ برابریخواهان مانع از این است که درک همه جانب

که  در واقع هیچگاه نمی توان نابرابری را به تمامی از جامعه حذف کرد زیرا همواره امتدادی از نابرابری گذشته در آینده وجود خواهد داشت  

ی مسکن برخورد می شود؟ هم اکنون ساختار  ی مسکن است. چگونه با قضیهسیار ساده و عینی مسئلهقابل برطرف شدن نیست. یک مثال ب 

وت.  شهرسازی طوری است که از ساختمانهای مختلفی تشکیل شده است. از آپارتمانها گرفته تا خانهای ویلایی با زیربناها و امکانات کاملا متفا

ی مسکن چگونه توزیع خواهد شد؟ آیا تمام سیستم ساختمانسازی شهرها ویران شده  ها، مسئلهدر فردای به دست گرفتن قدرت توسط کمونیست  

نه  و از نو ساخته خواهد شد تا همگان در خانه های مشابهی زندگی کنند؟ میدانیم که چنین چیزی اصلا امکان پذیر نیست و بلاخره کسانی در خا

 نی هم در واحدهای آپارتمانی با حداقل فضای ممکن.  های ویلایی بزرگ و مجللی زندگی خواهند کرد و کسا

بیشتر می توان در مورد نقد برابری مثالهای نقض آورد مثلا تحت چه شرایطی زندگی یک نفر معلول ذهنی تحت مراقبت پزشکی با زندگی  

)حال اینکه هرگونه مقایسه بین ایندو غیر انسانی و غیر اخلاقی است(  تحت چه شرایطی محیط کار    پزشک معالجش برابر به حساب می آید؟
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ی زمانیِ برابری کدام  هیک کارگر معدن در اعماق زمین با محیط کار یک معلم در مدرسه با فضای کاملا مطبوع آموزشی برابر می شود؟ باز

چه چیزی برابر خواهند بود حال اینکه یکی دارد می رود و دیگری تازه دارد می آید در    است یعنی یک پیرمرد یا یک پیرزن با یک کودک در

 ی متفاوت اقلیمی چگونه برابر می شود؟ و ... ەی مکانی بر گسترهدو دوران مختلف با ویژگیها و خصوصیات متفاوت. محدود

 به تمام این سوالات پاسخ دهند. بتوانند برابریخواهان باید 

 برابری زن و مرد در مورد  -4

شده   برابریخواهان بسیار سعی در این دارند که زن و مرد را برابر معرفی کنند. آیا این ادعا مارکسیستی و واقعی است؟ با توجه به موارد ذکر

مارکس تمام ویژگیهای  در بالا روشن است که مارکس نه تنها "زن و مرد" را، بلکه "مرد و مرد" و "زن و زن" را هم با یکدیگر مقایسه نمی کند.  

 یک وجودِ مستقل را در هر فرد اجتماع می بیند و هیچ کس را به اعتبار دیگری معتبر نمی داند. 

برای بررسی دقیقتر نظرات برابریخواهان در مورد زن و مرد شما را به یکی از "سخن روز"های کومله تی وی که بیانگر نظر رسمی حزب  

 دهم. متن کامل سخن روز در پایان ضمیمه* شده است. کمونیست ایران نیز هست ارجاع می

   زمانیکه کمونیستها از برابری کلیه افراد، صرفنظر از جنسیت، نژاد، ملیت و غیره صحبت می کنند...()

جنسیت را دارد یعنی  ی برابریخواه ادعای صرفنظر کردن از ەی افراد" در بالا نشان داده شد. و اما نویسنده مبهم و بی محتوا بودن "برابری کلی

از  میخواهد جنسیت را نیز مانند مذهب و نژاد و ... در امورات اجتماعی دخیل نکند. ببینیم کدامیک از این مشخصه هایی که نامبرده شده اند  

 صرفنظر کرد.   ی برابریخواهان قابل حذف و صرفنظر کردن هستند و از کدامیک واقعا نمی توانهقبیل جنسیت، نژاد، ملیت و غیره، در جامع

همانطور که گفته شد یکی از خصلتهای ذاتی برابری "مقایسه" است.  یعنی بالاجبار بین دو طرف معادله باید مقایسه صورت بگیرد. با این  

 حساب در بین زن و مرد هم در این اندیشه باید مقایسه صورت بگیرد.  

 ی برابری برای حذف جنسیت محدودیتهای بنیادین دارد.  هجامع بحث جنسیت را با یک مثال ادامه میدهم و نشان خواهم داد که

 مثال: 

های ورزشی از سراسر جهان در آن شرکت میکنند کسانی که سالها روی آمادگی جسمانی  ەکه در آن برگزید  یدبه بازیهای المپیک ورزشی دقت کن

 اند. هبه این بازیها راه یافتاند و بعد از رقابت های سخت و نفس گیر ەای انجام داده خود کار مداوم و حرف

   ؛ در این مسابقات

   ، : تمایزاتی چون نژاد، رنگ پوست، ملیت و مذهب فاقد اهمیت هستند و نادیده گرفته می شونداولا

 : تمام رشته هایی که برای مردان وجود دارند، برای زنان نیز وجود دارند. ثانیا

اند جزو کسانی هستند که از آمادگی  ه می بینیم که از جنسیت صرفنظر نشده است و علیرغم اینکه همه میدانند زنانی که به المپیک راه یافت  اما

جسمانی بالایی برخوردارند، این بازیها همواره بطور جداگانه در بین زنان و مردان برگزار می شود. این دیگر شعور عمومی است که زنان  

ند در  از لحاظ جسمانی با قابلیتهایی در حد المپیک باشند اما باز در رقابت با مردانی که آنها هم تواناییهایی در حد المپیک دارند نمی توان  هر چند

 یک میدان به مصاف یکدیگر بروند.  

ست. )رکوردهای مردان و زنان  پس بطور واقعی حتی در سطوح بالای آمادگی جسمانی )در سطح المپیک( توان جسمی زنان از مردان کمتر ا 

 ای رکورد زنان بالاتر از مردان قرار ندارد(.  هبه وضوح این مطلب را تایید می کند. در هیچ رشت [2]در بازیهای المپیک 

جهان   جالب اینجاست که برابریخواهان در هیچ جایی نسبت به این تفکیک جنسیتی که در سطح جهانی و جلوی چشم میلیاردها بیننده از سراسر 

 منصفانه می پندارند!! درست و  انجام می گیرد هیچگاه اعتراضی نکرده و ندارند و آن را کلی هم 

 دو حالت دارد: 

قات  اگر در این مسابقات بنا به نظر برابریخواهان از جنسیت صرفنظر شده و گفته شود که میدان رقابت برای همه یکی است، مسلما در تمام مساب

ر را کسب میکنند و این همواره پایینتر بودن زن را به نمایش میگذارد و اتفاقا منجر به تحقیر زن میشود. پس برای پرهیز  های پایین ته زنان رتب

داری و  هحل دنیای سرمایە)را  باید حتما تفکیک جنسیتی صورت بگیرد  رقابتو    مقایسهاز رتبه دوم بودن و تحقیر همیشگی زن در این فضای  

 هان با این قضیه(. سکوت و تمکین برابریخوا 

آلش که برابری باشد، زنان اختیار آن را  ەی زن و مرد در میدان مقایسه و رقابت است. در حالت ایدهای واقعی از رابطهبازیهای المپیک نمون 

وارد نشوند در غیر  ی قدرت مرد  ەی ورزشی آزادانه فعالیت داشته باشند. اما این آزادی تا زمانی است که آنها به حوزهدارند که در هر رشت 

این بحث این است که در نظام مقایس نیستند و همواره در  هاینصورت  مغلوب قدرت مرد خواهند شد. استنتاج از  گرا و رقابتی، زنان آزاد 

یت خود را  فعال   زەیای قادر به فعالیت هستند که در آن مردان حضور نداشته باشند. و برای رهایی از مغلوب شدن دایمی حتما باید حوەمحدود

گرا است و به همین اعتبار رقابتی.  هاز مردان جدا سازند و مجبور به تفکیک جنسیتی هستند. همانطور که پیشتر گفته شد "برابری" ذاتا مقایس

ی از  )بخوانید اسارت( و برای پوشاندن و جلوگیر  گرا و رقابتیِ برابری، حذف جنسیت حکم مغلوبیت همیشگی زن را داردهپس در نظام مقایس

داری قابل حل نبوده و برابری هم بعنوان وجهی  هآشکار شدن این اسارت، امر تفکیک جنسیتی ضروری می نماید و این مشکل در نظام سرمای

 از این نظام قادر به رفع آن نیست. 
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یمان )ویژگیهای طبیعی زنان(  اگر به مورد ضعف فیزیکی و جسمانی زنان در مقایسه با مردان موارد دیگری چون پریود ماهانه، حاملگی و زا

ی دو بدهد(. این  های را تصور کنید که با یک مرد مسابقهرا نیز اضافه کنیم وضعیت زنان به مراتب در این میدان دشوارتر خواهد شد)زن حامل

 غیر از ظلم به زنان هیچ تفسیر دیگری ندارد. 

ان فرصت و امکان آن را دارند به راس هرم قدرت سیاسی کشور راه  هم اکنون در کشورهای پیشرفتهی اروپای غربی و اسکاندیناوی که زن

هیچکدام    – برای نمونه خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، خانم سانا مارین نخست وزیر فنلاند، خانم جاسیندا آردرن نخست وزیر نیوزیلند    -یابند  

برنیامدەاند. در تمام این کشورها توالت های عمومی همچنان زنانه    از این خانمها در صدد حذف جنسیت در مسابقات ورزشی بین زنان و مردان 

 مردانه و مجزا هستند.   –

 در اینجا باید به جنگ کسانی بروم که می گویند زن از مرد کمتر است. 

نه خیر زن با مرد برابر این دیدگاه اغلب از جانب مذهبییون شنیده می شود و در مقابل، برابریخواهان برای جواب دادن به آنها می گویند که  

ی خاص از دو وجود مستقل با ویژگیهای متفاوت را به  کل ارزش  هاشکال اساسی دیدگاه مذهبییون در این مورد این است که یک جنب   است. 

ش وجودیِ  ی خاص از وجود زن( در مقایسه با مرد نتیجه می گیرند که کل ارزهوجودی آنها تعمیم میدهند یعنی از ضعف جسمانی زن )یک جنب

 در بالا نادرست بودن چنین تعمیمی نشان دادە شد(. زن کمتر از مرد است و تمام ویژگیهای دیگر زن را نادیده می گیرند و این غلط است)

فاوت،  اما جواب برابریخواهان نیز اشکال اساسی دارد آنان برعکس مذهبییون عمل می کنند یعنی با برابر دانستن دو وجود مستقل با ویژگیهای مت

پس هر دو    های خاص این دو وجود را نفی می کنند. در واقع در این مورد مذهبییون و برابریخواهان دو روی یک سکه هستند.هتمام جنب

  )و البته به همین دلیل دیدگاهی که زن را از   دیدگاهی که زن را ازمرد کمتر میداند و یا زن را برابر مرد میداند اساسا دیدگاههای غلطی هستند

 مرد بیشتر بداند نیز اشتباه است(.  

های  ه این جنب  سهی های خاص جسمی و ظاهری او و همچنین پرهیز از مقایه دیدن وجود زن و پرهیز از برجسته کردن جنب  اجتماعیو    جانبه ههم

اینصورت زن همواره اسیر دیدگاههای  خاص از وجود او با مرد، تنها کاری است که زن را در جایگاه درست اجتماعی اش قرار میدهد در غیر  

 تحقیرآمیز، محدودنگر و تک بعُدی نگر خواهد شد و رهایی نخواهد یافت. 

 .  آزادی و  کار و مناسبات اجتماعی ،   تولید مثل، طبیعتاساسی وابسته است:    رکنجامعه برای بقای خودش به چهار 

حذف هر کدام از این اجزای اصلی منجر به نابودی جامعه خواهد شد. ارزش واقعی وجود زن را باید در نقش اساسی او در بقای جامعه جستجو  

. زن فارغ از هر ویژگی جسمی و ظاهری که داشته باشد یکی از ارکان اصلی بقای جامعه است.  ای وجود نخواهد داشتهبدون زن جامع کرد. 

عهده دارند اما    ری طبیعی خود را در امر تولید مثل بهی زنان نیست بلکه مردان هم وظیفهد یادآوری کرد که تولید مثل فقط وظیف در اینجا بای

وظایفشان متفاوت و به مراتب آسانتر است. بار اصلی و زحمت تولید مثل بر روی دوش زنان است و در مقابل مردان نیز برای بقای جامعه  

زنان در امر تولید مثل برای بقای جامعه به مراتب بیشتر    هیتماعیِ بیشتری بر دوششان می افتد. همانطور که نسبت وظیفبطور طبیعی کار اج

ی مردان در امر کار اجتماعی برای بقای جامعه بیشتر است از زنان. همانطور که گفته شد هم مردان  هاست از مردان، به همان اندازه هم وظیف

ای  ه . این تفاوت در نسبتِ وظایف، هیچ لطمهستندیفی برعهده دارند و هم زنان در امر کار اجتماعی، اما نسبتها متفاوت  در امر تولید مثل وظا

 به ارزش وجودی زن و مرد در امر بقای جامعه نمی زند و در عین حال هیچ کدام را نیز بر دیگری ترجیح و برتری نمی دهد. 

   د برابر در مقابل کار برابر برای زنان" بطور جدی به نقد کشیده شود.در اینجا ضروری مینماید که شعار "دستمز

برابر با مرد را دارید؟ همانطور که اشاره شد زن برای بقای جامعه در امر تولید مثل    اجتماعی  سوال اینست که اساسا چرا از زن توقع کار

د وهیچ کس توقع ندارد که مردان هم در امر تولید مثل به  نمسئله نمی پردازوظایف بیشتری از مرد را بر دوش دارد. اما برابریخواهان به این  

 اندازه زنان وظیفه بر دوش داشته باشند. آنان تنها برای زنان انتظار کار برابر اجتماعی با مردان را مطرح می کنند. 

شد. برای مثال آنان دارای خصلتی هستند که به پریود  ای ویژگیِ خاص دارند برای اینکه جسمشان قابلیت تولید مثل را داشته با هزنان مجموع

. زنان در این شرایط نباید کار اجتماعی  می شوداین وضعیت  بدنشان دچار  ماهانه معروف است. یعنی هر ماه )در زنان متفاوت است( چند روز  

سال باید به شیردهی   2ارند و بعد از زایمان نیز حداقل ماه دوران حاملگی را د 9بکنند و باید به استراحت بپردازند. زنان قبل از زایمان حداقل 

سال در کار    3ی جامعه است. یعنی با احتساب دوران حاملگی و زایمان و بعد از زایمان، زن حداقل باید  ەو پرورش نوزادی بپردازند که آیند 

مدت زمان دور شدن او از کار اجتماعی به مراتب   زایمان یا بیشتر داشته باشد 2حال اگر زنی در طول عمر کاری اش . اجتماعی شرکت نکند

 ی او نیز در نظر بگیریم این مدت باز هم بیشتر میشود.  ه به چندین سال افزایش می یابد و اگر هر ماه چند روز را برای پریود ماهان 

حضور دارد ولی تولیدش  تولید اجتماعی    شرکت ندارد، اما در  کاراجتماعی این در حالیست که زن در این مدت هرچند از نگاه برابریخواهان در  

 . از جنس کالا نیست بلکه به تولید انسان برای جامعه مشغول است

انه  اینجاست که شعار "دستمزد برابر در مقابل کار برابر برای زنان" که احزاب کمونیست برابریخواه مدعی اش هستند، ماهیت کاملا سرمایه دار

 داری را می رساند(. هاین هم ریشگی برابریخواهی و سرمای  و زن ستیز خود را نمایان می کند)و

وابسته کردن حقوق زنان به کار اجتماعی بدون در نظر گرفتن نقش بیشتر زنان در امر تولید مثل برای بقای جامعه، ظلم مضاعف به زنان  

معه تماما انجام دهد و هم برابر مرد در کار اجتماعی یعنی برابریخواهان هم انتظار دارند که زن نقش خود را در تولید مثل برای بقای جا است.

ی تولید مثل کار اجتماعی  هشرکت داشته باشد در غیر اینصورت حقوقش را کمتر می پردازند. و میدانیم که زنان مجبورند برای انجام وظیف

هن این افراد حکومت کند، زن همواره بی حقوق  ر بر جامعه و ذی کار محو هداران هدیدگاه سرمای کمتری انجام دهند و این یعنی تا زمانی که  

من    خواهد ماند. )دیدگاهی که کار اجتماعی را برتر از سه جزء اساسی دیگر برای بقای جامعه یعنی طبیعت و تولید مثل و آزادی قرار میدهد را

عه نگاهی فرعی دارد و ارزش هر کس و هر  نوعی سرمایه داری کار محور می دانم. این دیدگاه در پی سود است و به سه جزء دیگر بقای جام
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چیز را در ارتباط با کار اجتماعی برای تولید سود ارزیابی می کند. آلودگی بیش از اندازه محیط زیست بطوریکه زندگی جوامع امروزی را  

ثل در اثر تحمیل فشار بسیار زیاد کار  بطور جدی به خطر انداخته است و همچنین بالا رفتن میانگین سنی ازدواج و پایین آمدن تمایل به تولید م

های مادی آزادی را روز به روز ضعیفتر  هداری پیشرفته و همچنین شرایطی که پایهاجتماعیِ این نظام برای چرخاندن زندگی در جوامع سرمای 

می شوند،  اینها از تبعات عینی  ای را ببار آورده است که هم اکنون بعضی از این جوامع جزو جوامع پیر محسوب  ەمی کند، نتایج هشدار دهند 

این نظام هستند که بقای جامعه را با خطرات جدی روبرو کرده است. ارزش انسان در این دیدگاه به کار و شغلش وابسته است و هر کس کارش  

 را از دست داد ارزش اجتماعیش بشدت پایین خواهد آمد.( 

 ی وجود ندارد؟ آیا هیچ راهی برای خارج کردن جنسیت از معادلات اجتماع

داری را پشت سر نهد. تنها راه واقعی رهایی از تفکیک جنسیتی  هدیدیم که برابری قادر به این کار نیست و نمی تواند محدودیتهای نظام سرمای

لای خود را  ی مارکس توان باهبه دور از مغلوبیت و اسارت دایمی زنان، برقراری نظامی است به دور از مقایسه و رقابت. اینجاست که فلسف

مقایسه و  و به دور از    مستقلدر آزادسازی انسان به معنای واقعی نمایان می کند. زن تنها زمانی میتواند به آزادی واقعی اجتماعی دست یابد که 

 زندگی کند.  رقابت

ای برای  هکمونیست ها به برابری حقوقی بعنوان وسیل )...سخن روز در ادامه دو نوع برابری را مطرح میکند: برابری حقوقی و برابری واقعی.  

رسیدن به برابری واقعی نگاه می کنند و نه بصورت یک هدف در خود. حال ببینیم که در مورد برابری زن و مرد این بحث بطور مشخص چه  

 د: معنایی دار

. و  از نظر کمونیست ها زن و مرد باید در کلیه شئون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نه تنها به برابری حقوقی، بلکه به برابری واقعی دست یابند 

ن و  نیز مانند مرد حق کارکرد   این بدان معناست که اولًا کلیه قوانینی که میان زن و مرد تبعیض قائل می شوند، ملغی گردند. بطور مثال زن

ازدواج،  دستیابی به کلیه مشاغل را داشته باشد، در امور مربوط به خانواده زن و مرد از حقوق کاملًا برابر برخوردار باشند، برای مثال در امر  

و در    ای که تحت نام "رئیس خانواده"، قانوناً به مرد تفویض شده است، ملغی گردد؛ەطلاق و سرپرستی اطفال؛ و همچنین کلیه امتیازات ویژ 

 امور سیاسی نیز زنان همچون مردان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در کلیه عرصه ها را بدست آورند...(

ای برای رسیدن به برابری واقعی اعلام میکند، اما در توضیح برابری واقعی همان شروط و حقوقی  هنویسنده هر چند برابری حقوقی را وسیل

کارکردن و دستیابی به کلیه مشاغل، امور مربوط به خانواده مثلا ازدواج، طلاق    حق را برمی شمرد که در تعریف برابری حقوقی می گنجند. او  

ها را بعنوان  هعرص  هیانتخاب کردن و انتخاب شدن در کلی  حقه تحت نام "رئیس خانواده" و  امتیازات ویژ   هی و سرپرستی اطفال و الغای کلی

 برابری واقعی معنی می کند. حال اگر از ایشان سوال شود پس برابری حقوقی چیست معلوم نیست جوابشان چه باشد. 

)پیروی از متدی    نداختن در ذهن مخاطب" استفاده میکندنویسنده برای مجاب کردن مخاطب به معانی مورد نظر خود از متد "تکرار برای جا ا

های "واقعی" و "برابری واقعی" و تمایز آن با برابری حقوقی تاکید می کند اما چنانچه دیده شد نمی تواند  هکاملا بورژوایی( و چندین بار بر واژ

 بین ایندو مفهوم تمایزی قایل شود. 

 ین مفاهیم برابری واقعی و برابری حقوقی تمایزی قایل شود؟چرا نویسنده علیرغم این ادعا نمی تواند ب

ی حقوقی است و نه بیشتر. برابری واقعی در اصل بر طرف  همیدانی برای مطرح شدن داشته باشد همان عرص  اگرواقعیت اینست که "برابری"  

ی  ەی اختیار انسان نیست و نه نویسند ه امر در حیط  است، که این  -  هم شامل می شودرا  که تفاوتهای ژنتیکیِ زن و مرد    -کردن تمام تفاوتها  

سخن روز و نه هیچ انسان و سیستم حکومتیِ دیگری در هیچ عصری توان انجام آنرا ندارد و این بیشتر به یک شعار انتخاباتی شبیه است تا  

 یک وعده برای عمل.  

)و    داری هم اکنون وجود دارد هی سرمای ه از کشورهای پیشرفت  تمام حقوقی که نویسنده برای تعریف برابری واقعی برشمرده است در بسیاری

داری را نمی بیند(. نویسنده با به میان آوردن دو اصطلاح برابری واقعی و برابری  هاین نشان میدهد که قدرتِ دید نویسنده فراتر از افق سرمای 

ماهیت بورژواییِ "برابری" این مرزبندیها ساختگی هستند و   حقوقی در واقع سعی می کند با بورژوازی مرزبندی خود را نشان دهد اما به علت

 ایشان نیز در این کار ناتوان است.  

)خلاصه کنیم:  ...ما خواهان آنیم که هر نوع مانع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که رشد زنان و امکان تبدیل شدن آنها به انسانهایی  

 میان برداشته شود. ( مستقل و برابر را متوقف میسازد و یا کند میکند از

ی "مستقل" است. در ابتدای مقاله به بعُد فلسفی برابری پرداخته شد و نشان داده شد  ە ی "برابر" همراه با واژەگیری آوردن واژهتناقض این نتیج 

همین  که انسان برابریخواه به علت دارا بودن پیشفرض نمی تواند به سوبژه تبدیل شده و مستقل شود. انسان برابریخواه انسان نامستقل است. به  

انسان مستقل و نامستقل" که این تناقض در این دیدگاه غیر قابل حل است و همانطور که  خاطر ترکیب "انسان مستقل و برابر" در واقع میشود "

 گفته شد از ابهام اساسی این نظریه سرچشمه می گیرد.   

ن  سخنی به میا آزادی ی سخن روز در سراسر مقاله اش حتی یکبار از ەی مهم دیگری  که در انتها باید به آن اشاره کنم این است که نویسند هنکت

 ای وجود نخواهد داشت.  هنمی آورد. حال اینکه آزادی یکی از چهار رکن اساسی اصل بقای جامعه است و بدون آن جامع

ی  ە چرا چنین است؟ چون همانطوریکه گفته شد برابری نمی تواند حامل استقلال و آزادی فرد باشد. این ناتوانی، در ذاتِ برابری است. نویسند

هنش هنگام ترسیم برابری بین زن و مرد در هیچ جایی به تصویری از آزادی بر نمی خورد و به همین خاطر آزادی  ی ذ هدر نهانخان گراەاراد

اش کوچکترین انعکاسی ندارد و روابط بین زن و مرد را بدون آزادی و با جبری ناگفته و پنهان به تصویر می کشد. )عکسی که در  هدر مقال
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دختری است که خواهان آزادی و برابری است. نویسنده به او آزادی را روا نمی بیند اما عکسش را برای    این سخن روز از آن استفاده شده است 

 بکار می گیرد!(   برابریتبلیغاتِ 

زندگی کنند و این عملی، لازم و کافی    به دور از ظلم و ستم و استثمارو    مستقل،    آزادما باید بدنبال ایجاد شرایطی باشیم که در آن انسانها  

 است.  

 کوتاه سخن: 

این مقاله اثباتی و مرجع است و انسانهای شریف و زحمتکش، کارگران و مبارزان صادق و مخصوصا زنان را به ابزاری مسلح می کند تا بهتر  

 داری دفاع کنند.هنظام سرمایی ەو موثرتر از حقوق و جایگاه اجتماعی خود در مقابل تحریفات و فریبکاریهای پیچید

دارانه و جدا از مارکسیسم  هام با زبانی ساده و عمیق سخن بگویم و نشان دهم که "برابریخواهی" روایتی کاملا بورژوایی و سرمایەسعی کرد

ایانه و حاوی محدودیت  گرەهای نظری برابریخواهی غیر علمی و مبهم هستند و ریشه در ایده آلیسم فکری دارند. برابری اراده علمی است. پای

ی تمام احزاب کمونیستی که تبیین مارکس از جامعه ی کمونیستی را  هو تناقض است و در عمل به رهایی و آزادی انسان منتهی نمی شود. برنام

یشتر در مفاهیم  به "برابری" تعبیر و تفسیر می کنند آلوده به ویروس بورژوایی و حامل تناقض محتوایی است. جنبش کمونیستی باید هر چه ب

   دقیق شود و خود را از تناقضاتِ برابری برهاند، انرژی خود را در این راه هدر ندهد و تاریخ فاجعه بار قرن بیستم را تکرار نکند. 

 

 پایان مقالهی "مارکس و برابری".  
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 بخش سوم 
 مشخصات جامعهی سوسیالیستی 

 اصلی را می توان برای یک جامعهی سوسیالیستی بدینگونه برشمرد: از مقالهی بالا چند مشخصهی 

 هر انسانی مشخصات خاص خود را دارد؛ -

   جامعهی سوسیالیستی جامعهی برابری نیست و در آن از لحاظ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تنوع و تفاوت وجود دارد؛  -

 ؛در جامعهی سوسیالیستی مقایسه بین اعضای جامعه نباید صورت بگیرد  -

 رقابت بین افراد نباید وجود داشته باشد؛ -

 جنسیت جایگاه ویژه خود را حفظ می کند اما نه به معنای تبعیض آمیز آن.  -

 

 ررسیِ اجمالیِ مدلِ ادارەی پست ب

. در هر مفروض است که همه با سبک کار ادارەی پست آشنا باشید. شهری را در نظر بگیرید که از چند منطقه و چندین محله تشکیل شده باشد

محله یک صندوق پست، در هر منطقه یک مرکز پست و در مرکز شهر هم ادارەی پست مرکزی قرار داشته باشد. مردم آدرس فرستنده و  

گیرندەی نامه را روی پاکت نوشته و آنرا در صندوق پست محلهی خود می اندازند. مرکز پست منطقه نامههای صندوقهای پستی را از محلات  

را به ادارەی پست مرکزی شهر می فرستد. در ادارەی مرکزی نامهها براساس آدرس مقصد تقسیم بندی  آنها مع آوری می کند و محدوده خود ج

ت  شده و به مناطق مربوطه ارسال می شوند تا از آنجا هم به دست گیرندگان رسانده شوند. اگر نامهای به مقصد شهر دیگری باشد از ادارەی پس

پست مرکزی شهر مقصد ارسال شده و دوباره روند تقسیم بندی براساس منطقه و محلهی شهر مقصد صورت می گیرد   مرکزی شهر به ادارەی

  و در نهایت به دست گیرنده می رسد. اگر نامه به مقصد یک کشور دیگر باشد نامه به ادارەی پست مرکزی استان ارسال شده از آنجا به اداره 

نیز نامهها براساس کشور مقصد تقسیم بندی شده و به ادارەی پست مرکزی کشور مقصد ارسال می شود  پست مرکزی پایتخت می رود در آنجا 

یگر  و همین روند طی می شود تا نامه بالاخره به مقصد برسد. پاکتها و جعبهها و محمولههای بزرگتر پستی نیز همین روند را طی می کنند اما د

برای ارسال آنها باید به یکی از مراکز پستی مراجعه شود. این یک تصویر کلی از کارکرد ادارەی    در صندوق پست محله انداخته نمی شوند بلکه

ها از سراسر شهر در یک مرکز جمع می شود و بار دیگر توزیع می شود.  تمام محمولهپست در خصوص ارسال نامه است. در یك نمای كلی  

 را برای سیستم ادارەی پست می توان ترسیم کرد.   5مثلا چیزی شبیه شکل 

 

 از مشخصات این سیستم می توان موارد زیر را نام برد: 

 مرکزگرا است بطوریکه هرچه به طرف مرکز می رویم قدرت و اختیارات هم بیشتر می شود. و  بستهاین سیستم  -

 ارتباطات از کانالهای مشخص می گذرند بهمین خاطر به شدت تحت کنترل و نظارت هستند. مسیرها مشخص هستند و  -

 اجزا تنها از طریق مرکز قادر به ارتباط با یکدیگر می باشند و ارتباط آزادانه با همدیگر ندارند.   -
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 ایرادات مدل ادارەی پست برای تطبیق آن با جامعهی سوسیالیستی  

اساسا   سوسیالیستی بسیار نارسا است و توان نشان دادن پیچیدگیهای ارتباطی یک جامعهی مدرن و پویا را ندارد.  این مدل برای ترسیم جامعهی

ی شمالی  همانند كر  دیكتاتور زدهو    كشورهای بسیار بستهی سیاست  شدن چنین مدلی در عرصه  یادهمحصول پ  این مدل مدل سوسیالیسم نیست بلكه

این مدل بیشتر هرم قدرت و توزیع ثروت اجتماعی را ترسیم می کند و ذهن مردم عادی را برای قبول سلطهی یک نیروی متمرکز    ی باشد. م

دل بعنوان چکیدەای از سوسیالیسم در ذهنشان نقش بسته است هرگونه کنترل و سلطهی  که این م  مردمیبر تمام شئونات زندگی آماده می کند.  

در این مدل  مرکز را کاملا طبیعی می دانند زیرا آنرا با مدل ذهنی خود که به مثابه یک نرم افزار کامپیوتری عمل می کند مغایر نمی بینند.  

 ه در بالا را نمی توان بازشناخت.  هیچکدام از موارد مشخصهی یک جامعهی سوسیالیستی ذکر شد

نمی توان دید که انسانهای جامعه هر کدام دارای  خود و ابتکارات فردی را در این مدل نمی توان نشان داد. خاص  فرد با ویژگیهای  •

وظایف مشابهی  ویژگیهای خاص خود هستند بلکه تمام افراد جامعه را بسیار یکسان نمایش می دهد و گویا همه انسانهای جامعه  

 . دارند

 در این مدل هیچ نشانی از آزادی نیست. میزان آزادی افراد فقط در حد انجام وظایف در چارچوبهای مشخص است نه بیشتر.   •

ثروت اجتماعی در این مدل هیچ اهمیتی ندارد و در واقع مدل می گوید هر آنچه موجود است باید جمع آوری و دوباره توزیع شود.   •

ه این میزان از ثروت برای رفاه شهروندان کافی باشد یا خیر. به همین خاطر است که در برخی از کشورها با ادعای  فارغ از اینک

سوسیالیسم توزیع فقر می شود نه ثروت. برای طرفداران این مدل محاصره اقتصادی کشور و در تنگنا قرار گرفتن مردم از لحاظ  

نها توزیع برابر دارایی موجود یعنی سوسیالیسم )نقد توزیع برابر در بالا آورده شد(. این  پذیر است زیرا برای آنها تاقتصادی توجیه

 مدل باب تبع مدافعان امکانپذیری سوسیالیسم در یک کشور است.  

در صورتیکه در واقع این مدل    در این مدل ظاهرا مسئله مقایسه و رقابت یا مسئلهی جنسیت موضوعیت ندارد و کاملا حل شده است  •

را ندارد. به علاوه تاریخ نشان داده است که در این مدل رقابت برای کسب    و بنیادین  توان نشان دادن این مسائل و موضوعات اساسی

 . جایگاه و قدرت برتر و حفظ مقام مرکزنشینی )صدرنشینی( بسیار قوی است 

 معرفی یک مدل جدید منطبق با مشخصات فوق الذکر جامعهی سوسیالیستی

طراف خود نگاهی بیاندازیم می توانیم سیستم های اداری گوناگونی را پیدا کنیم مثلا سیستم ادارەی بانکی که راه و روش و قوانین خاص  اگر به ا

  خود را دارد یا سیستم کار از خانه بوسیله کامپیوتر که آنهم روشی است برای کار کردن به سبکی دیگر. اما من بدنبال سیستمی هستم که با 

ذکر شده در بالا خوانایی داشته باشد. برای این منظور احتیاج به معرفی یک مدل و یک بحث اثباتی وجود دارد تا ثابت شود که مدل  مشخصات  

 معرفی شده با جامعهی سوسیالیستی مد نظر من انطباق دارد.  

 یستیسیستم حمل و نقل و قوانین راهنمایی و رانندگی مدلی از روابط اجتماعی یک جامعهی سوسیال

های جهانی است که می توان ادعا کرد که اکثریت مطلق ساکنان   سیستم حمل و نقل و قوانین راهنمایی و رانندگی یکی از گستردەترین سیستم 

بسیاری  زمین با آن آشنایی داشته، آنرا قبول کردەاند، روزانه با آن سروکار دارند و بخش مهمی از زندگیشان به این سیستم وابسته است. امروزه  

دگی آشنایی کامل دارند. آنها یاد می گیرند که به قوانین راهنمایی و  از مردم اتومبیل شخصی و گواهینامه دارند. آنها با قوانین و مقررات رانن

پذیر  رانندگی احترام بگذارند و آنها را رعایت کنند. آنها می دانند که رعایت نکردن قوانین منجر به هرج و مرج و خسارت و زیانهای جبران نا 

یار آموخت. در این سیستم میتوان مشخصات اصلی قوانین سوسیالیستی  جانی و مالی برای خود و دیگران می شود. از این سیستم می توان بس 

ین را بازشناخت. هر رانندەای با هر اعتقاد و جنسیت و جایگاه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که داشته باشد باید در حین رانندگی از این قوان 

گفت هر رانندەای باید سوسیالیست شود و اگر بخواهد در حین رانندگی    سوسیالیستی پیروی کند و به آنها احترام بگذارد به عبارتی دیگر می توان

مذهبی    سوسیالیست نباشد باید جریمه پرداخت کند. در دنیای متمدن هیچ کس حق ندارد با عقاید کاپیتالیستی، لیبرالی، ناسیونالیستی، فاشیستی یا

 ماشین براند. این مسئله را بیشتر می شکافم.  

 وجود دارد  در این سیستم تنوع

های مختلف را بیابید. از یک دوچرخه گرفته برای تفریح و ورزش هسلیق  وشما می توانید انواع ماشین ها و اتومبیلهای گوناگون براساس نیاز  

قطارها   ترام، مترو وو رفتن به سر کار تا ماشینهای سواری شخصی و کامیونهای غول پیکر برای حمل و نقلهای سنگین، از اتوبوس گرفته تا  

عمومی دارند، از کشتی ها گرفته تا هواپیماها برای سفرهای دریایی و هوایی هر کدام براساس    هیبرای کسانی که تمایل به سفر با وسایل نقلی

ته  همانطورکه گفمشخصات خاص خود را دارد پس از این نظر شبیه جامعه انسانی است که    ایهنقلی   هیهر وسیل   اند.ە نیازی متفاوت ساخته شد

 هرکس مشخصات خاص خود را دارد. شد 

 در این سیستم مقایسه درست نیست 

هیچکس چنین کاری نمی کند    یا یک اتومبیل سواری را با یک کامیون هیجده چرخ؟  چه کسی یک دوچرخه را با یک اتومبیل مقایسه می کند؟

در این سیستم اما نوعی مقایسه وجود دارد که هرچند غیر ضروری است اما لااقل  زیرا همه می دانند که هرکدام کار و وظیفه خود را دارند.  

و الی آخر. این نوع مقایسه  قابل فهم است. مثلا مقایسه بین ماشین های سواری با یکدیگر یا بین کامیون ها با یکدیگر یا دوچرخهها با یکدیگر  

در بین انسانها هم در شغلهای هم سنخ و حالت های خاص وجود دارد مانند مثلا بین دانش آموزان یک کلاس در یک درس مشخص می توان  

آن یکی و  مقایسه کرد و مثلا گفت که فلان دانش آموز در درس ریاضی از دانش آموز دیگری بهتر است یا فلانی راننده ماهرتری است از  

ای یک  غیره. در مقالهی بالا به این نوع مقایسه پرداخته شد. مسئلهای که مهم است این است که نباید این نوع مقایسه بین یک جنبه از تواناییه

ده  فرد منجر به برتر دانستن کل موجودیت آن شخص به شخص دیگری شود. مقایسه بین طیفهای مختلف مردم که وظایف مختلف اجتماعی برعه

 دارند نادرست است.  
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این نشان میدهد که ظاهرا حذف مقایسه بطور کامل از تمام شئونات زندگی میسر نیست و خواه ناخواه در بعضی موارد مقایسه پیش می آید که  

ن است از مقایسه  مقایسه هم در بطن خود رقابت را پیش می کشد و آن هم علت برتریجویی می شود. سعی ما باید این باشد که تا آنجا که ممک

 آموزش نیاز دارد.   اجتناب کنیم تا دوباره وارد عرصهی رقابت نشویم. هر چیزی را باید با ویژگیهای خودش سنجید. جا انداختن این امر به

 در این سیستم مسابقه )رقابت( ممنوع است 

ه  هیچ کس حق ندارد در جاده با اتومبیلهای دیگر مسابقه بدهد زیرا جان خود و دیگران را به مخاطره می اندازد و در صورت مشاهده جریمه شد 

ویژگی جالبی که در این سیستم مشاهده می شود این است که اتومبیلها می توانند سرعتهای متفاوتی  می شود.    با فرد خاطی برخورد قانونیو  

ه باشند و حتی از یکدیگر سبقت بگیرند اما این حالتها نه در رقابت و مسابقه با یکدیگر بلکه براساس نیاز و شرایط، فرد سرعت خود را  داشت

  تنظیم می کند و همانطور هم که می دانیم برای اینکار مسیرهای مشخصی پیش بینی شده است. مثلا در یک بزرگراه اتومبیلهایی که قصد دارند 

ت پایین تر برانند از لاین سمت راست حرکت می کنند و موظف هستند که راه را برای اتومبیلهای دیگری که براساس نیاز و خواست و  با سرع

  شرایط خودشان )نه در رقابت با آنها( سریعتر برانند باز بگذارند. البته قانون حداقل و حداکثر سرعت را نیز مشخص کرده است. تفسیر این 

ت که در جامعه نیز باید پایین ترین و بالاترین حد ثروت بر اساس قانون مشخص شود. هیچ کس نباید از یک میزان مشخص فقیرتر  قانون این اس

بلکه    شود و آنهایی هم که قصد ثروتمندتر شدن را دارند باید حداکثر ثروت را برای آنها تعریف کرد. اتومبیلها حق ندارند سد راه یکدیگر شوند

ن باید راه را برای کسانی که قصد دارند سریعتر بروند باز بگذارند. مسئله مهمی که در این جا خیلی حائز اهمیت است این است  براساس قانو

کی  که این اختلاف سرعتها و از هم پیشی گرفتن ها در نتیجه رقابت با یکدیگر نیست بلکه براساس توانایی و نیاز افراد صورت می گیرد مثلا ی

تر است و می خواهد مسیر را با سرعت بیشتری براند تا به موقع به سرکارش برسد ولی دیگری محل کارش زیاد دور نیست  محل کارش دور

م  و لزومی نمی بیند زیاد سریع براند مسلما شخص اول از شخص دوم پیشی می گیرد زیرا به این کار نیاز دارد در این جا شخص دوم نباید مزاح

و باید راه را برای او باز بگذارد. این نکته بسیار مهمی است که تفسیر آن در جامعه انسانی می تواند این باشد که  سبقت گرفتن شخص اول شود  

ما این  انسانها در جامعه هم می توانند بر اساس توانایی و استعداد فردی خود تا آنجا که خودشان می خواهند پیشرفت کنند و ثروت داشته باشند ا

ندوزیها باید در یک چارچوب قانونی مشخص صورت بگیرد و نباید در نتیجه رقابت با دیگران باشد بلکه باید در نتیجه نیاز  پیشرفتها و ثروت ا 

دارند.    و توان افراد و جامعه باشد. پیروی کردن از این الگو می تواند جواب نیاز انسانهایی را بدهد که تمایل به ارتقاء موقعیت خود در جامعه

 که باید راهها و امکانها و فرصتهای ارتقاء و پیشرفت فردی افراد جامعه مهیا و بطور مشخص تعریف شود.  پر واضح است 

 در این سیستم آزادی فردی وجود دارد 

راننده شخصا سرعت ماشینش را در چارچوبهای تعریف شده با توجه به تشخیص خودش از شرایط تنظیم می کند پس آزادی در این سیستم تابعی  

آزادی فردی همواره محدودیتهایی دارد و مزرهای آن    الکیت، شرایط، نیاز و انتخاب شخصی است اما در این آزادی رقابت مجاز نیست.از م

هم این است که کسی حق ندارد زندگی و جان دیگران را به خطر بیاندازد. کسی حق ندارد به اموال دیگران زیان وارد کند در آن صورت باید  

 اخت کند. کسی حق ندارد جلوی پیشرفت دیگران را بگیرد و این قوانین بدون استثنا برای همگان است.  خسارتش را پرد

یک   در واقع "آزادی" تعریفی ندارد غیر از اینکه باید وجود داشته باشد. در مورد آزادی تنها می توان محدودیتها را مشخص کرد. مثلا شما در

انجام میدهید را نمی شود برشمرد بلکه باید تنها محدودیتها و معذورات آن خانه مشخص شود مثلا شما  خانه زندگی می کنید آنچه در آن خانه  

این    حق ندارید آنقدر سروصدا ایجاد کنید که مزاحم آسایش همسایگان شوید. حق ندارید آشغالهایتان را به حیاط همسایه بیاندازید و مجموعه ای

ای بقیه امور شما در خانه ی خود آزاد هستید. یعنی شما تا جایی آزاد هستید که مزاحم دیگران نشوید  محدودیتها و مرزها باید مشخص شود بر

و به آنها آسیبی وارد نکنید. حق تجاوز به حریم خصوصی دیگران را ندارید. وقتی رانندگی می کنید حق ندارید از مقررات وضع شده تخطی  

آنکه آزاد هستید در حیطۀ حریم عمومی هرکجا که خواستید بروید. هیچ "آزادی مطلق"ی وجود  کنید در غیر اینصورت جریمه خواهید شد حال  

. گاها بعضی از سیاسیون ذهنی گرا در تبلیغاتشان از آزادیهای بی قید و شرط سیاسی و بیان و ... دم می  چارچوب دارد  و آزادی همواره ندارد

ه قید و شرط خواهد داشت و هرگز نباید آن را بدون قید و  زنند بدانید که در هیچ سیستمی چنین آزادیهای مطلقی وجود ندارد و آزادی هموار

 شرط دانست. بحث باید بر سر محدودەهای آزادی باشد.  

کاملا  البته مهم ترین فاکتور آزادی پایهی مادی آن است. یعنی امکانی که به آزادی عینیت ببخشد. آزادی بر بستر فقر و رفاه می تواند نتایجی  

باشد. به عبارتی دیگر محدودەهای آزادی را پایهی مادی آن تعیین می کند. اگر به مدل راهنمایی و رانندگی برگردیم  متفاوت از همدیگر داشته  

زیر  اگر مثلا شما یک اتومبیل سواری مرسدس بنز داشته باشید آزادی بیشتری دارید برای رانندگی کردن در سرعت بالا تا اینکه مثلا یک پراید  

سرعت بالا رانندگی کردن مستلزم داشتن اتومبیلی با کیفیت بالا است در غیر اینصورت امنیت سرنشینان ماشین به خطر  پایتان باشد. زیرا با  

 می افتد و ضریب روی دادن حادثه بالا می رود.  

 مطرح نیست جنسیت در این سیستم 

مجاز به داشتن ماشین و   دین و مذهب و مرام و ملیتی ، با هر جنیست در این مدل جایی ندارد زیرا هرکسی با هر جنسیت و مشخصات ظاهری

 .  وسیله نقلیه خودش می باشد و حق استفاده از آن را دارد به شرطی که صلاحیت آنرا )گواهینامه را( کسب نماید

این مسئله به  در روابط پیچدەی اجتماعی مسئله جنسیت بحث مهمی است که در بعضی موارد موضوعیت پیدا می کند و در بعضی موارد نه.  

بحث نیازهای انسان و چگونگی رفع آنها ربط پیدا می کند. در هر حال پیروی از قانون عدم مقایسه و رقابت زنان را از بسیاری فشارهای  

 می توانند آنرا تجربه کنند.  كردن اجتماعی رها می سازد و آرامشی را به آنها می دهد که هنگام رانندگی
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 ت قرار دارد انسانیت در این سیستم در اولوی

هر لحظه آژیر یک آمبولانس را شنیدید باید سریعا کنار زده و راه را برای آمبولانس باز کنید زیرا او در حال ماموریت برای نجات جان  

ثه و بعدا به  انسانهای دیگر است و حق دارد قوانینی را که دیگران باید پایبند آن باشند و رعایت کنند را نقض کرده و سریعا خود را به محل حاد

 درمانگاه و بیمارستان برساند. این یعنی در این سیستم حفظ جان انسان بر تمام قوانین وضع شده برای نظم دادن به جامعه ارجحیت دارد.  

یدگان  هرکس دچار تصادف شد نباید صحنهی تصادف را ترک کند بلکه باید در همانجا باقی بماند و مسئولیت آنرا برعهده بگیرد و به صدمه د

  احتمالی سانحه کمک رسانی کند و به پلیس و آمبولانس خبر دهد. این قانون به ما می گوید که در دنیای خارج از رانندگی هم باید انسانها

 مسئولیت خطاها و اشتباهات خود را قبول کرده و در صورت مقصر شناخته شدن جریمه و سزای آنرا تقبل کنند. 

 

 سان بدست انسان وجود دارد؟ آیا در این مدل استثمار ان 

در این مدل هرکسی حق دارد ماشین خودش را داشته باشد و برای خودش رانندگی کند. این یعنی در داخل خود مدل استثماری وجود ندارد و  

اهند داد یعنی در  هرکسی هم به میزان قابل قبولی از سرمایهی اجتماعی برخوردار است. اما معمولا استثمار در مراکز کار و تولید روی خو 

 مراحلی که خود اتومبیلها تولید می شوند یعنی بازهم عدەای باید سود بیشتری به بقیه برسانند.  

ای  طبعا هرجایی که سرمایهداری وجود داشته باشد بهرەکشی از انسان و طبیعت هم وجود خواهد داشت و باید با تصویب قوانین و ایجاد مکانیسمه

به کمترین میزان خود رساند. مثلا با کم کردن ساعت کار و پرداخت حقوق و مزایای مناسب به کارگران آنها نیز باید    اجتماعی این استثمار را

 بتوانند زندگی استانداردی را تامین کنند و فرصت کافی برای لذت بردن از زندگی را داشته باشند.  

 دارانه نیستند بلکه سوسیالیستی هستند؛در این سیستم سرمایهدار وجود دارد اما قوانین ارتباطی سرمایه

 

نماد    ارتباط و تقابل فقر و ثروت یا کار و سرمایه در این تصویر بسیار گویاتر است از تمثیل کردن آن بوسیلهی مدل آپارتمانی. کامیون بعنوان

اگر سرمایهداری رها شود   است.  توان جامعه  کم  انسانهای  نماد  بعنوان  با یک دوچرخه  نیمه برهنه  ثروت و قدرت سرمایهداری و نوجوان 

ها را زیر می گیرد و له می کند. امروزه همه میدانیم که سرمایه در گردش است و به طَبَع آن کار نیز، این مدل بخوبی سیال بودن  ضعیفتر

 سرمایه و کار را نشان میدهد اما در مدل طبقاتی این دو بعنوان دو بخش مجزا و ایستا تصویر می شوند که درست نیست.   

ی رفع مشکل بین فقر و ثروت به ذهن متبادر می کند "کنترل سرمایهداری" است اما راەحلی که مدل آپارتمانی  راه حلی که مدل حمل و نقل برا

  به ذهن القا می کند "نابود کردن سرمایهداری" است. مدل آپارتمانی محک اجتماعی خورده است و تاریخ نشان داد که این راەحل نادرست بوده

ده است به همین خاطر دیگر نباید به چنین راەحلی فکر کرد و برای آن هزینه نمود. نیرویی که قرار است  و به خوشبختی هیچ جامعهای منجر نش 

و  برای نابود کردن سرمایهداری بکار برده شود باید صرف مهار و کنترل آن گردد. آموزشها و قوانین سوسیالیستیِ کنترل حاکم بر سیستم حمل 

ی کم توان جامعه جلوگیری می کند. واقف بودن بر حقوق خود و رعایت حقوق یکدیگر مانع از ضایع شدن  نقل از زیر گرفتن و له کردن انسانها

 حقوق طرفین می شود.  

در پشت چراغ قرمز همه باید بایستند فرقی نمی کند که شما کی هستید یا نوع ماشینتان چیست. آیا شما صاحب فلان کارخانه هستید و آخرین  

دارید یا یک موتور سیکلت سوار هستید یا یک کامیون هژده چرخ می رانید، فقط زمانی حق عبور دارید که چراغ سبز    مدل ماشین را زیر پا  

عنی حاکمیت  شده باشد. )البته استثناها در قانون ذکر شده که قبلا به آن اشاره شد مانند آمبولانس در حال ماموریت و ...( شاید گفته شود که این ی

به قوانین سوسیالیستی دارد زیرا در حکومتهای قانون نیز چنین رفتار می شود. این درست اما حاکمیت کدام قانون؟ اگر  قانون و چه ربطی  
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  قوانین راهنمایی براساس معیارهای سنتی و مذهبی طراحی می شدند بی گمان کسانی که مسن تر یا دارای مقام و مراتب مذهبی مانند روحانیون 

ق تقدم برای عبور می داشتند و پسرک هیچگاه حق نداشت از جلوی آنها رد شده و باعث توقف آنها شود. اگر براساس  و ... بودند می بایست ح

و   معیارهای لیبرالی و کاپیتالیستی این قوانین تنظیم می شدند هرکس زودتر به چهارراه می رسید یا ماشین بزرگتری داشت ابتدا عبور می کرد

درت و رقابت صورت می گرفت و پسرک همیشه قربانی بود و هیچگاه توان متوقف کردن آنها را پیدا نمی کرد عبور مرور همواره براساس ق

ده  و نمی توانست با اطمینان خاطر از جلویشان رد شود. اما در قوانین سوسیالیستی نه مقام مذهبی و نه قدرت مالی و رقابت و سود تنظیم کنن 

همه در آنجا که قانون میگوید باید متوقف شوند و این توقف شامل سرمایهداران نیز می شود. به این دلیل  مناسبات اجتماعی نخواهند بود بلکه  

است که قوانین راهنمایی و رانندگی براساس تفکر سوسیالیستی تنظیم شدەاند و تمام جامعهی جهانی در هر کشوری آنرا قبول دارند و به آن  

نقل به ما نشان می دهد که یک جامعه می تواند سرمایهدار داشته باشد درحالیکه قوانین ارتباطی آن  احترام می گذارند. سیستم جامع حمل و  

 سرمایهدارنه نباشند بلکه سوسیالیستی باشند.  

 

 ) از ویکی پدیا فارسی(مزلو  نیازهای  مراتبسلسله هرم

 

  نظریه   مزلو، هرم خلاصه  طور  به یا مزلو نیازهای مراتب سلسله هرم

  اساسی نیازهای مورد در مدیریت،  کلاسیک پردازنظریه مزلو آبراهام 

  اندشده داده قرار طبقه پنج در آدمی نیازهای نظریه، این در .است انسان

 : از  عبارتند ترتیب به که

  سازندگان   اولین  زیستی  نیازهای:  زیستی  نیازهای  (1

  بیشترین  گردند،   ارضا   قدری   زمانیکه  تا  و  هستند   مراتبسلسله

  آدمی   نیازهای   زیستی   نیازهای .  دارند   فرد   رفتار  بر  را   تأثیر

  تا .  مسکن  و   پوشاک  خوراک،:  یعنی  خودند؛  حیات   برای

  کافی   حد   به   بدن   های فعالیت  برای   اساسی   نیازهای  که  زمانی

  سطح  این  در  احتمالاً   شخص  هایفعالیت  عمده   اند،نشده  ارضاء 

 کرد؛ خواهد  ایجاد کمی انگیزش نیازها  بقیه  و بوده

 عدم  و  جانی  تأمین  وحشت،   از  رهایی  به  نیاز:  امنیتی  نیازهای  (2

  به   نیاز  دیگر  عبارت  به  است؛   اساسی  نیازهای  از  محرومیت

 شود؛می شامل را  آینده  و حال زمان در خود  از حفاظت

  موجودی   انسان  محبت؛   و  تعلق  احساس  یا:  اجتماعی  نیازهای  (3

 کوشد؛می سخت دیگران،  با  دارمعنی روابط برای  آدمی  گیرد، می اوج اجتماعی نیازهای  که هنگامی  و است اجتماعی

  آدمیان اگر.  شودمی  حاصل  فرد   برای   دیگران  توسط  که منزلتی   و   قدر سپس  و   است  خود   به  نسبت  چیز  هر از  قبل  احترام  این:  احترام (4

  مطرح   و   توجه  جلب نیاز  ارضای   برای  فرد  است   ممکن  حالت  این  در برآورند،   سازنده   رفتار  طریق از  را   احترام  به   خود   نیاز  نتوانند

 شود؛ متوسل  نسنجیده یا  خرابکارانه رفتار به شدن، 

  طورهمان.  باشد  خواهدمی  چه  هر  استعدادها   این  حال   آدمی؛   پنهان  استعدادهای   تمامی  کردن  شکوفا  یعنی:  خودانگیزشی  و  خودشکوفایی (5

 . «بشود باید باشد،  تواندمی نسانا آنچه : »داردمی بیان مزلو که

  رسمی  هایگروه  تشکیل  حمایتی،   مقررات  و  شغلی  امنیت  ایجاد  رفاهی،   امکانات  و  مزایا  و  حقوق  پرداخت  صورت   به  سازمان  در  مذکور  نیازهای

  افراد   بالقوه  توانایی   شکوفایی برای امکانات ایجاد  و  سازمان مختلف مراتب  در  او  کار  و  فرد  برای  حرمت شدن  قائل  کار،   محیط  در  غیررسمی  و

  قبل   که  است؛   شده  اضافه  نیز  «نظم  و  زیبایی  به  نیاز»  و  «هاپدیده  درک   و  شناخت  و  اندوزیدانش»  نیاز  دو   مذکور  بندیطبقه  به.  شودمی  ارضا

ً   نیازها  مراتبسلسله  نظریه    اگرچه.  گیرندمی  قرار  شکوفایی  خود  به   نیاز  از   نتیجه   توانمی  اما  است،   نشده  طراحی   کاری  انگیزش  برای   مستقیما

 . شد خواهد  ایجاد سازمان در کار به انگیزه فرد،   برای  نیازها،  این  ارضای  با که گرفت

هر کس بر  از هر کس بر حسب تواناییش و به  "و آن جمله از مارکس:    «بشود  باید  باشد،   تواندمی  انسان  آنچه»وقتی به این جمله از مزلو:  

نگاه می کنیم می بینیم که هر دو نگاه انسان را در ویژگیها و توانایی ها به خودش ارجاع می دهند و هر دو نگاه به دور هستند    "حسب نیازش 

 از مقایسه و رقابت. در واقع فرد در نگاه مزلو و مارکس یکی هستند.  

 اقتصاد سوسیالیستی

آنطورکه من شنیدەام بطور بسیار کلی در یک اقتصاد ایدەآل سوسیالیستی تولید برای رفع نیازهای انسان صورت می گیرد نه برای سودآوری  

داری را توضیح می دهد اما مسئله به همین  داران. این مسئله در ظاهر بسیار واضح فرق بین اقتصاد سوسیالیستی و اقتصاد سرمایهسرمایه

ت. زیرا بر سر نیازهای انسان می تواند مناقشه صورت بگیرد که این نیازها کدامها هستند؟ زیرا نیازهای انسان همواره به نیازهای  سادگی نیس

ما دنبال برطرف کردن نیاز  "  می گوید:  که  هست  از استیو جابز  نقل قول مشهوریاند محدود نمی مانند.  اساسی که در جدول مزلو طرح شده

به این ترتیب ما شاهد این هستیم که یك سیر صعودی تولید نیاز بوجود آمده است که در بطن خود    ".ا دنبال ایجاد نیاز هستیمم   .مردم نیستیم

رقابت برای سود به همراه دارد. این سیر صعودی تولید نیاز از چه قوانینی برای رشد خود پیروی می کند؟ آیا قابل کنترل است؟ چگونه می  

رد؟ چشم اندازی برای محدود کردن این روند رو به رشد تولید نیاز قابل تصور نیست زیرا همواره انسانهای خلاق افقهای  توان آنرا کنترل ک
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ای را تعریف می کنند و از این راه بازار تقاضا ایجاد می کنند و از آن سود  ای را نشان می دهند و برای رسیدن به آن افقها نیازهای تازهتازه

   ولید سیر صعودی نیاز مجاز است؟ آیا ما مجاز هستیم همواره جامعه را درگیر تولید نیازهای جدید کنیم؟می برند. آیا ت

( هیچ تقاضایی برای آن وجود نداشت اما وقتیکه این نوع تکنولوژی  touchscreen monitorقبل از اختراع تکنولوژی مونیتورهای لمسی )

د،  توسط مهندسان خلاق طراحی شد و به بازار آمد مردم به آن احساس نیاز پیدا کردند بطوریکه امروزه در اشکال مختلفی مانند گوشیهای هوشمن 

یکی از راههای   را  های انسان را گستردەتر می کند و ایجاد نیاز در مردمتبلتها و ... کاربرد وسیعی پیدا کردەاند. پیشرفت تکنولوژی دایرەی نیاز

. از همین مسئله میتوان استنتاج کرد که نیاز انسان با سودآوری  افزایش می دهد  سودآوری صاحبان شرکتها و کارخانجات صنعتی و تولیدی است

م که بتوان نیاز بوجود آورد پس می توان سود نیز  خواهد شد. مادا   سود باعث پیدایش    نیاز  وجودو انباشت ثروت رابطه مستقیم دارد بطوریکه  

 تولید ثروت است.  یکی از عوامل  نیاز تولیدکسب کرد. به عبارتی دیگر در عصر کنونی 

ند  امروزه بخشی از مشکلات اجتماعی به مسئله نیازهای واقعی و نیازهای کاذب انسان مربوط می شود. کدام نیازها واقعی هستند و باید رفع شو 

اره نیازمند  کدام نیازها کاذب هستند و لزومی به رفع آنها نیست؟ آیا نیازهایی که تولید می شوند همگی مفید هستند؟ آیا ما به دنیا آمدەایم که همو  و

 باشیم؟ آیا مرزی برای تولید نیاز وجود دارد؟

ترک کرده و به سیارات دیگر ازجمله مریخ برویم، چنان نیاز  مثلا همین افقی که به ما میگوید که باید برای تضمین بقای انسان سیاره زمین را 

های سرسام آور برای این تکنولوژی موجه  به تکنولوژی فضایی را ضروری جلوه می دهد و چنان ذهن انسانها را برای پذیرش پرداخت هزینه

دهید  اختصاص انسانهای فقیر رفاه  های هنگفت را به ینهنشان میدهد که کسی نگوید اگر واقعا بقای انسان برای شما اهمیتی دارد کمی از این هز

بگیرد.  تا همانها ضامن بقای انسان بر زمین باشند. کمی از تجملات زندگیهای پرخرجتان کم کنید تا طبیعت هم مجال این را داشته باشد کمی آرام  

  اجو ماجر  برای سوپرثروتمندانای  چند دقیقههای پرخرج فضایی فقط برای ماجراجویی و ایجاد تورهای فضاگردی  بخش بسیار زیاد این پروژه

ای از انواع سلاحهای اتمی،  اند و هر روز مدل تازهاست و هیچ ربطی به مسئله نجات نسل بشر ندارد. یا مثلا این همه سلاح نظامی تولید شده

ژی و  را توجیه می کند که باید اینهمه هزینه، انر  ی میکروبی، شیمیایی و ... به بازار عرضه می شوند، کدام افق اجتماعی چنین نیاز به سلاح

یا یک   تحمیل چنین هزینه های بی موردی طبیعت و جامعه را توامان به سوی نابودی سوق  داده است. ؟نیروی اجتماعی صرف تولید آنها شود 

مثال دیگر پیشرفت هوش مصنوعی است که آیا پیشرفت این تکنولوژی فوق پیشرفته تماما در خدمت رفع نیازهای واقعی انسان خواهد بود یا در  

 ر آن نیازهای کاذبی را نیز تولید می کند که لزومی به وجود آنها نیست. کنا

رویکرد اقتصاد سوسیالیستی در مواجه با این سوالات چگونه است؟ جواب کلاسیک این است که باید مالکیت خصوصی بر ابزار تولید لغو شود  

تولیدی نباشد تا بتواند بوسیله آن دیگران را استثمار کند و از این راه    یعنی هیچ فردی مالک هیچ ابزارو این ابزار به مُلکیّت جامعه در آیند.  

اما یک مسئله وجود دارد و آن این است که کسانی که نیازها را تولید می کنند دیگر کارخانه نیستند تا بر آنها  کسب سود و انباشت سرمایه بکند.  

حق مالکیت دانشمندان خلاق را بر مغز و  جلوی خلاقیت را گرفته و  رت شما  لغو مالکیت صورت بگیرد و به تملک جامعه درآیند. در آن صو

وجود خودشان لغو کردەاید. )عمل به چنین چیزی غیرانسانی و جنایت خواهد بود زیرا در صورت سرپیچی دانشمند از این قانون یا با حذف  

به شدت دانشمندان طراز اول را در    داریفیزیکی روبرو می شود یا بشدت تحت مراقبت و محدودیت قرار می گیرند. هم اکنون سیستم سرمایه

ی سوسیالیستی هم همین منوال به نسبت دانشمندان و انسانهای خلاق  آیا در جامعه هر رشته ای تحت مراقبتهای ویژه در آورده و کنترل می کند 

ا حاصل آمدەاند. در عصر حاضر "کالا"  (. دانشمندان تولید ایده می کنند و کارگران تولید کالای تجاری که از آن ایدەه ادامه پیدا خواهد کرد؟

ی خلاقانه" است. مالکیت بر ابزار تولیدِ ایده )انسان خلاق( که مبنای تولید بخشی از کالاهای تجاری است  مادیت یافته یا مصداق وجودی "ایده

و این مسئله نیز استدلالی خواهد بود بر  را نمی توان لغو کرد پس همواره بخشی از ابزار تولید )فکر خلاق( باید در تملک شخصی باقی بماند  

اتکا    اینکه لغو مالکیت خصوصی بر ابزار تولید به تمامی امکان پذیر نیست. استیوجابز هیچ ثروتی را از پدر و مادرش به ارث نبرده بود اما با 

جابز سرمایهدار بود؟ به نظر من خیر زیرا  بر خلاقیتش توانست در جامعه نیاز بوجود بیاورد و از این راه به ثروت عظیمی برسد. آیا استیو

ایشان سرمایه اصلی یک انسان را که همانا سلامتی جسمانی اش است را نداشت اما کارآفرین موفقی بود و توانست به ثروت مالی برسد. با  

 سالگی جانشان را از دست دادند.   56و در سن  2011تاسف ایشان بخاطر ابتلا به سرطان در سال 

داران و وضع قوانین مالیات تصاعدی بر ثروتمندان است و جهتگیری کلی  رمایهتنها راه واقعی که میتوانیم به آن اتکا کنیم نظارت و کنترلِ س

جتناب  باید کم کردن رقابت بین مالکان شرکتها و کارخانهها باشد. اما وقتی مالکیت بر ابزار تولید نمی تواند به تمامی ملغا شود رقابت نیز ا

هر درجه از رقابت  حی از رقابت در دنیای اقتصاد همواره باقی خواهد ماند.  ناپذیر خواهد بود و نمی تواند به صفر برسد. بطور واقعی سط

ره  وجود داشته باشد بالاخره منجر به از میدان بدر شدن یک طرف می شود زیرا رقابت تا ابد نمی تواند بطور موازی وجود داشته باشد و بالاخ

ران را راحت تر از میدان بیرون می کنند و آنکه از میدان بیرون می شود در اثر همین رقابت کم کم غولهای اقتصادی بوجود می آیند که دیگ

دیگر توان حضور در عرصه تولید را نخواهد داشت یا ورشکست شده و کسب و کارش از بین می رود یا در اقتصاد بزرگتر ادغام می شود.  

می شود و بر تمام جهان تسلط خواهد یافت. اقتصادهای خورد  درونمای چنین رقابت و کشمکشی این است که در نهایت یک اقتصاد پیروز میدان  

از بین می رود زیرا دیگر رقیبی وجود  بیرونی با هر میزان از مقاومت دیر یا زود محکوم به نابود شدن هستند. آن زمان است که کم کم رقابت  

البته  وجود خواهد داشت و این روند ادامه پیدا خواهد كرد(  و غیره  سیاسی  های اقتصادی،)اما باز هم رقابت درون سیستمی در شكل  ندارد  .

وقوع یک جنگ جهانی دیگر   اگر همین روند کنونی ادامه پیدا کندپیروزی اقتصادی بدون پشتیبانی سیاسی و نظامی امکان پذیر نخواهد بود.  

ای وجود نداشته  ای وجود داشته باشد کنترل جهان را در دست خواهد گرفت و اگر برندهاگر برنده پذیر است.ن تکلیف نهایی اجتناب نا یبرای تعی

ای ابتدایی به زیستن  باشد بدین معنی است که جهان مدرن نابود شده است و انسانهای باقیمانده از جنگ اگر مکانی برای زیستن پیدا کنند به شیوه

 ادامه خواهند داد.  

بار وضعیت کنونی موثر باشد تجزیه و تقسیم قدرتهای بزرگ  ظری یكی دیگر از راههایی که می تواند در جلوگیری از پیشرفت فاجعهبطور ن

 است. هر کشور بزرگی به کشورهای کوچکتری تجزیه شود. به این ترتیب: 
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ک  آیند  به حساب می  برای سایر کشورها  تهدید جهانی  که  از قدرت کشورهای بزرگ  از حوزهاولا،  نتیجه  در  میزان  استه شده و  نفوذ و  ی 

 ی آنها بر سرنوشت جهان نیز کاسته می شود. تاثیرگذاری یکجانبه

ثانیا، کشورهای بیشتر و کوچکتر رقابت و مراوداتشان نیز بیشتر و کوچکتر خواهد بود و فرصت بیشتری برای همگان بوجود می آید در  

 معادلات جهانی شرکت و دخالت کنند. 

 لثا، نظارت و کنترل بر سیستمهای کوچکتر آسانتر است. ثا

شوروی که فروپاشید حوزه نفوذ و تاثیرگذاری جهانیش به شدت کاهش یافت و از این لحاظ بسیار مثبت بود. چه لزومی دارد یک کشور چنین  

  به   یا هند  یناشكالی دارد چ  چهباشند؟    ت كنترل یك ادارهلیارد انسان در چین تحبیش از یك و نیم میچرا باید  نیرو و قدرت فراوانی داشته باشد.  

ای کاش تمام کشورهای بزرگ دیگر مانند  د؟  داد ایالتهای امریكا كشور كوچك بوجود آیتع  دارد بهاشكالی    چهد؟  نكشور كوچكتر تقسیم شو  پنجاه

 تر اداره خواهد شد. ای تجزیه شوند. بدین ترتیب جهان عادلانهد، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایران و ... نیز هر یک به گونهامریکا، چین، هن

 

 استفاده از این مدلها چه سودی دارد؟

مدلِ آپارتمانی )طبقاتی( چنان تصویری از جامعه را در ذهن ایجاد می کند که برای ایجاد جامعهی برابری تخریب طبقات بالا ضروری می  

یک    نماید و برای متحقق کردن چنین امری قوه قهریه یا همان دیکتاتوری پرولتاریا را لازم می بیند. اما مدل راهنمایی و رانندگی تصویری از

عادلانه را در ذهن ایجاد می کند که ضرورتی به تخریب هیچکدام از بخشهای دیگر جامعه نیست بلکه ملزم کردن افراد جامعه به رعایت    جامعه

 قوانین محدود کننده براساس معیار پرهیز از رقابت با یکدیگر را لازمه برقراری عدالت اجتماعی می داند.  

ادی ندارد زیرا در هیچ جای دنیا پیاده نشده است و ما نمی توانیم یک کشور را در جهان نام ببریم که  اگر کسی ادعا کند که به سوسیالیسم اعتق

تاکنون   واقعا سوسیالیستی باشد یا اینکه بگوید که اساسا سوسیالیسم قابل پیاده شدن نیست. در جواب باید اینگونه پاسخ داد که این درست است که

و به معنای واقعیِ عدالت اجتماعی پیاده نشده است اما این بدان معنا نیست که اساسا قوانین سوسیالیستی    در هیچ کشوری سوسیالیسم بدرستی

ل و نقل  قابل اجرا و پیاده شدن نیستند زیرا قوانین سوسیالیستی در یک مدلِ جهانی درستی و عملی بودن خود را نشان دادەاند که همانا قوانین حم

. پس مشکل در قابل اجرا نبودن قوانین سوسیالیستی نیست بلکه مشکل این است که چگونه این قوانین را به بخشهای  استو راهنمایی و رانندگی  

رانندگان    دیگر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تعمیم دهیم. برای اینکار به نیروی آموزش دیده نیاز داریم. اگر به مدل مراجعه کنیم می بینیم که تمام

رانندگی هستند بدین معنا که برای ورود به دنیای حمل ونقل باید آموزش لازم را ببینند و تمام قوانین را یاد بگیرند و اجرا و  دارای گواهینامهی 

مراعات کنند در این صورت صلاحیت این را خواهند داشت که عضوی از جامعهی حمل ونقل باشند. از همین متد باید پیروی کرد و مردم را  

 ین اندیشه آشنا کرد که در یک جامعهی سوسیالیستی رعایت قوانین و پرهیز از رقابت و مقایسه اصول زندگی هستند.  در سطح وسیعی با ا 

ی ماندگار و پایداری نداشته است. در عین حال تاریخ  تز نابود کردن سرمایه داری جنگهای خونینی را بدنبال داشته است و تا بحال هیچ نتیجه

ی که به نام سوسیالیسم انجام می شوند برای رسیدن یک حزب یا جریان مشخصی به قدرت سیاسی هیچ ربطی به  نشان داده است که جنگهای

سوسیالیسم ندارند زیرا این مدل نشان میدهد که راه رسیدن به سوسیالیسم خونین نیست. سوسیالیسم محصول ثروت اجتماعی، پیشرفت تکنولوژی  

گاهی و قانونمندی جامعه بشری، پرهیز از مقایسه و رقابت و ایجاد فضایی برای رسیدن افراد جامعه به  برای رفع نیازهای بقا و ادامه حیات، آ 

 مرحله خودشکوفایی است.  

 سوسیالیسم باز در مقابل سوسیالیسم بسته

  كننده   تا حدود زیادی مبهم و گمراهسوسیالیسم یك امر جهانی است از نظر من    آیا برقراری سوسیالیسم در یك كشور امكانپذیر است یا اینكه اینكه

كردن   سوخت و ساز و اثرات كشوری داشته باشد. برای فرمولهشروع،    نقطهاست. قدر مسلم سوسیالیسم حتی اگر یك امر جهانی هم باشد باید  

بهتر این مطلب ترجیح می دهم از دو اصطلاح "سوسیالیسم بسته" و "سوسیالیسم باز" استفاده كنم. در این نگرش منشاء هردو تعریف كشور  

 هم نیستند.    است اما دو سیستم مشابه

با نیروی قهر   شدت مركزگراست و دولت كهی پست پیروی می كند. بهصرفا از مدل ادارهسوسیالیسمی است كه سیستم آن    سوسیالیسم بسته

ی  می شود مالك همه چیز است. مراودات با دنیای بیرون انحصارا از طریق مركز صورت می گیرد و معتقد است در یك جامعه  انقلابی اداره

ع شود سوسیالیسم برقرار می گردد. اما آیا ثروت موجود كفاف آسایش عمومی را می  توزی  جمع آوری و دوباره نیز مادام كه ثروت جامعه  بسته

توان تولید    . در سوسیالیسم بستهمهم این است كه مردم مثل هم زندگی كنند یا همه فقیر یا همه مرفه  ی آن نیست. در این دیدگاهدهد یا خیر، مسئله

، سوسیالیسم برابری است. )البته  می شود. این نوع سوسیالیسم بسته  توزیع فقر در جامعه  ثروت بسیار پایین است و در عمل بیشتر منجر به

  ای از این نوع سوسیالیسم بستهدر بالا كالبدشكافی شد(. نمونه  حكومت بر برابری مردم منجر می شود كه در عمل این نوع سوسیالیسم به  همیشه

 ی شمالی نام برد. را می توان كره

  مدل استفاده  گذاری می شود. برای ترسیم نمایی كلی از آن از تركیب سهبراساس اصل عدم رقابت پایه  سوسیالیسمی است كه  م باز سوسیالیس 

 می شود: 

 نهادی مرکزگراست   مدل پلیس راهنمایی و رانندگی برای كنترل و نظارت كه -

 ضحتر از روابط و مناسبات و محدودیتهای اجتماعی مدل حمل و نقل و قوانین راهنمایی و رانندگی برای ارائه تصویری وا  -

 مدل هرم مازلو برای نشان دادن درست نیازهای پایهای انسان  -
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ی  سوسیالیسیم باز در واقع یعنی قانونمند کردن روابط اجتماعی و کنترل سرمایهداری برای کم کردن رقابت است. در سوسیالیسم باز سرمایهدار

عمومی می گردد. توان    و صرف ارتقاء رفاه  داران میزان ثروت آنها كنترل شدهدن مالیات تصاعدی بر سرمایهاز بین نمی رود بلکه با وضع كر

تولید ثروت در این سوسیالیسم بسیار بیشتر است. در این سیستم هیچ کس فقیر نخواهد بود و اختلاف ثروت در بالای خط فقر صورت میگیرد.  

زندگی و بالاتر از آن است. هیچ ایدئولوژی خاصی حاکم نخواهد بود بلکه ایدئولوژیها اگر نیروی    در واقع اختلاف ثروت بین سطح متوسط

اجتماعی داشته باشند در حالت مهار همدیگر بر بستر دمکراسی مردمی بسر می برند. در سوسیالیسم باز هرفرد اجتماع باید فرصت و امکانات  

 ای از سوسیالیسم باز نام برد. عنوان نمونه داشته باشد. می توان كشورهای اسكاندیناوی را به مادی پیمودن مراحل قید شده در جدول مازلو را

 

 در نقد دکترین "دفاع از دستاوردهای انقلاب با اسلحه" 

انقلابی بدست بیاورند با اسلحه از دستاوردهای انقلابمان دفاع و  دمكراتیك و  های مردم دستاوردی  ای هست که می گوید: "هنگامی که تودهگفته

  ضد انقلاب بار دیگر دستاوردها را از ما بازپس بگیرد". این نگرش از این لحاظ خطرناک است که در نمی دهیم كه محافظت می کنیم و اجازه

ی دفاع از دستاوردهای انقلاب تمام درآمدها و ثروت  فردای بدست گرفتن قدرت سیاسی کشور آن را بطرف نظامی گری سوق می دهد و به بهانه

های اسلحه سازی و خرید تجهیزات نظامی می کند. میدانیم که  اجتماعی را بجای اینکه صرف آبادانی و رفاه کشور بکند صرف تاسیس کارخانه

نیروی نظامی همیشه دوسویه دارند یکی رو به تجاوز برون مرزی و دیگری رو به سرکوب داخلی. در چنین سیستمی هرکسی در نقد  ارتش و  

 سرکوب و حذف می شود.   ای خشنشیوه به نظام سخنی بگوید به اتهام حمله به دستاوردهای انقلاب

جمهوری اسلامی ایران نیز دقیقا همین رویكرد را برای خفظ نظام  .  می باشدشمالی    یكره  آن ی بارز  نمونه  است كه  این دكترین سوسیالیسم بسته

به تقویت بخش نظامی پرداختند بطوریکه با تحمیل فقر  نظامشان  برای حفظ    آنها است.    و بقول خودشان دستاوردهای انقلابشان در پیش گرفته

ند. این دکترین کشور را به فلاکت اقتصادی می کشاند. خصوصا در  اهی کرد نظامامورات  های کشور را صرف مردم تمام سرمایه كمر شكن به

های  ی جهانی همواره رقابت تسلیحاتی را تشدید کرده و از بازار اسلحه استقبال می کنند و کشورها را به خرید اسلحهشرایطی که مافیای اسلحه

بازار اسلحه جنگ افروزی می کنند. کشورهای نوپا نباید در دام چنین سیاستی  گوناگون برای حفظ توازن قوا سوق میدهند و آگاهانه برای ایجاد 

 . بیافتند

اند  در هنگام قیام دارد این است که تمام گروههای شرکت کننده در قیام اجتماعی که اسلحه بدست گرفته  رویكردروی خطرناک دیگری که این  

هه  عملا در صدد حذف یکدیگر برمی آیند و قیام اجتماعی را به خشونت مسلحانه می کشانند. عاملی که از همان ابتدا قیام اجتماعی را به بیرا 

 می دهد.   می کشاند و نطفه فجایع بعدی را شکل 

وکلای آنها. مردمی که با    و  های مردم هستند نه احزاب در مقابل این دکترین باید گفت که مسئول محافظت از دستاوردهای انقلابی خود توده

مدافع    دست خالی انقلاب می کنند در فردای انقلاب نیز می توانند بدون اسلحه از دستاوردهایشان دفاع کنند. احزابی هستند که خود را وکیل

دستاوردهای انقلابی معرفی می کنند که در واقع و بطور عملی درصدد خواهند بود که انقلاب را به نفع حزبشان مصادره کنند. چنین احزابی  

  سلحهنام انقلاب و با زور ا  به  كه  و همانها هستند  اسم رمزشان برقراری حاکمیت انقلابی که اسم دیگر دیکتاتوری استالینیستی است می باشد

 های دیكتاتوری حزبی را بنیاد می نهند. و پایه را حذف و از میدان بیرون می كنند درون جامعه سایر گرایشات سیاسی

همانگونه که گفته می شود "دمکراسی با توپ و تانک کشورهای خارجی نمی تواند به یک کشور اهدا شود" در مورد سوسیالیسم و انقلاب  

که "سوسیالیسم از راه جنگ مسلحانه حاصل نمی شود. هرگونه جنگ مسلحانه هیچ ربطی به استقرار سوسیالیسم  اجتماعی نیز می توان گفت  

 ندارد". جنگهای مسلحانه برای منحرف کردن و مصادره کردن انقلابهای اجتماعی شکل می گیرند نه برای تقویت آن.  

قط در مقابله با اشغالگران کردستان موضوعیت دارد، نه برقراری سوسیالیسم  اند سلاحشان فاحزابی که اکنون در کردستان اسلحه بدست گرفته

صورت    مردمی حاضر در صحنه  دمكراتیك  یهادفاع از دستاوردهای دمكراتیك و انقلابی باید توسط مردم و نهاد   و دفاع از دستاوردهای انقلاب.

ی  د و خودشان ضمام امور را در دست می گیرند و این نطفههایشان برمی گرداننخانه  بگیرد در غیر اینصورت افراد مسلح عملا مردم را به

   انقلاب مردمی خواهد بود.  و تحریف  مصادره
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 چهارمبخش 

 ذهنی؟  ی عینی است یا تحلیل یآیا تحلیل طبقاتی جامعه تحلیل

نیست که کامپیوتر یکی از شگفت انگیزترین   اتم مثالهایی می آورم. در این شکی  اول از دنیای کامپیوتر و دنیای  برای پاسخ به این سوال 

ا  اختراعات بشری است. اما این ابزار دارای زبان خاص خود است و هر آنچه در دنیای ما وجود دارد اول باید به زبان کامپیوتر تبدیل شود ت

  1و    0ها را درک کرده، پردازش کند و در نهایت نتیجه را از راه مانیتور به نمایش بگذارد.  زبان کامپیوتر به زبان  وتر بتواند آن دادهکامپی

کتابهای زیادی نوشته شدەاند که در آن    1و    0را درک می کند و لاغیر. برای درک زبان    1و    0معروف است. یعنی کامپیوترهای فعلی فقط  

ریاضی را از مبنای ده دهی به مبنای دودویی توضیح می دهند. )در این رابطه می توانید به کتابهای دیجیتال مراجعه کنید.( در این  عملیات  

است و کسانی هم که این درس را می خوانند آن را بعنوان یک علم    1و    0کتابها آموزش داده می شود که تمام محاسبات کامپیوتر براساس  

یگیرند و به درستی آموزشهای کتاب شکی ندارند زیرا خودشان می توانند با آن آموزشها بر روی کاغذ جواب سوالات را داده  مدرن روز یاد م

را از روی آن کتابها یاد گرفته باشد و کاملا بر آنها تسلط داشته باشد و    1و    0و مسائل دیجیتال را حل کنند. حال فرض کنید کسی محاسبه با  

  1و    0ها در کجای کامپیوتر و چگونه کارگذاشته شدەاند. به نظر شما ایشان می تواند در یک کامپیوتر  1و    0وتر تا ببیند این  برود سراغ کامپی

 است؟   1و   0پیدا کند چرا تمام آموزشها در این کتابها براساس  1و  0پیدا کند؟ اگر نمی تواند در یک کامپیوتر 

الکترونیک  یا  کامپیوتر  مهندس  از یک  این    اگر  که  مدارات  1و   0بپرسی  ولتاژ، جریان،  بحث  شما  برای  دارند  قرار  کامپیوتر  ها در کجای 

ی در کامپیوتر وجود ندارد بلکه آنچه ما  1و   0الکترونیکی و المانهایی مانند دیود، ترانزیستور را تشریح می کند و می گوید در واقع هیچ عدد 

نماد می کنیم و    1هنگامی جریان در دیود جاری می شود اصطلاحا دیود وصل است آنرا با  می نامیم ولتاژ وجریان برق است.    1و    0آنرا  

ا  هنگامی که ولتاژ دو سر دیود به حد نصاب ولتاژ آستانه دیود نرسیده است در دیود جریان برقرار نمی شود و اصطلاحا دیود قطع است که آنر

ورمولها می برد برای محاسبه مقادیر مورد نیاز ولتاژ و جریان هر المان در داخل مدارات  نماد می کنیم. و آنگاه تو را به دنیای پیچیده ف  0با  

در کتابهای دیجیتال مبتدی اکتفا کنید هیچ چیز از کامپیوتر نمی دانید و    1و    0الکترونیکی. تازه شما متوجه می شوید که اگر فقط به این بحثهای  

ما یک بحث واقعی را به دنیای انتزاعی    1و    0را درک نخواهید کرد. در واقع با استفاده از    هیچ وقت پیچیدگی های دنیای واقعی کامپیوتر

 یک بحث ذهنی و انتزاعی است و هیچ عینیتی ندارد.   1و  0بردەایم تا کمک کند به درک ما از دنیای واقعی. بحث در دنیای اعداد  

ون مدلهای مختلفی برای اتم ارائه داده اند و هرکدام برای مدل فرضی شان دلایل  مثال دوم از مدلهای مختلف اتم است. دانشمندان فیزیک تاکن

 اند. تمام مدلها فرضی هستند و براساس آنها بعضی مسائل قابل توضیح هستند و بعضی دیگر نه. چند نمونه از این مدلها: هخود را داشت

 .  هستند تجزیه  قابل  غیر و سخت هایی  گوی  صورت به  ها  اتم نظریه،   این طبق:  (1803) جان دالتون اتمی  نظریه

  دالتون سبب همین  به و  بودند  نشده کشف نوترون ،   پروتون ، الکترون  مانند اتمی زیر ذرات هنوز  ،  دالتون زمان در) 

 . 8شکل  -( دانست می تجزیه  قابل غیر را اتم

  

 

  ایهابرگون کروی فضای درون ها الکترون  ، مدل این طبق  کشمشی: مدل کیک -(1904) تامسون اتمی مدل

  تعداد به  وابسته را اتم جرم  و دانست می خنثی  را  اتم بار  همچنینتامسون  . اندهشد پراکنده ،   مثبت بار با

 . 9شکل . بود  کرده فرض  ها الکترون

  

 

 در یعنی هسته درون اتم  جرم بیشتر  و مثبت  بار تمام  ، مدل  این  مطابق: هستهدار مدل اتم -(1911) رادرفورد اتمی مدل

. 10شکل  .  باشند می هسته   دور به گردش  حال در  سرعت به  ها الکترون ، مدل این  در. است  آن به  وابسته و آن مرکز  

  

 

 

 دور   به  ایەدایر  هایمسیر  در  الکترون  مدل،   این  طبق:  منظومهای یا سیارەای  مدل   -(1913)  نیلز بور  اتمی  مدل

 الکترون   مدار  چه  هر  یعنی.  است  هسته   از  آنها  هیفاصل  به   وابسته   ها  الکترون  این   انرژی  و  کنند  می  گردش  هسته 

.  11شکل . است بیشتر  آن انرژی ، باشد تر نزدیک  هسته به  
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شرودینگر اظهار داشت که الکترونها در مسیر خاصی در  مدل کوانتمی:  -(1926اروین شرودینگر )

کنند و خاصیت موجی دارند. این غیر ممکن است که مکان دقیق الکترونها را  اطراف هسته حرکت نمی 

بدانیم در عوض ابر احتمال را داریم که اوربیتال یا ابر الکترونی نامیده می شود در واقع در اوربیتالها شانس  

ته شده است.  بیشتری برای یافتن الکترون داریم. این مدل بصورت گسترده بعنوان دقیق ترین مدل اتمی پذیرف

. 12شکل   

  

 

 

ن  آنچه ما در کتب درسی دبیرستان براساس فرضیات مدل اتمی بور با آن آشنا شدیم این بود که اتم از سه ذره تشکیل شده است که شامل الکترو

م و به آن استناد می کردیم و  (، پرون با بار مثبت )+( و نوترون بدون بار )بار خنثی( می باشد. ما این فرضیه را علم می دانستی -با بار منفی )

و    واقعی می پنداشتیم. من آنزمان واقعا فکر می کردم که اگر با یک میکروسکوپ قوی به اتم نگاه کنم حتما علامتهای منفی و مثبت الکترونها 

بسیار قوی و پیشرفته به اتم    پروتونها و حتی مدار منظم حرکت الکترونها را خواهم دید. اما واقعیت چیز دیگری بود. وقتی با میکروسکوپهای

عکسی است که از یک    13ی ندارد. تصویر  و منف  مثبت  علامتیا  مدار الكترونی  هیچ  هاله مانند دیده می شود و    یهنگاه می کنی تنها یک ذر

یرا سراغ  تک اتم گرفته شده است. مدل اتمی بور چنان در ذهنم واقعی جلوه می کرد که اگر عکس اتم را نشانم می دادند می گفتم این اتم نیست ز

علامتهای مثبت و منفی و مدار حرکت الکترونها را می گرفتم. انسانها بسیار ساده چنان اسیر ذهنیات خودشان می شوند که واقعیات فیزیکی  

ست اما  جلوی چشم خودشان را باور نمی کنند اگر با قالبهای ذهنی آنها تفاوت داشته باشد. هر چند درک مدل بور برای ذهن ما بسیار آسان تر ا 

های دیگری رفتند که مطابقت بیشتری  هدانشمندان دریافتند که این مدل توان توضیح بعضی واقعیات فیزیکی را ندارد بهمین خاطر به دنبال نظری

 مدل کوانتمی را ارائه داد.   1926با واقعیت عینی اتم داشته باشد که در نهایت دانشمندی به نام شرودینگر در سال 

 

و همیشه این فرض معتبر است    اندهاتمی ارائه شده فرضیات دانشمندان هستند که از یک واقعیت فیزیکی به نام اتم سرچشمه گرفتتمام مدلهای  

که کس دیگری پیدا شود و نظریهی دیگری از ساختار اتم را ارائه کند. روش مدلسازی از روشهای معتبر علمی است به شرط اینکه مدل ارائه  

 شده توان توضیح تمام یا لااقل بخشی از واقعیات فیزیکی را داشته باشد.  

م معتبر است به شرطی که بتواند جامعه و پیچیدگیهای آن را بهتر توضیح دهد. طبقاتی توصیف  همین نوع مدل سازی در بحثهای اجتماعی ه

کردن جامعه نیز تنها یک نظریه است که توسط کارل مارکس ارائه شده است. یک تصویر انتزاعی از جامعه است. در واقع هیچ طبقۀ اجتماعی  

ثیلی انتزاعی است از واقعیات دیگری که در جامعه موجود می باشند. سوالی که اینجا  عینی وجود ندارد و آنچه در این مورد گفته می شود تم

کی و  مطرح می شود این است که آیا تمثیل انتزاعی مدل آپارتمانی )طبقاتی( با واقعیات اجتماعی همخوانی دارد؟ در کامپیوتر بین واقعیات فیزی

طابق در بحث مدل طبقاتی و واقعیات اجتماعی همخوانی كمتری دارد یا همخوانی خودش  مطابقت وجود دارد. من معتقدم که این ت  1و   0انتزاع  

را از دست داده است. اگر مدل طبقاتی )دیگر( با واقعیات اجتماعی همخوانی و تطابق ندارد پس گروههای اجتماعی چگونه با هم در ارتباط  

 هستند و چگونه باید مدل شوند؟  

 طیف
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 برای. باشند تشخیص قابل مخالف قطب دو میان در گوناگون حالات از متنوعی موارد آن در که است حالتی دادن نشان برای طیف بیشتر واژه

 دارای دانش گوناگون هایشاخه در طیف واژه. دارند قرار گراراست و گراچپ گروه دو میان که سیاسی گوناگون هایگروه طیف نمونه

 باشد، شده انجام هاآن بسامد یا موج طول پایهی بر که نوری پرتوهای بندیطبقه به نور، موجی نظریه   جمله در از است گوناگونی هایتعریف

 ]ویکی پدیا[ .گویندمی طیف

بینی  گروههای اجتماعی ارتباط طیفی باهم دارند نه ارتباط طبقاتی. انتقالهای اجتماعی از یک گروه به گروه دیگر مستلزم عبور از طیفهای بینا

است به همین خاطر هیچگاه نمی توان یک مرز مشخص بین دوگروه اجتماعی کشید بلکه بین این دو، طیفهای گوناگونی از مردمان مختلف قرار  

ند که ماهیت یا خصلتهای بینابینی دارند. مرزها همواره طیفی از رنگها را شامل می شود که خصوصیات هر دو رنگ اصلی طرفین خودش  دار

ای از دو رنگ مجاور هستند. برای مثال هیچگاه نمی توان گروه زنان و مردان  را دارد به همین خاطر مرزها خطی نیستند بلکه تركیب یا سایه

یک خط مشخص و قاطع از همدیگر جدا کرد زیرا بین این دو گروه طیفی از انسانها وجود دارند که خصلتهای بینابینی بین دو جنس    جامعه را با

هیچگاه نمی توان   زن و مرد را دارا می باشند و چنانچه بخواهید از گروه زنان به گروه مردان بروید حتما باید از این طیف بینابینی عبور کنید.

د که  را به دو گروه دینداران و بی دینان تقسیم کرد زیرا در بین این دو گروه همواره طیفی از انسانها وجود دارند که نه آنقدر دیندار هستن جامعه  

ورند  هجزو گروه دینداران باشند و نه آنقدر دور از دین که به دستهی بی دینان بپیوندند یا گروههایی که به لاادری گرایان )ندانم گرایان( مش

 وجود دارند. در این حالت نیز چنانچه بخواهید از گروه دینداران به گروه بی دینان بروید باید از طیف بینابینی این دو عبور کنید.  

بین ملتهای گوناگونی که در مجاورت یکدیگر زندگی می کنند نیز نمی توان مرزهای مشخصی کشید زیرا آنها باهم ارتباط خانوادگی پیدا می  

و از این طریق مرزها وضوح خود را از دست می دهند. فرضا اگر کردستان را در نظر بگیریم که در آن ملت کرد بین سه ملت فارس،    کنند

عرب را می توان دید که اصطلاحا به    -ترک و کرد  -فارس، کرد-ترک و عرب احاطه شده است در مجاورت هرکدام از این ملتها ترکیب کرد 

به همین ترتیب نمی توان جامعه را با یک خط قاطع و مشخص به فقیران و ثروتمندان تقسیم کرد زیرا در بین فقر و ثروت    آنها دورگه می گویند.

  همواره یک طیف وسیع اجتماعی وجود دارد که نه آنقدر فقیر هستند که در دایره فقر مطلق قرار بگیرند و آنقدر ثروتمند که از تمام نعمات 

اشند. هیچوقت نمی توان تمام جامعه را با یک خط مشخص بین کارگران و سرمایهداران تقسیم کرد زیرا طیفی از زندگی مرفه برخوردار ب

ودشان شاغلان هستند که کارگر و مزدبگیر نیستند اما سرمایهدار هم نیستند مانند مغازەداران و بازاریان، راننده تاکسی هایی که مالک تاکسی خ

جامعه را با یک خط مشخص به نظامیان و غیرنظامیان تقسیم کرد زیرا طیفی از انسانها وجود دارند که نظامی  هستند و... . حتی نمی توان  

حرفهای نیستند اما تماما شخصی هم محسوب نمی شوند مانند ماموران لباس شخصی، بسیجی ها و ... . با همین استدلال می شود نشان داد که  

، کمونیسم و ... آنچنان مشخص و واضح نیستند که سیاستمداران ادعایش را دارند زیرا همواره طیفی از  مرزهای اجتماعی ناسیونالیسم، فاشیسم 

ن او  کنشگرها با خصلتها و عملکردهای بینابینی پیدا می شوند که تابع فرمولهای سیاستمداران نیستند. انسان موجودی چند بعُدی است و نمی توا

اند و همواره یک مخالف  قطعی قرار داد. اشتباه و جنایتی كه همیشه سیاستمداران مرتكب آن شدهرا تنها بخاطر یک وجهش مورد قضاوت  

 اند.  سیاسی خود را بخاطر یک وجه از فعالیت و زندگیش مجازات کرده

هداران" بکار  از همین رو بجای "طبقهی کارگر" بهتر است گفته شود "طیف کارگران" و بجای "طبقهی سرمایهدار" بهتر است "طیف سرمای

 برده شود. بین این دو گروه طیفهای گوناگون دیگری از لحاظ توان مالی اقتصادی، نظامی، سیاسی و ... وجود دارد. 

"طبقه" گروههای اجتماعی را در درون طبقه یکدست و درمقابل یکدیگر متخاصم نمایش می دهد. اما اینکه کارگران یک کشور علیرغم فشارهای  

که بر آنها می رود متحد نمی شوند و حتی هماهنگ هم عمل نمی کنند می تواند دلیلی بر رد ادعای خصلت طبقاتی بودن  اقتصادی زیادی  

قهی  کارگران و اثبات طیفی بودن آنها باشد و یا اینکه سرمایهداران به تضاد منافع با یکدیگر برمی خورند نیز میتواند دلیلی بر رد وجود طب

 طیف سرمایهداران باشد. ما باید یاد بگیریم بجای طبقات اجتماعی براساس طیفهای اجتماعی سیاست ورزی کنیم.    سرمایهدار و اثبات وجود

ذکر این نکته ضروری است که سرمایهی انسان پول و دارایی اش نیست بلکه وجود خود انسان و سلامتی او باید بعنوان سرمایهی اصلی در  

نها سال فرگشت پشت سر خود دارد و همین مسئله بزرگترین سرمایهی فردی و اجتماعی او است. از نظر  نظر گرفته شود زیرا هر انسانی میلیو 

من پول و دارایی ثروت محسوب می شود نه سرمایه. اگر کارگری سلامتی جسمانی داشته باشد سرمایهدار است اما پول ندارد و برعکس اگر  

یهدار نیست بلکه فقط پولدار و ثروتمند است. البته هستند کسانی که سلامتی جسمانی دارند  سرمایهداری بیماری داشته و جسمش ناقص باشد سرما

یات  و بسیار ثروتمند هم هستند. اینجا ما به سرمایهی اصلی این افراد که سلامتی شان باشد کاری نداریم بلکه هرکسی باید بر اساس قانون مال

ثروتمند است اما ظالم و ستمگر نیست مشکلی ندارد فقط باید مالیات تصاعدی به نسبت    تصاعدی به میزان ثروتش مالیات بپردازد. کسی که

دارایی اش بپردازد. بهمین خاطر ترجیح من بکار بردن تقابل بین "فقر و ثروت" است تا "کارگر و سرمایهدار" و بیشتر به تقسیم عادلانهی  

 ثروت و امکانات فکر می کنم تا از بین بردن سرمایهداری.  

 

 تداخل طیفی 

یک نمونهی دیگر از قدرت توضیح مدل طیفی این است که توان نشان   

دادن تداخل و برهم نهی گروههای اجتماعی را دارد. در مدل آپارتمانی  

نمی توان تداخل طبقاتی را نشان داد اما در مدل طیفی میتوان بسیار روشن  

عنی که گروههای  (. تداخل به این م15تداخل طیفها را مشاهده کرد )شکل 

، سیاسی و اقتصادی   اجتماعی مجانب برهم تاثیرات فرهنگی، اجتماعی

دارند. این تاثیرات می تواند مثبت و یا منفی باشند. نمونه هایی از  

تداخلهای طیفی عبارتند از: کارگران فاشیست، سرمایه داران انسان  

 دوست، پزشکان پول پرست، معلمهای مرتجع و ... 
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ومت فاشیستی بر سر کار بیاید مشاهده می شود که طیف کارگران فاشیست گستردەتر می شود یا اگر یک حکومت مذهبی بر  کافیست یک حک

یما  سرکار بیاید طیف کارگران مذهبی وسعت بیشتری پیدا میکند یعنی ایدئولوژیهای فاشیستی و مذهبی و یا هر ایدئولوژی دیگری می توانند مستق

ه و رنگ طیفی آنها را تغییر دهد. یا اگر در جامعهای فرهنگ انسان دوستی رواج داشته باشد شرکت ثروتمندان در  بر کارگران تاثیر گذاشت

کارهای انسان دوستانه بیشتر می شود. اگر در جامعهای پول پرستی و مال اندوزی مبنای زندگی قرار گیرد پزشکانی که به تجارت جان انسان  

بالا می  آمارشان  تداخل طیفی    مشغول می شوند  از  نمونههایی  اینها   ... و  است  معلمهای مرتجع محصول برهم نهی مذهب و مدرسه  رود. 

 های اجتماعی افراد جامعه هستند که هر کدام خروجی متفاوتی داشته و رنگ متفاوتی را ایجاد می کنند.  ایدئولوژیها و اندیشه

یرامونی اش تاثیرپذیر و تاثیرگذار می باشد. این ویژگیها را با مدل طیفی می توان  انسان موجود چند بعُدیِ پیچیدەای است که به نسبت محیط پ 

بهتر نشان داد. آنچه از جانب بعضی از نیروهای چپ بعنوان "خصلتهای خورده بورژوازی" نام برده می شود دقیقا نشان دهندەی تداخل طیفی  

 که مدل طیفی این تداخل را بسیار خوب نمایان می کند. است که مدل آپارتمانی قادر به نمایش دادن آن نیست در حالی

  یا اگر مثلا به جامعهی کارگری ایران و کردستان نگاهی بیاندازیم می بینیم که تمام جامعهی کارگری هردو بخش بر بستر فقر شدید )زیر خط

ن می گویند به همین استناد باید آنها متحد شوند اما  فقر( قرار گرفته است. از این لحاظ همه یک رنگ هستند و طرفداران طبقاتی بودن کارگرا

  می بینیم که اینگونه نیست. زیرا هرچند بستر جامعهی کارگری ایران فقر است اما در کردستان مسئلهی ملی بر بستر فقر همپوشانی دارد ولی

ل تداخل رنگها سخن بگویم رنگ نهایی فقر در  در بقیه مناطق ایران مذهب شیعه با بستر فقر همپوشانی کرده است بهمین خاطر اگر با مد

ایران بعلت همپوشانی با مذهب فرق می کند و علیرغم تلاش احزاب    یهکردستان بعلت همپوشانی با مسئلهی ملی با رنگ نهایی فقر در بقی

رج از کردستان بررسی کنیم باید دید  سیاسی چپ این مناطق بازهم کارگران کردستان و ایران متحد و هماهنگ نیستند. اگر مسئله را فقط در خا

اتحاد  کدام مسائل دیگر با مسئله فقر همپوشانی کرده که رنگ نهایی را تغییر داده و مانع هماهنگ عمل کردن آنها می شود. این مدل می گوید که  

اهای فراوانی دارد و به تنهایی فقر نمی تواند عامل اتحاد شود بلکه پارامترهای ی که در وجود انسان و محیطش ریشه دارند  کارگران اگر و ام 

این  نیز با مسئلهی فقر همپوشانی کرده و رنگهای متفاوتی را تولید می کنند. ممکن است گفته شود این مسئله از ناآگاهی طبقاتی بر می خیزد،  

احساس انسانها دردها را بهتر  است.  ادعا وارونه است. من از این واقعیت نتیجه می گیرم که پیشفرض طبقاتی بودن جامعه پیشفرض ضعیفی  

 و واقعی تر تشخیص می دهد از فرضیات تئوریک.  

کسانی که اعتقاد راسخ به مدل آپارتمانی به عنوان یک مدل دقیق اجتماعی دارند فقط به دو طبقهی اصلی جامعه یعنی طبقهی سرمایهدار و 

درکی از تداخل طبقاتی ندارند. این در حالی است که طیف بسیار وسیعی از    طبقهی کارگر بعنوان دو طبقه همیشه متاخصم ایمان دارند و هیچ

مردم خصلتهایی دارند که نمی توان به آسانی آنها را جزو هیچ یک از گروه های مشخص اجتماعی دانست. پیچیدگیهای درونی انسان روابط  

به آسانی جامعه را به دو طبقه کاملا مجزا و متخاصم تقسیم کرد. در  اجتماعیِ بسیار پیچیدەای را بوجود آورده است بطوریکه هیچگاه نمی توان  

کیش آپارتمانی تو یا در طبقهی سرمایهدار هستی یا در طبقهی کارگر. همین امر انعطاف فکری را از پیروان خشک اندیش این مدل سلب کرده  

به انسانهای ذهنی گرایی تبدیل کرده است که سعی دارند جامعه را    و توان درک آنها را از واقعیات پیچیدۀ جوامع بشری از بین برده و آنها را

 به قالبهای ذهنی خودشان در آورند. و فاجعه از همین جا آغاز می شود.  

 تشخیص "ذهنی" یا "عینی و فیزیكی" بودن فضا در بحثهای اجتماعی   

اگر موضوع مورد بحث را بتوان با دوربین عکاسی یا دوربین فیلمبرداری ثبت کرد پس شما در مورد یک موضوع عینی و فیزیکی بحث می  

ن  کنید در غیر اینصورت بحثتان ذهنی و انتزاعی است. برای نمونه اگر داریم فیلم سخنرانی یک استاد دانشگاه را نگاه می کنیم و در مورد آ

های درون 1و   0بحثمان در مورد یک پدیده فیزیکی و عینی است. یا مثلا هیچ کس نمی تواند پشت یک کامپیوتر را باز کند و از    بحث می کنیم

آن عکس بگیرد تنها چیزی که دوربین عکاسی از درون کیس کامپیوتر می تواند بگیرد مشتی مدارات الکترونیکی و دیود و تراتزیستور و  

در این مثال یک بحث ذهنی است. )این نکته به اشتباه درک نشود زیرا تصاویر ذهنی را می توان با قلم    1و    0بحث    مقاومت و ... هستند پس

 برروی کاغذ نقاشی کرد منظور نقاشی کردن تصاویر ذهنی نیست(.  

 ز یک مادربورد کامپیوتر که با دوربین عکاسی گرفته شده است.  عکسی که ا 16تصویر 

 

 

 

در مورد طبقات اجتماعی هم دقیقا به همین شکل است. هیچکس نمی تواند از یک طبقهی اجتماعی با دوربین  

عکاسی عکس بگیرد هر آنچه دوربین عکاسی می تواند بگیرد عکس کارگران هستند که واقعیات عینی هستند و  

ی آید دیگر به ذهنیات وارد شدەایم.  بحث در مورد آنها بحثی عینی است اما وقتی بحث از طبقهی کارگر به میان م   

با دوربین عکاسی گرفته نشده پس یک تصویر ذهنی است که نقاشی شده است. بحث کردن در مورد   17شکل  

این طبقات یک بحث کاملا ذهنی است هرچند ما در عالم واقع کارگران، ثروتمندان و سربازان، مذهبیون و ...  

 را هم داشته باشیم.  
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با دوربین عکاسی گرفته شده است پس بحث کردن در  18یر اما این تصو

 مورد آن یک بحث کاملا عینی و فیزیکی است.  

حال می توان به این سوال پاسخ داد که چرا مبارزەی طبقاتی شکست می خورد. 

و  واقعی  دنیای  به  وقتی  و  است  ذهنی  کاملا  مبارزەی  یک  مبارزه  این  زیرا 

سردرگمی و نارسایی های بسیار زیادی می شود. فیزیکی پای می گذارد دچار  

ندارد  همخوانی  و  مطابقت  آن  فیزیکی  و  عینی  بخش  با  مبارزه  ذهنی  بخش 

بطوریکه که مرتب باید اصول خودش را زیرپا بگذارد و به واقعیات جامعه تن 

برای  حاکم  نظام  و  رسید  اجتماعی خواهد  بست  بن  به  نهایت  در  که  دهد  در 

ه سرکوب و زور متوسل می شود همانکه در قرن بیستم  استمرار حاکمیتش ب

روی داد که البته کارساز هم نبود و سرانجام همهی آن حکومتها بدست خود مردم سرنگون شدند زیرا توان پاسخگویی به نیازهای مردم جامعه  

 را نداشتند. 

به بحثها می باشند. این المانها به هر بحثی وارد شوند با هر   جزو عوامل نفوذ ذهنی گرایی مدل طبقاتیو   برابری در بحثهای اجتماعی المانهای 

 دقتی هم بحث صورت بگیرد حتما دچار ذهنی گرایی خواهد شد.  

 

 ... منطق خط کشیهای سیاسی و تقسیم بندی به راست و چپ، ناسیونالیست و کمونیست و  ی  سرچشمه

 است؟ به سه تصویر زیر نگاه کنید. چه چیزی در این سه تصویر مشترک

 

که پای تخته سیاە ایستادە و درحال کشیدن    صحنهای است که در دوران ابتدایی مدرسه اغلب شاهد آن بودەایم، مبصر کلاس است  19تصویر  

مدل طبقاتی جامعه است که آنهم طبقات اجتماعی را با خطوطی واضح از یکدیگر    20خطی واضح بین خوبها و بدهای کلاس است. تصویر  

مدل اتمی بور است که آنهم مدار الکترونها را با خطوطی کاملا مشخص ترسیم کردە است. در واقع    21جدا کردە است. و بالاخرە تصویر  

سه تصویر است. منطقی که اکنون زیر سوال رفته است. در    قاطعانه تقسیم کردن و با خطوط مشخص از همدیگر جدا کردن وجه مشترک هر

این منطق خواه ناخواە باید در یک طرف خط قرار بگیری. مبصر کلاس هیچگاە کسی را روی خط نمی نوشت. از دید او هیچ کس در حد  

لا نسبی است بسته به دیدگاە شخص ممکن  فاصل بین خوب و بد قرار نداشت بلکه همه یا خوب بودند یا بد. این در حالی است که خوب و بد کام

ه  است تغییر کند. در مدل طبقاتی نیز وضع به همین صورت است. از دید باورمندان مدل طبقاتی کسی نمیتواند در سقفِ بین دو طبقه قرار داشت

دل باید در سقف قرار گیرند که ذهن  باشد. در صورتیکه در دنیای واقعی کسانی در حد فاصل بین دو طبقه وجود دارند که در انطباق با این م

نه  هیچگاە نمی تواند چنین چیزی را بپذیرد که کسانی در داخل سقف موجود باشند به همین خاطر بالاخرە فرد معتقد به مدل طبقاتی باید قاطعا

ا تغییر جایگاه طبقاتی تو اعلام  یک طبقهی مشخص باشی. در این دیدگاه اگر کمی تغییر موضع بدهی سریعحکم صادر کند که تو باید متعلق به 

ن  می شود زیرا حدفاصلی بین طبقات قایل نیستند و تو یا راست هستی یا چپ، یا کمونیست هستی یا ناسیونالیست و ... در حالیکه مدل طیفی ای

 عانهی بدور از واقعیت پرهیز کنند.  مسئله را بسیار واقعی تر نمایش می دهد و انعطاف لازم فکری را ایجاد می کند که انسانها از قضاوتهای قاط

خط کشیهای واضح و شفاف ایدئولوژیک احزاب کمونیست که یکی از دلایل انشعابات و از یکدیگر دور شدن و پراکندگی آنهاست از همین  

برای کمرنگ کردن   ای تئوریک استنگرش سرچشمه می گیرد. دوره این نوع نگرش به جامعه و مبارزه به سر رسیده است. این کتاب پشتوانه

 مرزهای مقدس ایدئولوژیک. 

هم که در بالا توضیح داده شد، مدل کوانتومی اتم که بصورت ابر الکترونی نمایش داده می شود جایگزین این مدارات مشخص    21تصویر  

 الکترونی در مدل اتمی بور شده است زیرا چنین مدارات مشخصی با واقعیت اتم تطابق ندارند.  
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را می توان بعنوان مدلهای واقعی تری از واقعیت اتم و جامعه   23و    22تصویر  

 در نظر گرفت.  

 

 

 

ی کامپیوتر هم آخرین دستاوردهای علم کوانتوم بکار گرفته می شود  امروزه در عرصه

ای قرار  را در بیت جداگانه  1و    0که در آن برخلاف کامپیوترهای قبلی که هرکدام از 

را در یک بیت جای می دهند به عبارتی یک بیت کامپیوتر    1و    0میداد هر دو رقم  

ی علمی هم . می بینیم که در این عرصه1باشد هم    0کوانتومی همزمان می تواند هم  

اند. كیوبیت به معنی بیت كوانتومی است.  از بین رفته  1و    0مرزهای مشخص بین  

 . 24شكل 

اند و  ی وجودی خود را براساس علم بنا نهادهریزی سیاسی اجتماعی جریاناتی که فلسفهاین آخرین دستاوردهای علمی باید در تحلیل و برنامه

 ادعای علمی بودن می کنند وارد شده و مورد استفاده قرار گیرند.  

کنند  در بعُد فردی فاکتورهای زیادی در درون شخص وجود دارد که جمع جبری و برآیند این فاکتورها هستند که رفتار فرد را مشخص می  

وتی  فاکتورهایی مانند دین، فرهنگ، زبان، تربیت و آموزش، مسائل ژنتیکی، میزان فقر و رفاه، منافع شخصی و ... . وجود چنین فاکتورهای متفا

بزرگ  پیش بینی رفتار شخص را تا حد زیادی پیچیده می کنند. امکان دارد خواهر و برادری که از یک پدر و مادر متولد شده و در یک خانواده  

 شدەاند رفتار و انتخابهای کاملا مجزایی داشته باشند. نمی توان تکیه بر یک وجه شخص قضاوتی قاطع بر کل شخصیت او داشت.  

کرده و از منطق صفر و یک یا سیاه و سفید پیروی  می در قرون گذشته منطق حاکم همواره از چنین خطوط مشخصی برای جداسازیها استفاده 

ه با وضوح کامل به گروه زنان و مردان تقسیم می شد. در هیچ دینی نمی توانی ببینی که از جنسیتهای بینابینی سخنی به  کرده است. جامعمی  

ن این  میان آمده باشد در حالیکه امروزه می دانیم که طیفی از انسانها وجود دارند که در حد فاصل بین زن و مرد قرار می گیرند و نادیده گرفت

 انسانی تلقی می شود.  امری غیرافراد 
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 بخش پنجم 

 چرا اینهمه پراکندگی؟ 

در توضیح پراکندگی جبههی چپ جامعه گفته می شود که هر حزب و جریان سیاسی دارای استراتژی جداگانهای است برای رسیدن به سوسیالیسم.  

یعنی استراتژیهای مختلف عامل پراکندگی هستند. یعنی هر حزبی برای رسیدن به سوسیالیسم راهی متفاوت انتخاب کرده است و از همین رو  

 با هم در یک حزب یا جریان حضور داشته باشند و هرکدام راه خودشان می روند. این توضیح ناقص است و احتیاج به تدقیق دارد.  نمی توانند 

 ابتدا باید سه مفهوم "هدف"، "استراتژی" و "تاکتیک" را تعریف کنیم.  

 ن را برآورده کنیم.  یعنی مقصد نهایی، یعنی آن مکان یا خواستهای که تلاش داریم به آن برسیم یا آ هدف

 یعنی جهت و مسیر کلی حرکت به سوی مقصد یا هدف.     استراتژی 

 یعنی روشهای برطرف کردن موانعی که در مسیر کلی حرکت به سوی هدف قرار دارند. تاکتیک زیرمجموعهای از استراتژی است.   تاکتیک

 با مثال این مسئله را تشریح می کنم.  

مبداء را    Aبرویم. در این صورت می توان نقطهی    Bبه نقطهی فرضی    Aیم بر روی کاغذ از نقطهی فرضی  مثال اول: فرض کنید می خواه

مقصد وصل کرد. در این حالت به اندازه تمام افرادی که درگیر حل مسئله هستند   Bبا بی شمار خط )مسیر/ یا به تعبیری استراتژی( به نقطهی  

 برود.   Bد و هرکسی می تواند از مسیر خودش به نقطهی می تواند استراتژی مختلف وجود داشته باش

مثال دوم: حال فرض کنید جمعی از دوستان تصمیم گرفتهایم از یک مکان به مکان دیگری سفر کنیم. قبل از اینکه مقصد روشن باشد تمام  

باشد. اولین سوال این است که آن مکان در   حالتهای ممکن برای سفر کردن از جمله سفر با شاتل یا سفینهی فضایی می تواند موضوعیت داشته 

کجا قرار دارد؟ آیا بر روی کرەی زمین است یا در فضا؟ )در عصر حاضر به علت امکان سفر به فضا این سوال موضوعیت دارد و در 

ک "داده" می تواند  دهههای آینده رواج بیشتری خواهد داشت(. فرض کنید جواب این است که مقصد بر روی کرەی زمین قرار دارد. این ی 

  بخشی از گزینههای سفر مانند سفر با شاتل یا سفینهی فضایی را از موضوعیت بیاندازد زیرا می دانیم که برای سفرهای روی زمین از سفینهی

انند اسب و شتر و ...،  فضایی استفاده نمی شود. پس ما چند گزینه برای سفر بر روی کره زمین به این ترتیب داریم: پیاده، با شنا، با حیواناتی م

کنیم. یعنی    با دوچرخه، با موتور سیکلت، با اتومبیل شخصی، با اتوبوس، با قطار، با قایق، با کشتی، با بالون و بالاخره با هواپیما می توانیم سفر

 برای سفر کردن داریم.   را معمول یا کمتر معمول هایامکان اینما بر روی کره زمین 

به اطلاعات ما اضافه می شود. یعنی می گویند مقصد شهری است در وسط بیابان. این داده نیز   هدفرد  در مو  ادەی دیگرحال فرض کنیم یک د

باعث می شود که بخشی دیگر از امکانهای سفر کردن مانند سفر با شنا، قایق یا کشتی موضوعیت خودشان را از دست بدهند. زیرا در وسط  

 بخواهیم با شنا یا قایق و کشتی به آنجا برویم.   بیابان رودخانه یا دریایی وجود ندارد که ما

د.  باز فرض کنیم می گویند که این شهر هزار کیلومتر با ما فاصله دارد. این داده نیز بخشی از امکانهای دیگر سفر را از موضوعیت می انداز

ا با چنین روشهایی نمی توان به شهری که در یک  مثلا سفر با پای پیاده، یا حیواناتی چون اسب و شتر، یا با دوچرخه و موتور سیکلت. زیر

 بیابان قرار دارد و هزار کیلومتر از ما فاصله دارد سفر کرد.  

دوباره فرض کنیم ما فقط دو روز وقت سفر کردن داریم. این هم دادەی دیگری است که بعضی از گزینه های دیگر را مورد تردید قرارمیدهد  

مانند سفر با اتومبیل شخصی یا اتوبوس و قطار. زیرا فاصله هزار کیلومتر بسیار زیاد است و با این وسایل سخت است در عرض دو روز  

 برگشت انجام داد. پس در نهایت مناسب ترین گزینه سفر با هواپیما رای می آورد.  مسافرت رفت و 

تا اینجا یک مسئله درمورد رابطه بین هدف و استراتژی روشن می شود. و آن این است که هرچه اطلاعات بیشتری از هدف داشته باشیم امکان  

 انتخاب استراتژی درست تر برای رسیدن به آن بیشتر است.  

رها  که تصمیم گرفتیم با هواپیما سفر کنیم )یعنی استراتژی روشن شد( باید بدنبال پیدا کردن شرکت هواپیمایی مناسب و تهیه بلیط و بقیهی کاحال  

  بود. این بخش به تاکتیک مربوط می شود. مثلا برای اینکه هزینهی سفر کمتر شود بگردیم ببینیم کدام شرکت هواپیمایی بلیطش ارزانتر است. 

 ین یک تاکتیک است برای صرفه جویی در هزینههای سفر.  ا

ن  برای اهداف بلند مدت و بزرگ اغلب نیاز است که استراتژی ترکیبی اتخاذ کرد. مثلا اگر شهر مقصد فرودگاه نداشته باشد باید به نزدیکتری

مقصد برسانیم. در هرحال برای اتخاذ هرگونه استراتژی  مکانی که فرودگاه دارد سفر کنیم و از آنجا با یکی از وسایل نقلیهی دیگر خود را به  

 احتیاج به اطلاعات هرچه بیشتر در مورد هدف وجود دارد.  

به مسئله ی اصلی خودمان و بحث پراکندگی چپ و استراتژیهای متفاوت برگردیم. چرا در بین نیروهای چپ استراتژیهای جداگانه وجود دارد  

شود؟ دو حالت وجود دارد اول اینکه اهدافشان با هم فرق دارد یعنی هر چند همه هدف را سوسیالیسم    بطوریکه باعث انشعاب و جدایی می

تعریف می کنند اما در ترسیم جزئیات، سوسیالیسمشان شبیه هم نیست این امر باعث ایجاد استراتژیهای متفاوت می شود. دوم اینکه در مورد  

م سوسیالیسم دچار ابهام می شوند و همین ابهامات فضا را برای ذهنی گرایی و اتخاذ استراتژیهای  هدفشان اطلاعات دقیقی ندارند یعنی در ترسی

 غلط و متفاوت باز می کند.  



 

 
 

 مدلی نوین از سوسیالیسم  34

د  در بالا به مشخصات سوسیالیسم پرداخته شد حال باید دید کدام استراتژی درست ترین استراتژی رسیدن به آن هدف است. برای  این منظور بای

رشد صنعت ماشین سازی و سیستم حمل ونقل و نحوه تکامل قوانین راهنمایی و رانندگی به دقت مورد بررسی قرار بگیرد. این  تاریخ پیدایش و

را باید اساتید حوزەهای مختلف تاریخ صنعت و جامعه و ... انجام دهند و توضیح دهند چگونه این سیستم    در توان من نیست و آن  مهمبررسی  

 دقیق متکامل شده است.  

تژیک چیست و در صورت شکست استراتژیک چه باید کرد؟ تفاوت شکست استراتژیک و شکست تاکتیک  مشخصات و عوارض شکست استرا

 چیست؟ 

در   بسته به موضوع اگر استراتژی اشتباه انتخاب شود امکان دارد نابودی رهروان را در پی داشته باشد. در مثال بالا اگر مسیر هزار کیلومتر

. به هر میزان  زیرا هیچ كس نمی تواند چنین مسیر طولانی را در بیابان دوام بیاورد  بیابان را با پای پیاده بخواهیم بپیماییم مرگ حتمی خواهد بود

 ر می شود.  استراتژی نادرست باشد به همان اندازه رسیدن به هدف دشوارت

 اگر استراتژی درست هم انتخاب شود احتمال شکست آن وجود دارد. درمثال بالا هرچند انتخاب هواپیما بعنوان بهترین امکان سفر )استراتژی(

ن  ایم. بسته به موضوع در شکست استراتژیک نابودی کامل یا بخش بزرگی از رهرواەدرست بود اما اگر سقوط کند ما شکست استراتژیک خورد 

همراه  آن مسیر تقریبا حتمی است مگر اینکه قبل از حرکت پیش بینیهای لازم را کرده باشند یعنی متناسب با مثال بالا هر کدام از ما چتر نجات  

امکانی  خود داشته باشیم تا در موقع بروز حادثه بتوانیم جان خود را نجات دهیم. البته اینکه آیا واقعا در هنگام سقوط یک هواپیما فرصت یا  

بسیار  برای خروج از آن و پریدن با چتر وجود دارد یا نه، و یا اینکه در هنگام سقوط چقدر ما قادریم سنجیده و درست از فرصتها استفاده کنیم 

ران تعیین کننده است در غیر اینصورت مرگمان حتمی است. در رویدادهای نظامی، اجتماعی، تاریخی یا اقتصادی شکست استراتژیک بسیار وی

  کننده و نابود کننده است و خلاصی یافتن از آن را می توان معجزه نامید. مثلا اگر در اثر اشتباهات استراتژیک در زمینه حفظ محیط زیست

طبیعت تخریب شود و در نتیجه آن بخش کشاورزی و زراعت تضعیف و به سوی نابودی برود و خشکسالی و قحطی بوجود بیاید، موجودیت  

. یا اگر لشکری در مقابله با دشمن  آسانی صورت بگیرد  اند بهآن نمی توجبران    كه  معرض خطر جدی و نابودی قرار می دهد  جامعه را در

 دچار اشتباه استراتژیک شود شکستش حتمی خواهد بود. در هر زمینهای شکست استراتژیک اثرات ویرانگری بجای خواهد گذاشت.   

 رسیدن به همان هدف فکر کرد؟ اگر ما شکست استراتژیک خوردیم و فرضا جان سالم بدر بردیم آیا می توان دوباره به 

در دنیای واقعی استراتژیهای درست رسیدن به یک هدف مشخص محدود هستند و تقریبا می توان گفت در صورت شکست استراتژیک با همان  

اید. چقدر  هاستراتژی نمی توان دوباره به رسیدن به همان هدف فکر کرد. فرض کنید شما مسافری هستید که از یک سقوط جان سالم بدر برد

حاضرید دوباره با هواپیما سفر کنید؟ مسلما اثری که آن سقوط وحشتناک در روان شما بجای می گذارد به شما این اجازه را نمی دهد که به  

و دیگر    آسانی دوباره به سفر با هواپیما فکر کنید. بسته به اثری که آن سقوط در شما بجای می گذارد ممکن است حتی از خیر سفر هم بگذرید

ی فکر به هدف هم فکر نکنید. اما اینکه هدف تا چه اندازه برای شما اهمیت دارد نیز فاکتوری تعیین کننده است که دوباره به استراتژیهای دیگر

گونه که گفتم  کنید. اگر رسیدن به آن هدف برای شما اهمیت حیاتی داشته باشد مسلما دوباره سعی می کنید از راه دیگری به آن برسید. اما همان

ه  راههای رسیدن به هدف بی نهایت نیستند و در دنیای واقعی اگر توانستید یک استراتژی مناسب دیگر پیدا کنید اما در آن هم شکست خوردید ب

جایگزین    اید و باید بدنبال هدفعبارتی بیش از یک بار در رسیدن به یک هدف شکست استراتژیک بخورید مسلم بدانید که هدف را نابود کرده

 باشید. هدف جایگزین استراتژی جدید می طلبد.  

استراتژی و هدف حتما   یعنی یک سر  باشند درونی هستند.  بیرونی  امری  آنکه  از  قبل  استراتژی و هدف  که  است  مهم  این مطلب  به  توجه 

تراتژی و هدف باید اول از احساس، فهم،  فاکتورهای درونی خود انسان است و سر دیگر آن شرایط محیطی و ابزار. به این معنی که هردوی اس

 درک و منطق انسان تاییدیه بگیرند آنگاه موضوعیت بیرونی پیدا می کنند.  

د  مثلا اگر "گرسنگی" را به عنوان نمونه مطرح کنیم. آن یک نیاز و حس درونی انسان است یعنی پدیدەای است که در درون انسان اتفاق می افت

امونی انسان قرار دارد. اما غذا قبل از خورده شدن باید اول از درون انسان تاییدیه بگیرد برای ورود. ما نمی توانیم  حال آنکه غذا در محیط پیر

سنگ یا چوب بخوریم. زیرا مکانیسم درونی ما توان هضم آنرا ندارد بهمین خاطر احساس، فهم، درک و منطق ما آنرا بعنوان غذا نمی شناسد  

خورد حتی اگر گرسنه باشیم. البته در زمانهای بحرانی حتی استانداردهای معمول مکانیسم درونی انسان نیز تغییر می    و می گوید که نباید سنگ

کنند و بعضی از غذاهایی را که در زمان معمول تاییدیهی درونی نمی گیرند را نیز مجاز می شمارد زیرا مسئله مرگ و زندگی در میان است 

ونی اعتبار خودش را حفظ می کند هر چند آسانگیرتر می شود. مسئلهی مهم دیگر فاکتور زمان است. اگر ما گرسنه اما بازهم مسئلهی تایید در

اند به  باشیم و نتوانیم غذایی را که مورد تایید مکانیسم بدن ما قرار دارد را بیابیم خواهیم مرد. یعنی بدن انسان مدت زمان محدودی را می تو 

 تصاص دهد اگر جستجو از آن مدت زمان بیشتر شود مرگ انسان را در پی خواهد داشت.  جستجو برای یافتن غذا اخ

در این مثال هدف رفع گرسنگی است. راههای پیدا کردن غذا )استراتژی( هرچه باشد باید غذا تایید درونی از انسان بگیرد در غیر اینصورت  

نیز نقش حیاتی بازی می کند. در اینجا چهار فاکتور مهم در ارتباط با هدف و   استراتژی شکست خورده تلقی می شود. در این بین فاکتور زمان

. در تعیین استراتژی حتما باید زمان را بعنوان یک فاکتور تعیین کننده در نظر گرفت.  ابزارو    محیط،  زمان،  انسان استراتژی مطرح می شود:  

نه با زمان تاریخی یا زمان فیزیکی. زمان انسانی بسیار محدودتر است از زمان زمان در اینجا باید با زمان فردی )زمان انسانی( محاسبه شود  

 تاریخی یا فیزیکی.  

ی تحمل انسانها متفاوت است و از این رو  . آستانههدف  برای رسیدن به  زمان فردی در بازه طول عمر انسان، مدت زمان تحمل یک فرد است

صفر تا حداکثر صد سال زمینی تعریف شود.    ی زمانیهزمان فردی می تواند در باز  آلیار ایدهدر حالتی بس  زمان فردی زمانی متغیر است.

یعنی یک فرد در چارچوب تئوری می تواند از بدو تولد تا صد سالگی )اگر فرض کنیم آن شخص شانس این را داشته است که صد سال زندگی  

ر است و نهایتا به چند  اختصاص دهد نه بیشتر از آن. در دنیای واقعی خارج از تئوری این زمان بسیار کمت  آرمانی کند( عمرش را به یک هدف

ده سال محدود می شود. زمان فردی تابع احساسات نیز هست. گاهی که شاد هستیم زمان فیزیکی در ما سریعتر می گذرد و زمانی که ناراحت  
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آوردن غذا  هستیم همان زمان طولانی تر احساس می شود. اهداف برای انسان تابعی از زمان فردی هستند. اگر گرسنه باشید هدف شما بدست  

خواهد بود و آستانه ی تحمل از چند ساعت تا نهایتا چند روز بیشتر نخواهد بود. آنگاه زمان مرگ فرا می رسد و دیگر هدف بی معنی خواهد  

ین اهداف نیز  اند اما کماکان ابود. اهداف آرمانگرایانه هر چند در ظاهر تابع زمان تاریخی هستند و مثلا نسلهای بشر همواره بدنبال آزادی بوده

ته  مطیع فاکتورهای درونی انسان و تابع زمان فردی هستند. به عبارتی پدیده های اجتماعی در ابعاد بزرگ )زمان تاریخی( هرچند در ظاهر پیوس

 خود را نشان می دهند اما در ابعاد کوچکتر )زمان فردی( همواره گسسته بوده و از فردی به فرد دیگر تغییر می کنند.  

ضیح کوتاه مطابقت تاریخ با فیزیک کوانتوم را نشان می دهد یعنی تاریخ در عین "پیوستگی"،  این تو

ها همان انسانها هستند با فاکتورهای درونی متفاوت که  . بسته(25)شكل  "گسسته" و "بسته بسته" است

ت که  ی زمان های فردی اس وجودی مستقل و گسسته )جدا از هم( دارند. زمان تاریخی در واقع توالی گسسته

از کنار هم قرار گرفتن انسانها با فاکتورهای درونی متفاوت تشکیل شده است که هرچند در ظاهر پیوسته  

می نماید اما در واقع گسسته می باشد بطوریکه هر آنچه که در تاریخ اتفاق می افتد الزاما تاریخی نیست و  

ای ایفا می کند زیرا انسان موجودی  همواره فاکتورهای درونی انسان در جهت دهی آن نقش تعیین کننده

 تاثیرپذیر و تاثیرگذار است.  

طبق نظریه بیگ بنگ زمان فیزیکی پیدایش گیتی تقریبا نزدیک به سیزده میلیارد و هشتصد میلیون سال نوری  

تخمین زده می شود و زمان تاریخی جوامع نیز نهایتا از چند ده هزار سال قبل به سالِ زمینی شروع می شود.  

ین زمانها برای زندگی یک فرد در جامعه ارزش مصرف ندارند زیرا او نمی تواند با این مقیاسهای زمانی  ا

ریزی کند و به اهدافی که برای زندگی اش تعریف می کند برسد. استراتژی  برای زندگی فردی خودش برنامه

امه و هدف قرار میدهد. فاکتور زمان فردی باعث می شود که ما  را باید با زمان فردی انتخاب کرد. انسان طول عمر خودش را معیار طرح برن

 فرصت امتحان کردن استراتژیهای زیادی را نداشته باشیم.  

هدف، استراتژی و تاکتیک دارای دو سر هستند، یک سرشان در درون انسان قرار دارد و سر دیگرشان در محیط. هرچند در محیط شاید هدف،  

ی زمان در درون انسان برروی هم قرار می  در موقعیتهای مختلفی قرار داشته باشند اما تمام این المانها بعلاوهاستراتژی و تاکتیک هر کدام  

رهای  گیرند. این المانها همواره باید از درون انسان تاییدیه بگیرند آنگاه موضوعیت بیرونی پیدا می کنند. اگر در درون انسان یکی از فاکتو

برود امکان اینکه انسان در راه رسیدن به هدف دچار ناامیدی شود بسیار زیاد است. اگر هردو فاکتور استراتژی و   استراتژی یا زمان از دست

 زمان در درون انسان از بین برود ناامیدی کامل و دست برداشتن از هدف قطعی است.  

ای از فاکتورهای درونی متغیر که طول عمر انسان  به عبارتی تمام انسانها در زندگی فردی خود برای رسیدن به هر هدفی براساس مجموعه

یکی ازمهمترین آنهاست تعیین هدف و استراتژی می کنند نه براساس زمان و فاکتورهای تاریخی. این امر یکی از مهمترین دلایل پراکندگی و  

نونی هیچگاه نمودی طبقاتی نخواهند  تشکل ناپذیری افراد جامعه در عصر کنونی است. بهمین خاطر است که طیف وسیع کارگران در عصر ک

منافع   یافت و طبقهی کارگر همواره در سطح انتزاع باقی خواهد ماند. البته فاکتورهای دیگری نیز مانند میزان توانایی و استعداد فرد و همچنین

ریاضی تعیین استراتژی یک معادله    شخصی و احساسات نیز در تعیین استراتژی سهیم هستند که موضوع را بازهم پیچیدەتر می کنند. به بیان

 یک مجهولی نیست بلکه یک معادله چندین مجهولی است و در صورتیکه نتوانیم تمام مجهولات آنرا پیدا کنیم به حل درست معادله نمی رسیم.  

 

 حق ذاتی نیست و هیچ حقانیت تاریخی وجود ندارد 

ی  امهدر این سیستم حق ذاتی نیست بلکه اکتسابی است و به صلاحیت نیاز دارد. شما حق ندارید اتومبیل برانید تا زمانیکه صلاحیت آنرا )گواهین

قعیت  رانندگی( را کسب نکرده باشید. برای سایر موارد نیز چنین است. هیچ حقی ارثی نیست و شما حق ندارید با پشتوانه نام خانوادگی و ... مو 

اقتصادی، اجتماعی و ... کسب کنید. گسستگی كوانتومی تاریخ حقانیت تاریخی را از بین می برد. هر فردی باید صلاحیت قرار گرفتن در آن  

 ی احراز آن را خواهد داشت.  موقعیت را داشته باشید آنگاه حق و اجازه

  خواهد شد به  پاسخ داده  مام امور كشور و مخالفت با این امر با قوه قهریهگفته می شود که پرولتاریا حقانیت تاریخی دارد برای بدست گرفتن ز

همین منظور دیكتاتوری پرولتاریا تعریف شده است. باید گفت که حق تاریخی نیست و کشورداری صلاحیت می خواهد. کارگران و سایر طیفهای  

ی کشورداری برمی آیند آنگاه حق  بیاورند و نشان دهند که از عهدهاجتماعی دیگر که قصد حکومت داری دارند باید این صلاحیت را بدست  

 کشورداری را پیدا خواهند کرد.  

ی زمان فردی اتفاق می افتد  نه حق ذاتی است و نه کارگر بودن در ذات کسی است. کارگری کردن یک موقعیت اجتماعی است که در محدوده

مانند سایر طیفهای اجتماعی می توانند چند ماهیتی باشند. به همین خاطر به صرف نام  و ممکن هرکسی آنرا تجربه کند. طیف کارگران نیز  

برنامه دارای  کارگری هماهنگ  بیافتد. تشکیل تشکلات  بدستشان  داده نمی شود که حکومت  آنها  به  این حق بطور خودکار  منسجم  کارگر  ی 

از طریق فعالیتها و دخالتگریهای موثر و مترقی در امورات اجتماعی،    م جامعه تمابطوریکه بتوانند یک سیستم متفاوت را اداره کنند، جلب توجه  

ی امور کشور. اگر های صلاحیتدار بودن تشکلات کارگری هستند در بدست گرفتن ادارهآزادیخواهی و مقابله در برابر ظلم و بی عدالتی نشانه

ی کشور را دارند اما اگر چنین نباشد به  بدین معناست که آنها صلاحیت ادارههایی را از خود بروز دهند  طیفهای کارگری بتوانند چنین نشانه

کشورداری کارگران نه از حقانیت تاریخی بلکه از صلاحیت طیف کارگری هر دوره  خودی خود این حق به آنها واگذار نخواهد شد. بدین معنا  

  نوع عملكرد آنها دارد.  این بستگی به  .ای دیگر نهكسب كنند و در دورهدر یك دوره شاید كارگران این صلاحیت را بتوانند    استنتاج می شود.

گر حقوق خود از حكومتداری آنها نیست و كارگران مانند سایر طیفهای اجتماعی دیگر مطالبه  به  كارگران وابسته  اما در هرحال حقوق و رفاه

 هر نوع حكومتی هستند كه بر سركار باشد. 
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 بخش ششم  

 در مورد دیالکتیک 

  عت،یطب . او  یتکامل  یی و آن هم در راستاو تحول است    ر ییجاودانه در تغ  زیهمه چ  ست، ین   داریثابت و پا  زی چ   چیه  یت یبنا به فلسفه هگل در گ".... 

  راگرد ف  ای. اما هگل روند رشد  کندیم  داری تر پدکامل  ی بالاتر و نمود  ی که "روح" را مدام در سطح  ندی بیم  ریناپذ وقفه  ی و جامعه را در تحول  خیتار

. از نگاه هگل  خواند ی" مک یالکت یو آن را "د   کندیم  میپرتضاد ترس  ی ا هیبر پابلکه    م، ی مستق  یبه روش  ایرا نه به شکل ساده و سرراست    یبالندگ

در نهاد    زت نیتز است؛ ا  کی میفرض کن  هی اول  تی که آن را وضع  یحالت   ای. هر وضع و سنتز  تزیتز، آنت  :است   هی بنما ای  هیشامل سه پا   یهر روند

  شوند، ینابود نم  یول  شوندیتا سرانجام محو م  کنندیم  زیآنقدر با هم ست  تز، ی. تز و آنتشودیخوانده م  تزیکه آنت  کندیمتضاد حمل م  یعنصر،  خود

تازه    یتز ا یخود برنهاد  بلکه دیپا ینم  یریکه سنتز نام دارد، د ز، یمرحله بالاتر ن نیاما ا   ؛ ابند ییارتقا م تریعال یبا هم به سطح زش یبلکه در آم

تازه    یروند   گریکدیکه در کشمکش با    شودیروبرو م  دی جد  تزیآنت  کی به نوبه خود با   یعنیاز رشد و تطور،   نینو   یآغاز فراگرد  یبرا  شودیم

 ...  ادامه دارد. تی نهایتا ب ریس  نیو... ا کنندیشروع م

در    یانتقاد  ی او راه  ی فلسف  هی درونما  ا ی  سم یآلدهی اما در برابر ا  رفتی هگل را پذ   یکیالکتیروش د  ای چپ، منطق    انیگرا مارکس، همچون هگل...  

  ست، یروح ن  ای  دهی، برخلاف تصور هگل، امحرک آن  یرویاما ن  رود،یم  شیپ   یکیالکتید  یطبق روند  ی به درست   یگرفت. او گفت هست  شیپ

  ی روح را تابع  ای  دهیسان او تطور ا  نی. بدکند یو متحول م  داریآن را پد  یتکامل  یروح است و در روند  نده یکه خود زا   یابلکه ماده است. ماده

  ن یکرد. از جمله نوشت: »برخلاف فلسفه آلمان که مقصد آن از آسمان به زم  انیرا به اشکال گوناگون ب   یضدهگل   دگاه ید  نیو ا  د یاز تکامل ماده د

درست برعکس،   گذارد، ی آنها اثر م یواقع یکه بر زندگ ستیها نانسان الیها و ام. افکار و تصورات و گفتهمیبه آسمان برو نیزم از دیاست، با

   [1] .« بخشدیاو شکل م  دگاهیکه به افکار و دانسان است   یواقع یزندگ طی و شرا ینیع ی هاتی کارها و فعال نیا

 . است  علم مبارزه ما دیالكتیك برای

   باشد: موجود زیر شرط  سه زمانی شكل می گیرد كه مقولات اجتماعیدر  ی دیالكتیك سنتز مطلوب فلسفه در

 باید خالص و تك ماهیتی باشند.   بعنوان دو تضاد ، هركدام از تز و آنتی تزاولا 

 باشند. ، تز و آنتی تز باید پویا نیاثا

 باشند.  قرار داشته  تز و آنتی تز باید در ستیز مستقیم و بلاواسطه، ثالثا

در غیر اینصورت سنتز مطلوب    مستقیم قرار بگیرندی پویا و  ی سنتز برسند باید در ستیزمرحله  به  برای اینكه  تز و آنتی تز خالص و تك ماهیتی

ای  واسطه و پویا نباشند و یا  حالتی ایستا داشته حاصل نخواهد شد. اگر خلوص و تك ماهیتی بودن هر كدام از تز و آنتی تز از بین برود یا اینكه

 سنتز مطلوب نخواهیم رسید.  آید دیگر به بین ستیز آنها بوجود

  اما به فهم بیشتر مسئله  این مثال مصداق دقیق دیالكتیك نیست  همین خاطر  است به دیالكتیك بحث بر سر تضادهای درونی یك پدیدهیك مثال )در 

 كنیم.   یك لیوان آب را با مقداری شكر در نظر بگیرید. آب را تز و شكر را آنتی تز فرض :كمك می كند(

و سنتزمطلوب یعنی    هر دو ماهیت برهمدیگر اثرمتقابل كرده  م و هم بزنیمدهیاگر آب خالص و شكر خالص در معرض مستقیم یكدیگر قرار  

 شكرآب بوجود می آید. 

باشد در این حالت دیگر تركیب آب خالص و یكدست نیست و تركیب   شكر با نمك قاطی شده اما اگر آب خالص نباشد مثلا گل آلود باشد یا اینكه

همین شكل ناخالص و چند ماهیتی است پس حتی اگر این دو در معرض مستقیم همدیگر نیز قرار بگیرند هرچند اثر متقابل بریكدیگر    شكر نیز به

 سنتز نامطلوب شكل گرفته است.   شكل می گیرد اما دیگر سنتز مطلوب نیست بلكه ارند و سنتز دوبارهد

باشند و سنتز بوجود    ( قرار نگیرند نمی توانند اثر متقابل برهمدیگر داشتهدر معرض مستقیم یكدیگر )ستیز بلاواسطهایستا و  و اگر آب و شكر  

 نمی آید. 

  درحالیكه می دهد  از جامعه ارائهدا از هم و جمنطبق كرد زیرا این مدل تصویری ایستا  دیالكتیكقوانین نمی توان با را تمانی )طبقاتی( مدل آپار

   خوبی می تواند نمایش دهد و مطابقت بیشتری با قوانین دیالكتیك دارد.   مدل حمل و نقل و راهنمایی و رانندگی پویایی و ستیز مستقیم را به

 ی دیالكتیك تاریخ

ما در    داری تمركز می كنم كهی سرمایهداری و فئودالی كاری ندارم و فقط بر این دوره، بردههای كمون اولیهدر مورد دیالكتیك تاریخی به دوره

 آن زندگی می كنیم. 

ی تاریخ  بعنوان نیرو محرکهوقتی بحث از تاریخ می شود براساس قوانین دیالکتیک باید در درون جامعه نیروهای متضادی وجود داشته باشد که  

اتفاق  عمل کرده و در اثر تقابل و ستیز این نیروها با یکدیگر و اثراتی که آنها بر همدیگر می گذارند کیفیت جدیدی از زندگی ایجاد شود. این  

ی ایندو مهیا  بلاواسطهستقیم و م زمانی می تواند به وقوع بپیوندد که شرایط حصول سنتز مبنی بر وجود تز و آنتی تز خالص تك ماهیتی و ستیز  

 نخواهد داشت. حاصل  باشد در غیر اینصورت سنتز

ی متخاصم  که در آن جامعه به دو طبقه  كندمتناسب با روش دیالکتیکی طراحی  داری را  ی سرمایهمدل طبقاتی جامعه  است  سعی كرده  مارکس

ن دو طبقه باهم هردو  در اثر ستیز ای  ماركسظر  شد(. براساس ن  دادهشرح  اشكالات این مدل  )  دار )تز( و کارگر )آنتی تز( تقسیم شده استسرمایه
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در قرن بیستم    ای از زندگی حاصل می آید که سوسیالیسم )سنتز( نامیده می شود. براساس همین فرضیهطبقه محو شده و سرانجام کیفیت تازه

طبقات را محو کند و منجر    ی کارگر رخ داد اما سنتز مطلوب )سوسیالیسم(ی کهدار و طبقهی سرمایهاوج ستیز تز و آنتی تز اجتماعی بین طبقه

 به رهایی بشریت شود حاصل نشد.  

طیفی است. اثر طیفی بودن ارتباط گروههای اجتماعی بر    در بخش دوم بحث شد ارتباط گروههای اجتماعی طبقاتی نیست بلكه  همانطور كه

 :  شرایط حصول سنتز مطلوب ایجاد شود. بدین معنا كه مانع از آن می شود كه قوانین دیالكتیك این است كه

 ی اجتماعی ناممكن است.  لت وجود طیفهای گوناگون حاضر در عرصهاولا، تز و آنتی تز خالص تك ماهیتی بع

  داران و طیف كارگران خنثی شدهبینابینی فعال بین طیف سرمایهسیاسی  علت وجود طیفهای    ثانیا، در بعُد سیاسی ستیز مستقیم تز و آنتی تز به

كار می كردند    انبا نیروی دست كارگر  ی ابزاری كهتولید بوسیلهی تولید از  ی تولید نیز بعلت تغییر شیوهو ناموثر صورت می گیرد. در عرصه

تلاقی    نقطه  است كه در  اند نیز باعث شدهی تولید بیرون كردهبا هوش مصنوعی كار می كنند و كارگر را از چرخه  ی ابزاری كهتولید بوسیله  به

داران( از  د و اثر مستقیم و متقابل آنتی تز )كارگران( را بر تز )سرمایهها و مكانهای تولیدی انفصال صورت بگیردر كارخانه  كار و سرمایه

  اعتصاب كارگران بسیار قدرتمندتر و موثرتر بود از عصر كنونی. به   در گذشته  بین ببرد یا بسیار كم بكند. مصداق چنین ادعایی این است كه

 ایید: نم عكسهای زیر دقت كنید تا تفاوت را با چشمان خودتان مشاهده

         

 فورد در اوایل قرن بیستم     یهعكس کارخان :26شكل  

        

 فورد در اوایل قرن بیست و یکم   یهعكس کارخان :27شكل  

تمامی    می شود نیروی كارهوشمند به  ی فورد در اوایل قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یكم مشاهدهدر دو عكس بالا از كارخانه  همانطور كه

)تز و آنتی    های تولیدی محل تلاقی كار و سرمایهدارد. كارخانه  سرعت در تمام جهان ادامه  است و این روند به  جایگزین نیروی كار انسانی شده

تنش و ستیز   ها و مكانهای تولیدی مدرن كمترینی اتوماسیون و هوش مصنوعی در كارخانهبواسطه  اند.دچار تحولی بنیادین شده  تز( هستند كه

ی اجتماعی  و همچنین عدم خلوص آنها در عرصه  انفصال بین تز و آنتی تز در محل تلاقی كار و سرمایهمستقیم بین تز و آنتی تز روی می دهد.  

    اجتماعی می باشد.از موانع اساسی حصول سنتز 

كارگران بخش  ،  كار شوند مانند بخشهای مختلف خدمات اجتماعی  ی تولید شاید در مكانهای دیگری مشغول بهاز چرخه  كارگران بیرون شده

بخشهای حمل و نقل مانند    ، كارگران فنی بخش خدمات تكنیكی مانند تكنیسینهای برقكار، مكانیكهای اتومبیل و ...  ، نظافت و فضای سبز و ...

هست این است    ای كه. مسئلهو ...   ی پزشكی و درمانیبخشهای آموزش و پرورش یا بخشها  .، و رستوران و ..  بخشهای كافه،  رانندگان و ... 

  انباشت سرمایه  )آنجا كهداران بخش تولیدی هیچ كدام از این بخشهای خدماتی كنترل و قدرتی در بخش تولید ندارند پس با این حساب سرمایه كه

صاب كارگران  در ارتباط با اعت  ی مهمی كهاز جانب اعتصاب كارگران این بخشهای خدماتی كمترین آسیب را می بینند. مسئلهرت می گیرد(  صو
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الزاما    اعتصاب این كارگران مستقیم مردم جامعه را تحت فشار قرار می دهد و نه  بخشهای مختلف خدمات اجتماعی مطرح می شود این است كه

لانی  داران را. این اعتصاب كنندگان توان اعتصابهای طولانی مدت را نخواهند داشت زیرا اگر اعتصاب این بخشها از مدت معینی طوسرمایه

  نسبت گذشته  قدرت اعتصابهای كارگری بهی خدمات می شوند.  آنها موضع خواهند گرفت و خواهان ارائه  بر علیه  تر شود احاد مردم جامعه

می شود و در واقع كارگران اعتصابی تقاضای كمك    خیابان كشیده  همین خاطر برای جبران این ضعف معمولا اعتصابها به  است به  كمتر شده

زیرا در عمل   با همی هستند  ی همهخواهان مبارزه  هایشان. این كارگران هستند كهجتماعی بیشتری می كنند برای پیگیری مطالبات و خواستها

 و از كار انداختن ماشین سركوب رژیم را ندارد.  اعتصاب صرف كارگری توان مقابله  اند كهپی برده

حل مسائل كارگری قرن بیست و یكم مبادرت ورزید. ماركس و انگلس و لنین براساس مشاهدات عینی    دیگر نمی توان با فرمولهای قرن بیستم به

ما باید   می كنید قوانین خود را استنتاج می كردند و می نوشتند. حال آنكه ای از آن را مشاهدهنمونه 26عكس  كه در در محیطهای كارخانه خود

 می شود قوانین و فرمولهایمان را بنویسیم.  مشاهده 27ای از آن در عكس نمونه  برای مشاهدات خودمان از محیطهای كاری جدید كه

ی جمعیت و طیفهای بینابینی فعال است.  داری و دورانهای پیش از آن وجود دارد مسئلهایهاز تفاوتهای اجتماعی عظیمی که بین دوران سرم

ی کنونی از تمام ادوار تاریخی بسیار بسیار بیشتر است. این مسئله یکی از دلایل ایجاد طیفهای بینابینی فعال است. هرچه  جمعیت زمین در دوره

ها طیفی تر خواهد شد و کسان بیشتری خاصیت طیفهای بینابینی پیدا  فضاهای خالی بین گروهجمعیت بیشتر باشد طیفهای بیشتری تولید شده و  

ای شدن مرزبندیهای اجتماعی می شود. بعلت فراوانی جمعیت طیفهای بینابینی فعال قابل حذف شدن نیستند  خواهند کرد که این مسئله باعث سایه

 اه به آن درجه از خلوص نمی رسد که در تئوری به آن استناد می شود.  و به همین خاطر تقابل تز و آنتی تز اجتماعی هیچگ 

مانع از پیوستگی تاریخی تقابل بین    های متفاوت تولیدی و شرایط مختلف زیستی عواملی هستند كهفاكتورهای فردی، تفاوت نسلها، شیوههمچنین  

 تز و آنتی تز می شوند.  

یچگاه تک ماهیتی نیستند و همواره تز چند ماهیتی و آنتی تز چند ماهیتی در تقابلها و همسوییهای  ها و مقولات اجتماعی هاز طرفی دیگر پدیده

متنوعی با یکدیگر قرار دارند بطوریکه همیشه بخشی از تز دارای خصلت آنتی تزی نیز هست و برعکس بخشی از آنتی تز نیز حامل خصلتهایی  

ظت تقابل بین ایندو کم شود. وقتی به تشکلهای کارگری نگاه می کنیم این موضوع به وضوح  از تز می باشد و این موضوع باعث می شود که غل

داری قابل تعریف نیستند و  خود را نشان میدهد. بسیاری تشکلهای کارگری وجود دارند که در چارچوب آنتی تز خالص در تقابل با تز سرمایه

 وجود دارد که بطور گسترده نمودهایی از آنتی تز را باخود حمل می کنند.  داری نیز ی سرمایهبرعکس بسیاری نهادهای بشردوستانه

به نظر من دیگر نمی توان به دیالکتیک تاریخی مارکس برای برپایی سوسیالیسم اتکا کرد. تمام تلاشهای اجتماعی که بر این اساس از قرن 

ببرند و در نبرد نهایی    تزمستقیم  را به مصاف    و اكتیو  آنتی تزی خالصبرای اینکه طبق قوانین دیالکتیک،    اند، هگذشته تا كنون صورت گرفت

ی تزی  و ایجاد آنت كردن قوانین دیالكتیك تاریخی  اند. جدیت در پیادهی سوسیالیستی( را حاصل آورند، جواب نداده و شكست خوردهسنتز )جامعه

می كردند که تاریخ عمل آنها را بعنوان جنایت    حذف فیزیكی در ابعاد گسترده  بعضی از كمونیست های تندرو اقدام به  بجایی رسید كه  خالص

 ثبت کرد.  

اند. وجود آنها صرفا  داری و برپایی سوسیالیسم از دست دادهاز این روی احزاب کمونیست دیگر اهمیت تاریخی خود را برای سرنگونی سرمایه

ند چین و چه در اپوزیسیون باشند. )حزب کمونیست چین  داری کاربرد دارد چه در قدرت باشند مانی تعادل اجتماعی و مهار سرمایهبرای وزنه

اند که ماهیت  داری است نه از بین بردن آن چون آنها به درست پی بردهدر قدرت است اما کارش نگهداشتن تعادل اجتماعی و نظارت بر سرمایه

ای پویا و پایدار و یك سوسیالیسم باز  برپایی جامعه  داری نابود شدنی نیست و نمی توان آن را از تاریخ حذف كرد(. از همین روی برایسرمایه

 باید با دقت و احتیاط به مدلهای قابل اتکای سربلند از امتحان تاریخ مراجعه کرد و از آنها آموخت که در بالا شرحش آمد.   

 سخن پایانی 

 باشیم.   ی آن بیشترین سهم را داشتهملك ثروتمندان باشد منزل و مكان زیست ماست پس ما نیز باید در اداره این جهان قبل از آنكه

دن  ام نشان دهم واقعی است و امکان پیاده ش اگر نتوانم درستی چیزی را اثبات کنم به آن اعتقاد پیدا نخواهم کرد. به سوسیالیسم تا جایی که توانسته

دارم. سرمایه اعتقاد  بلكهدارد  نیست  نابود شدنی  به  داری  كند مثلا سرمایه  از شكلی  تغییر می  دیگر  به  شكل  تواند  رقابت می  براساس  داری 

داری براساس عدم رقابت حتما محدودیتهای خاص خود  داری براساس عدم رقابت، صرفا برای ایجاد و رفع نیاز تغییر شكل دهد. سرمایهسرمایه

  اگر  مانع از شكل گیری غولهای اقتصادی می شود و همین امر میزان استثمار را در این سیستم كاهش می دهد.  خواهد داشت كه  را به همراه

داری از رقابت پرهیز شود بدین ترتیب  ی سرمایهشود و در جبهه  داری دست برداشتهاز هدف نابود كردن سرمایه  ،داریی مقابل سرمایهدر جبهه

 . گرددباعث پایداری جامعه می  می تواند تعادلی ایجاد شود كه بین این دو جبهه

بی افقی و بی مسئولیتی  بدلیل  ست و شرایط در خاورمیانهاین سطور پایانی را می نویسم طالبان قدرت را در افغانستان بدست گرفته ا  اكنون كه

  درست و   حلیاست. اگر راه  شدت ناامن و ناپایدار شده  ماجراجویهای اتمی رژیم جمهوری اسلامی ایران بهداری و همچنین  كشورهای سرمایه

، عراق  سال اخیر در كشورهای سوریه  پانزده  -در این ده  هآنچ  خواهیم بود كه  جایعیفبحرانها و  اساسی برای چنین وضعیتی پیدا نشود حتما شاهد  

 ناچیز خواهد بود.  در مقابل آن است و ... اتفاق افتادهو افغانستان 

ثیرگذار باشند و  د را تعدیل و منسجم كنند تا در روند رویدادهای آتی تامترقی باید بتوانند خو  ، دمكرات و سكولارسوسیالیست روهای چپ و  نی

 خراب كن بیرون بیاورند. خانه و جامعه را از چنگ ارتجاع جنگ افروز

 

 پایان كتاب 
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 سخن روز حزب كمونیست ایران   - ۱۳۹۵دی  ۲۷دوشنبه  - منظور از برابری زن و مرد چیست؟  [1]

https://cpiran.org/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%b2%d9%86-%d9%88-

%d9%85%d8%b1%d8%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ 

 

 https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_olympische_records_atletiek                                           لیستی از رکوردهای مردان و زنان در بازیهای المپیک   [2]

 خ یجامعه و تار یفلسفه به فراخنا یمارکس، از تنگنا شه یاند ر یس  [3]

-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-ir/%D8%B3%DB%8C%D8%B1-https://www.dw.com/fa

-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE/a-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87%D9%81%

36616134 

 

https://cpiran.org/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%b2%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://cpiran.org/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%b2%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_olympische_records_atletiek
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE/a-43661613
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE/a-43661613
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